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ضمیمه بانوان

 روزنامه شهرآرا

خدمت 
با طعمی خاص

 اصلا ۸
از  تو انتظار نداشتم!

از دخترانه هایم ۱۲
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یک  سفید خاص
لباس عروس از آن لباس هایی است که ما دخترها با آن خاطره های زیادی داریم؛ چه از عروسی هایی 

کـه رفته ایـم و چـه از آن شـبی کـه خودمـان آن را به تـن کرده ایم. حـالا دم دم هـای اعیاد دهـه کرامت 

رفته ایـم و نشسـته ایم پای کار خانمی که فقـط لباس عروس می دوزد تا خاطره سـازی کند.
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 همـا زارع خانـی/            می گوینـد هـر آنچـه از دل برآیـد بـر دل می نشـیند. با این حسـاب 

بایـد حرف هـای بـه ظاهـر عاقلانـه و حسـابگرانه خیلی هـا را کنـار بگذاریـم و بـاور کنیـم 

مـادری ای کـه از دل و قلـب جـاری می شـود حتـاً بـر دل فرزندخوانـده می نشـیند. مثـل 

همیشـه تکـرار می کنـم کـه واژه فرزندخوانـده را دوسـت نـدارم. شـاید بهتر باشـد به جای 

واژه فرزندخوانده بگوییم فرزند خداخواسـته.

یـادم هسـت اولیـن روزی کـه فرزنـد خـدا خواسـته مان، رضـا، پیـش مـا بـود نمی توانسـت 

بگویـد «مامـان». روز مـادر آن سـال بـرای مـن خیلی باشـکوه تر از سـال های قبـل بود چون 

مـادر دو فرزنـد بـودم. از چنـد روز قبـل از روز مـادر، مـدام رضـا را می بوسـیدم و می گفتـم: 

«پـس تـو کی می خوای به مـن بگی مامان؟» سـال بعد در هـان ایام، رضا می گفـت «مامان» 

امـا نمی توانسـت جملـه بگویـد. بـاز مـدام او را بغـل می کـردم و می بوسـیدم و می گفتـم 

بگـو: «مامـان روزت مبـارک». بالاخـره سـال سـوم بـه آرزویـم رسـیدم و رضـا با کلـی تلاش و 

تکـرار گفـت: «مامـان لـوزت مبالـک» حالا کـه نزدیـک هشـت سـال از آمدنش بـه خانه مان 

می گـذرد اگرچـه بـه خاطـر بیـاری، تشـنج ها و آسـیب های مغـزی اش می گوینـد سـن 

عقلی او خیلی کمتر از سـن شناسـنامه ای اش اسـت اما به خوبی احسـاس مادر و فرزندی 

را درک می کنـد و به تمام سـیگنال های محبت مادرانه هم پاسـخ می دهد.بـه خاطر اینکه 

احسـاس اعتـاد بـه نفسـش بالا بـرود و کم کم یـاد بگیـرد باید یکـری کارها را بـه تنهایی 

انجـام دهـد، با سـوپر مارکت محل هاهنگ کـردم هر وقت رضا به مغـازه اش رفت کاغذش 

را بخوانـد و هـر چـه یادداشـت کـرده ام به او بدهـد. همین کـه به مغـازه مـی رود و کارت را به 

فروشـنده می دهـد و رمـزش را می گویـد حسـابی ذوق زده می شـود. اگـر لیسـت خریـد 

بیشـتر از یـک یـا دو مـورد باشـد، مخصوصـا چیزهایـی کـه خیلـی ربطـی بـه یـک پربچه 

9سـاله نـدارد، مثـل رب یـا ماکارونـی و... قطعا فرامـوش می کند که بـرای خرید چـه چیزی 

رفتـه اسـت. بـرای همین همیشـه با یـک یادداشـت به مغـازه می رود.

چنـد روز پیـش اصرار داشـت کـه برای خودش شـیر و کیـک بخـرد. کارتم را بـه او دادم و 

راهی مغازه شـد. نیازی به یادداشـت نبود. می دانسـتم نه شـیر را فراموش می کند 

و نه کیک. همیشـه به سـمت در خانه که می رود او را به امیرالمؤمنین)ع( می سپارم 

و در دل می گویـم یـا امیرالمؤمنیـن)ع( فرزنـدم امانتـی در دسـت تـو اسـت. بعـد 

بـا خیـال راحـت منتظـر برگشـتنش می شـوم. آن روز هـم مثـل همیشـه رفـت و 

برگشـت. کارت را بـه مـن داد و یـک نسـکافه از داخـل پلاسـتیک درآورد و گفـت: 

«مامـان بـه آقـا گفتم یه نسـکافه هـم بـرای مامان بـده. بخـور مریض نشـی» آن قدر 

ذوق کـرده بـودم کـه سر از پـا نمی شـناختم. بـا دسـت های کوچکـش کـه هنـوز هـم 

کمـی می لـرزد گفـت: «بیا مامـان جون بخور« نسـکافه را تـوی لیوان ریختم. او شـیر 

و کیـک خـورد و من شـیرین ترین و خوشـمزه ترین نسـکافه عمرم را جرعـه جرعه و 

ذره ذره سر کشـیدم. امسـال روز مادر، رضا آن قدر عاقل و بزرگ شـده که می داند 

مـادرش چـه چیزهایـی را دوسـت دارد و با چـه کارهایی خوش حال می شـود. 

بـه نظرم ایـن زیباتریـن احسـاس مـادری و بزرگ ترین نعمت خداسـت.

 مادری
نسکافه طعم  با   

روایتی امروزی از زبان یکی از زنان امروزیک روایت زنانه
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مادربزرگ خودمان

 آزاده فتحی/           وای ننه این شـا هسـتین توی عکس؟ 
باورم نمی شه!

مغز بادوم است که نشسـته پای صندوقچه و آلبوم عکس 

را ورق می زنـد و هر عکسـی کـه از من و جوانـی ام می بیند 

کلـی جیـغ وداد راه می انـدازد. هان طـور کـه نشسـته ام 

پای کمد و سرم به بسـن بقچه گرم اسـت جواب می دهم: 

ننـه شـا ناسـلامتی اومـدی کمـک کنـی صندوق خانه را 

جمـع کنیـم یـا آلبوم بـازی کنی؟

مغـز بـادوم می خندد و عکس دیگری را از آلبوم می کشـد 

بیـرون و می گویـد: ننـه این هـا کـی هسـن تـوی عکس؟ 

چه دسـت انداختیـن گردن هم.

چشـم تنـگ می کنـم کـه «ننـه یـادت رفته من چشـام سـو 

نـداره؟! پاشـو بیار نشـونم بده بگـم کی به کیـه» مغز بادوم 

از خدا خواسـته رخت و لباس را پای صندوق رها می کند و 

با آلبوم می آید سـمتم و هنوز ننشسته، می گوید: « این رو 

می گم ننه، شـا هستین با چند تا دختر هم سن و سالتان 

دیگه، دوست بودین؟»

عکـس را کـه می بینـم، قلبـم هُـری می ریـزد پاییـن. انگار 

دستی پرتم می کند هزار سال قبل، وقتی دخترکی بودم، 

بی خیـال و سرخوش. مغزبادوم حالم را که می بیند، هول 

می کنـد و می پرسـد: «چـی شـد ننـه کلـون؟ چـرا رنگتون 

پریـده؟ برم آب بیارم؟»

دسـتش را می گیـرم کـه « بنشـین مـادر، چـرا شـلوغش 

می کنـی؟ یـاد قدیـا کـردم. می دونـی ایـن عکس واسـه 

چنـد سـال پیشـه؟ این قـدر دوره انـگار ایـن من نیسـتم، 

انـگار دارم عکـس یـه فیلـم رو می بینـم.»

مغـز بادوم می پرسـد: « کی هسـن اینا؟ چـرا الان خبری 

ازشون نیس.»

مغـز بـادوم ایـن را کـه می گویـد، اشـک بی خـبر می آیـد 

می نشـیند گوشـه چشـمم. بـا گوشـه چارقـد چشـمم را 

پـاک می کنـم و می گویـم: «ایـن منـم، ایـن عصمتـه، ایـن 

دوتـا کـه این طـور می خندنـد زهـرا و پـوران هسـن. مثل 

خواهـر بودیـم. با هـم می نشسـتیم و برمی خاسـتیم. هم 

سـفره و هـم سـفر. هیچ کـدام خواهـر نداشـتیم و شـده 

بودیـم خواهـر هـم. کـی از روزگار خـبر دارد مـادر. همین 

مـو مشـکی را می بینـی، عصمتـه. چهارتـا بـرادر داشـت. 

علیرضـا، محمدرضا و حمیدرضـا و جواد. چه 

برادرهایی. همه محل می گفتند 

این ها کاش پرهای ما بودن. 

آقا، نمازخوان، مهربان، 

مـرد. علیرضـا هفده 

شهریور رفت، دیگر 

نیامـد. ننـه بابـاش هان وقـت پیـر شـدند. محمدرضا  در 

جنگ شـهید شـد. خبرش را که آوردند، عروسی عصمت 

بـود. انـگار خـاک ماتم ریختـه باشـند توی محـل. به جای 

تـاج نصرت عروسـی در خانـه عصمـت حجله گذاشـتند، 

باباش گفت ریسـه ها را باز نکنید، هم دخترم عروس شـد، 

هـم پـرم دامـاد. چـه شـب مبارکـی. عصمـت بچـه شـیر 

مـی داد کـه نوبـت حمیدرضا شـد، رفـت شناسـایی دیگر 

نیامـد. عصمـت هـوش و حواسـش را از دسـت داد. دیگـر 

هیچ کـس را نمی شـناخت. خـوب یادمـه کـه جوادشـان 

رفـت دنبالش، عصمت را آورد خانه خودشـان. گفت دوا و 

درمانش می کنم. شـوهرش دوباره داماد شـد. جواد ماند 

ننـه و  بابـای پیـرش را جمـع کـرد و عصمـت را تر و خشـک 

کـرد. عصمـت خیلی بهانـه برادرهایـش را می گرفت. هی 

می نشسـت که چرا حمید رضـا نمی آد. جواد می گفت من 

که هسـتم. سـه تا درخت کاشـت توی حیـاط، گفت این ها 

هم آن سـه تا که رفتند. سـبز می شـوند، جای برادرهایت. 

خانه شـان هنـوز تـه کوچه هسـت. بـروی می بینی، سـه تا 

درخـت دارد، بلند بالا و رشـید.»

چه 
برادرهایی...
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بـر اسـاس آمـار مرکـز رصد جمعیـت کشـور سـال ۱۴۰۲، تعداد ۱۹هـزارو۴۴۳ تولـد بـه شـکل چندقلوزایی در 

کشـور بـه ثبت رسـیده اسـت. تعـداد ۱۸هـزارو۷۵۰ رویداد دوقلـو، ۶۷۱ رویداد سـه قلـو، ۲۰ رویداد چهـار قلو 

و تعـداد ۲رویـداد پنج قلو بوده اسـت.

بـر ایـن اسـاس، حـدود ۳.۷ درصد ولادت هـای ثبت شـده در سـال ۱۴۰۲ مربـوط به چنـد قلوزایی بوده اسـت 

کـه اسـتان های تهـران با ۵ هـزار و ۷۸۷ رویداد، خراسـان رضوی بـا ۳ هزار و ۸۴۷ رویـداد و خوزسـتان با ۳ هزار 

و ۱۰۶ رویـداد بیشـرین تعـداد چندقلوزایی را در کشـور به خـود اختصاص داده اند.

مادران خراسـان رضوی رتبه دار چندقلوزایی

سنا
ای

براسـاس گزارش منتشر شـده ازسـوی مرکـز آمار ایـران، ٧١درصـد از زنـان دانش آموخته 

در ایـران بیکار هسـتند.

سـال گذشـته سـهم جمعیـت بیـکار فارغ التحصیـل آمـوزش عالـی از کل بیکاران بـرای مردان 

۲۷.۱درصـد و بـرای زنان ۷۱درصد بوده اسـت.

مرکـز آمـار ایران اعلام کرده اسـت کـه نرخ بیکاری زنان سـال گذشـته ۲۷.۸درصد و بـرای مردان 

۱۳.۵درصـد بود؛ بـه عبارتی نرخ بیـکاری زنان حدود دو برابر مردان بوده اسـت.

همچنیـن نـرخ مشـارکت اقتصادی زنان بسـیار نـازل بـوده و به عبارتـی نزدیک بـه ۹۰درصد از 

زنـان بالای ۱۵سـال ایران هیـچ شـغلی ندارند و حتی در مشـاغل خانـواده، ماننـد دامداری 

و کشـاورزی نیـز کار نمی کنند.

ری
شه

هم
ار

آم
کز 

مر

بیـکاری ٧١ درصد از فارغ التحصیلان زن 

یـک خبرنـگار و عـکاس فلسـطینی به دلیـل تصویری کـه پاییز امسـال از یک زن سـوگوار در نـوار غزه ثبت 

کـرده بود، برنده معتبرترین مسـابقه عکاسـی خبری شـد.

محمـد سـالم، خبرنـگار و عـکاس فلسـطینی کـه بـرای خبرگـزاری رویـرز کار می کنـد، بـه دلیـل ثبـت تصویـر زنـی 

کـه جسـد یـک کـودک را در آغوش کشـیده، برنـده جایـزه معتبر عکـس سـال مطبوعات جهـان شـد. این تصویـر که در 

اکتـبر سـال ۲۰۲۳ در بیمارسـتان «نـاصر» در جنـوب غـزه گرفتـه شـده اسـت، یـک زن فلسـطینی را نشـان می دهـد که 

جسـد خواهـرزاده پنج سـاله اش را در آغـوش گرفته اسـت.

عـکاس گفتـه اسـت: «احسـاس کـردم ایـن تصویـر مفهـوم گسـرده تری از آنچـه در نـوار غـزه رخ می دهـد بـه نمایـش 

می گـذارد. در آن لحظـه مـردم سراسـیمه بودنـد، از جایـی بـه جـای دیگـر می دویدنـد و می خواسـتند از سرنوشـت 

عزیـزان خـود بـا خبر شـوند. اما ایـن زن در حالی که جسـد یک دخر کوچـک را در آغوش گرفتـه بود و آن را رهـا نمی کرد، 

توجـه مـن را جلـب کرد.»

او گفـت دریافـت جایـزه بـرای چنیـن عکسـی او را خوش حـال نمی کنـد، بلکـه او از دیـده شـدن عکـس و فراهـم 

شـدن فرصتـی بـرای انتشـار بیشـر آن قدردانـی می کنـد.

جایزه درد یک مادر

نو
ربا

شه
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سـپیده بابایـی رکنی، قهرمان مسـابقات جایـزه بزرگ «ارکینبایف» در کشـور قرقیزسـتان ۲۰۲۱، مدال طلای 

خـود را به موزه آسـتان قدس رضـوی اهدا کرد.

 سـپیده بابایـی، عضـو تیـم ملـی کشـتی آلیـش زنـان اهـل ایـران، در مسـابقات قهرمانـی آسـیا به کسـب ۴ مـدال نقره 

موفق شـده  اسـت. همچنین کسـب مدال طلا در مسـابقات جایزه بزرگ ارکینبایف در کشـور قرقیزسـتان ۲۰۲۱ یکی 

دیگر از دسـتاوردهای این بانوی ورزشـکار ایرانی اسـت که امروز طی مراسـمی به موزه آسـتان قدس رضوی اهدا شـد.

بابایـی دربـاره ایـن اقـدام خـود گفـت: مـن همـواره در زندگـی و به ویـژه مسـابقات ورزشـی بـه امـام رضـا)ع( متوسـل 

می شـوم، یـک سری اسـامی ناخودآگاه بـه ذهن و زبان انسـان جاری می شـود و نام ائمه اطهار)ع( از این دسـته اسـامی 

اسـت، امـروز مدالـی را کـه به مـوزه آسـتان قدس رضـوی اهـدا کـردم در حقیقـت برگردانـدن امانت به دسـت صاحب 

اصلـی اش امـام رئـوف اسـت و بنـده معتقـدم کـه کار اصلـی را خـود خـدا و حـرت ثامن الحجـج)ع( انجـام می دهد 

فقـط بایـد خلوص نیت داشـت.

اهدای مدال طلای یک بانوی ورزشکار به موزه آستان قدس رضوی

وز
 نیی

ن
ستا

آ

 فدراسـیون جهانـی تکواندو، معصومه باقری را به عنوان نخسـتین بانوی داوری ایران در تاریخ المپیک ها معرفی کـرد که در پاریس قضاوت می کند.

رقابت هـای تکوانـدو در بازی هـای المپیـک ۲۰۲۴ پاریـس طـی روزهـای ۱۷ تـا ۲۰مردادمـاه امسـال بـه میزبانـی کشـور فرانسـه برگـزار می شـود. فدراسـیون 

جهانـی تکوانـدو بعـد از انتخـاب یـک داور زن ایرانـی بـرای قضـاوت در بازی هـای پاراالمپیـک، دیگـر بانـوی ایرانـی را نیـز بـرای قضـاوت بـه المپیـک دعـوت کرد.

بـر همیـن اسـاس WT  بـا ارسـال نامـه ای بـه تهـران معصومـه باقـری، داور بین المللی تکوانـدو کشـورمان را بـرای قضـاوت در بازی هـای المپیک بـه پاریس دعوت 

کـرد. ایـن بـرای نخسـتین بار اسـت که فدراسـیون تکوانـدو ایران یـک داور زن ایرانـی را در بیـن داوران قضـاوت کننـده در بازی هـای المپیک دارد.

نخستین بانوی ایرانی در المپیک پاریس

ما
سی

او
صد

نخسـتین مزرعه خورشـیدی حمایتی متمرکز کشـور با ظرفیت ۲۱۵ کیلووات در روستای 

پنداس کاشـان با مشـارکت چهل بانوی کاشانی از روسـتای پنداس راه اندازی شد.

ماجـرا بـه یک سـال پیـش برمی گـردد. بـه راه انـدازی گروهـی توسـط زنـان بـا عنـوان هیئـت 

اندیشـه ورز بـا حضور شـصت نفر از بانوان روسـتای پنداس کاشـان که هدفشـان هم اندیشـی 

بانـوان روسـتا بـا اعضـای شـورای دهیـاری بـرای خلـق ایده هایـی بـرای بهـر شـدن و توسـعه 

پایـدار روسـتا بود.

در خلال همین گفت و شـنود ها مسـئله قطعی برق روسـتا در تابسـتان های داغ و مشکلات ریز 

و درشـت حاصـل از بی برقـی مطرح شـد. گپ وگفتی کـه نتیجه آن ایجـاد یک تعاونی روسـتایی 

بـود و بـا همـکاری اداره برق کاشـان و حمایـت مالی از سـوی بنیاد برکت سـتاد اجرایـی فرمان 

حـرت امـام خمینی)ره( باعث راه اندازی نخسـتین مزرعه خورشـیدی متمرکز حمایتی کشـور 

بـا تـلاش چهـل نفـر از بانـوان در روسـتای پنداس کاشـان در اسـتان اصفهـان شـد؛ طرحی که 

هـم دور بی برقـی روسـتا را خـط قرمز کشـید و هم برای بانـوان اشـتغال زایی کرد.

زنان کاشانی پای کار نخستین مزرعه خورشیدی

انو
هرب

ش
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 اینجا وقف یک خانم است
قشنگی ماجرا این است که از همان سال های دور و از قرن ها 

پیـش، وقـف در بیـن زنـان ایرانـی رواج داشته اسـت. آن هـا 

از امـوال و اثاثی کـه ارث خودشـان بود، وقـف می کرده اند. 

شـاید شـما هـم مثـل مـن هنـوز تصویـری از جانمازهـای 

مسـجد کـه گوشـه آن هـا بـا سـوزن ونخ سـعی کـرده بودنـد 

بنویسـند؛ «وقـف» یـا دیـگ مسـی هیئت کـه انگار بـا تلاش 

بسـیار یـک پیچ گوشـتی در آن فـرو کرده بودنـد تا بنویسـند 

«وقـف» را به خاطـر داشته باشـید و البتـه در هربـار زیـارت 

حـرم امام رضا)ع( و گـذر از مسـجد گوهرشـاد از همان دوران 

کودکـی در گوشـتان مادرتـان زمزمـه کرده باشـد کـه اینجـا 

وقف یـک خانم به اسـم گوهرشـاد اسـت.

 اولین، بزرگ ترین و مهم ترین
آنچـه در ایـن گـزارش بـه آن می پردازیـم؛ زنـان واقفـی 

هسـتند کـه وقف های امـام رضایی داشـته اند. براسـاس 

اسـناد موجـود حـدود ۹۰  زن امـوال خـود را بـه نـام 

امـام هشـتم)ع( در حوزه هـای مختلـف وقـف کرده انـد. 

قدیمی تریـن وقف نامه هـا مربـوط بـه بیک آغـا خانـم، 

دخـر اسـماعیل بیـگ، اسـت که سـال ۹۹۷ قمـری وقف 

آسـتان مقدس شـده اسـت. در ایـن وقف نامـه  بیک  آغـا 

خانـم تمامـی موضـع سـلیمان آباد قزویـن را وقف آسـتان 

قدس رضـوی کـرده  و مصـارف آن را نیز در کمـک به زائران 

میـن فـرش و  ، تأ ) ع ( لرضا حـرم مطهرعلی بن موسـی ا

روشـنایی حرم و کمک به طلاب شـیعه تعیین کرده اسـت.

بزرگ تریـن موقوفـه ای کـه تاکنـون از سـوی بانـوان وقف 

آسـتان مقدس رضوی شـده؛ موقوفـه خیرالنسـاء خانـم 

رضا)ع( امام  به  تقدیم  
                                                          وقف هاییی امام رضاییی)ع( که زنان بانی آن ببوده اند

  لیـا جانقربـان/   بعضی هـا نگاه هـای عجیبـی دارنـد، از همین جایـی کـه ایسـتاده اند آن قـدر دور را می بیننـد و بـرای آن برنامه ریـزی می کننـد کـه 
انـگار یـک دور تـا آن دورهـا رفتـه و آینـده را دیده انـد. انـگار کـه در ایـن ماشـین های زمـان نشسـته و صدهـا سـال بـه آینـده آمده انـد و ایـن روزهایـی کـه مـا 

هسـتیم و آن روزهایـی را که دیگر ما نیسـتیم، دیده اند و یک تصمیم خاص گرفته انـد، تصمیمی به نام وقف.

بعضی از وقف هاییی که زنان با نی آن ببوده اند

 سال وقف:  1394 
نام واقف: عفت نورزاده محمدیه

نوع موقوفه: یک باب منزل
نیت: صرف هزينه های برگزاری مراسم جشن 

و سوگواری و غيره مربوط به امام رضا)ع(در 
طول سال

سال وقف:  1392 
نام واقف: فاطمه عاشوری
نوع موقوفه: آب واراضی

نیت: صرف وخرج ايام شهادت و ولادت 
امام رضا)ع( درشهرستان بجستان

سال وقف: 1399
نام واقف: شهربانو ولی پور

نوع موقوفه: آب و زمین مزروعی
نیت: خرج و صرف زوار پياده حرم 

امام رضا)ع( و برگزاری مراسم شهادت و 
ولادت آن حضرت در شهرستان جغتای 

سال وقف: 1394
نام واقف: معصومه امانی

نوع موقوفه: یک واحد آپارتمان
نیت: جهت زائرین امام رضا)ع(با اولویت 
نيازمندان و انجام فعاليت های قرآنی به 

تشخيص متولی 

سال وقف:  1389 
نام واقف: بتول، طوبی وزهره حسینی

نوع موقوفه: آب
نیت: اهالی مزينان را همه ساله به زيارت 

امام رضا)ع( نائل فرمايند

سال وقف: 1283
نام واقف: بی بی فرخ سلطان خانم

نوع موقوفه: آب واملاک متعدد
نیت:  سالی دو نايب الزیاره امام رضا)ع(

سال وقف: 1386
نام واقف:  مهناز شمشکی

نوع موقوفه: یک باب منزل مسکونی
نیت: جهت تاسيس و احداث و ايجاد 
مكانی با امكانات و تجهيزات خدماتی  

برای اسكان موقت زائرين امام رضا)ع(

سال وقف: 1385
نام واقف:  رقیه قارونی خشکه باری

نوع موقوفه: منزل و مغازه
نیت:  كمك به زوار مشهد مقدس

سال وقف:  1396 
نام واقف: فاطمه روشن  ضمیر

نوع موقوفه: یک واحد آپارتمان
نیت: جهت استفاده زائرين متاهل امام رضا)ع( 
و مسافرين به مقصد مشهد مقدس با اولويت 
خانواده محترم شاهد وايثارگر بدين شكل كه 
هر نوبت حداكثر پنج شبانه روز و بيشتر از آن 

با اختيار متولی می باشد
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بـوده کـه سـال ۱۲۵۵ قمـری وقـف شده اسـت. ایـن 

بانـو در وقف نامـه خـود امـلاک و رقباتـی را در کرمـان 

و شـهر بابـک وقـف بارگاه رضـوی کرده اسـت.در ایـن 

میـان مهم تریـن و آغازیـن ابنیـه وقفـی زنـان متعلق به 

گوهرشـادبیگم، همـر شـاهرخ تیمـوری، اسـت. او 

دسـتور داده بـود کـه معـماران بـه عمـران حرم مطهـر 

بپردازند. به دستور او داخل حرم رواق های دارالحفاظ، 

دارالسـیاده و دارالسـلام سـاخته شـد تـا زوار جایـی 

بـرای غـذا خـوردن، اسـراحت کردن و مکانـی بـرای 

قرآن خوانـی و پرسـش و پاسـخ دینـی داشـته باشـند. 

ندیمه گوهرشـادخانم به نام بانو پریزاد نیز مدرسـه ای 

را داخـل حـرم بـه نام خـود سـاخت و وقـف کرد.

 4 واقف زن در مهمان سرا
بین واقفان نیکوکاری که برای مهمان سرا وقف داشته اند؛ 

نـام چهار واقف زن نیز به چشـم می خورد؛ قمرنسـا خانم 

دخر میرزابدیع، رقیه بیگم دخر میرزاعزیزا... فندرسکی، 

 بی بی مرضیه خانـم ملقب به صدرالحاجیه و بانوکوچک 

آغا صنعی.

از دیگـر وقفیاتـی کـه زنـان انجـام داده اند، بیمارسـتان 

منتصریه در زمینی به مسـاحت ۳۵۰۰ ذرع مربع است. 

واقف ایـن بیمارسـتان بانویی بـه نام رابعـه، همر حاج 

محمدحسـن میرزامنتصرالملک اسـت که سال ۱۲۹۷ 

شمسی این بیمارستان را ساخت و سال ۱۳۲۷ شمسی 

آن را در قالـب وقف به آسـتان قدس رضـوی واگذار کرد.

تأمیـن هزینـه ازدواج افـراد بی بضاعـت، اطعـام فقرا در 

شـب میـلاد امـام رضـا)ع(، تهیـه دارو و درمـان بیـماران 

نیازمنـد، تأمیـن هزینه هـای امـور فرهنگـی، تأمیـن 

هزینه هـای مربـوط بـه کتابخانـه، کمـک بـه محصـلان 

بی بضاعت، تأسـیس کتابخانه، پرداخت وام به کارکنان 

آسـتان قـدس رضـوی، ترویـج شـعائر اسـلامی، احداث 

 دارالقـرآن و... از جملـه دیگر مصـارف وقف نامـه  بانوان

 است.

سال وقف: 1334
 نام واقف: کوچک آغا صنعی 

ملقب به افخم السلطنه
نوع موقوفه:  مزرعه و قنات

نیت: به مصارف زوار عرب آستان قدس بايد 
برسد و به مصرف هزينه و اطعام روز يازدهم 
ثامن الائمه  حضرت  مسعود  مولود  ذيقعده 
ارواح العالمين له الفداء كه در سالن تشريفات 
آستان قدس مجلس جشن منعقد می  باشد

سال وقف: 1227
نام واقف: معصومه بیگم

نوع موقوفه: املاک متعدد
نیت: در هر يوم و يا ليله جمعه هم يك 
زيارت جامعه كبير با غسل در حرم محترم 
علی  بن موسی  الرضا)ع( به جا آورد و واقفه و 

والدين واقفه را به دعای  خير ياد نمايند
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همه یکی می شوند
سـاعت ۷ صبـح، یعنـی آغـاز خدمـت. لحظـه ای کـه 

بانـوان خادمیـار بـرای آن لحظه شـماری می کننـد.

بـه قول خودشـان هفتـه را بـه امیـد این لحظه سـپری 

می کنند، شـب قبل از شـیفت دعا می خوانند، لباس 

خدمتشان را می شویند و اتو می کنند، صبح نماز شکر 

می خواننـد و با وجودی سرشـار از شـوق خدمت، قدم 

در بـارگاه منور رضوی می گذارند و مسـیر صحن غدیر 

و مهـمان سرای غدیـر را در پیـش می گیرنـد. بانوانـی 

کـه از نقـاط مختلـف شـهر و بـا مشـاغل و حرفه هـای 

متفـاوت راهـی مهمان سرا می شـوند تا از یک شـیفت 

خدمتـی در بـارگاه منور رضـوی بهره مند شـوند.

بعـد از قرائـت زیارت عاشـورا و صلـوات خاصه حرت 

رضـا)ع(، کار در فضایـی معنـوی و با همـت خادمیاران 

مهمان سرا آغاز می شـود،۱۲۰ بانوی خادمیار شیفت 

پنجم مشـغول خدمت می شـوند. به هر گوشه از سالن 

آماده سـازی که نگاه می کنیـم، تعدادی خانم دور میز 

کارهـا جمـع می شـوند تـا پـاک کـردن و آماده سـازی 

مـواد اولیـه غذاهـا را انجـام دهنـد. مـواد اولیـه ای که 

در نهایـت بـه آشـپزخانه منتقـل می شـود و زیردسـت 

آشپزباشـی و همکارانش به غذای خوشـمزه حرتی 

تبدیل می شـود.

روی یـک میـز کار لوبیـا خالی شـده اسـت، روی میز 

دیگـری سـبزی، روی میـز دیگـر برنـج و.... دور هـر 

میـز هـم حـدود هفـت بانـو نشسـته اند  و مشـغول 

پاک کـردن مواد اولیـه هسـتند. هر چنـد دقیقه هم 

صـدای صلـوات در فضـا می پیچـد. وقتـی بـا یکـی 

دو خانـم خادمیـار گوشـه و کنـار سـالن بـه گفت وگو 

می نشـینیم، تعریـف می کنندبعضـی از  آدم هایـی 

کـه الان پیش چشـم ما مشـغول کار هسـتند در خانه 

بـرای خـود خدمـه دارنـد و دسـت بـه سـیاه و سـفید 

آشـپزخانه نمی زننـد، ولـی وقتـی اینجـا قـرار اسـت 

کار کننـد، بـا ذوق و شـوق پای میـز کار می نشـینند.

اینجا فرقی نمی کند چه کسـی هستی و چه کاره ای،

اینجـا همه خـادم امـام رضا)ع( هسـتند.

پاداش خدمتم را یکجا گرفته ام
از فرهنگـی و خانـه دار و پزشـک گرفتـه تـا مهنـدس و 

پرسـتار و خیـاط همـه پـای کار هسـتند. همـه شـوق 

خدمـت داشـته ، فـرم پرکرده انـد، مصاحبـه رفته اند و 

ماه هـا انتظـار کشـیده اند تـا سرانجام فرصـت خدمت 

را بـه دسـت آورند. فاطمه سـادات واعظـی یکی از این 

بانوان اسـت کـه معلم بازنشسـته اسـت. بیش از سـی 

سـال اسـت توفیق خدمت در حرم در مشاغل مختلف 

را دارد و حالا یک سـالی اسـت که از مهمان سرا، برکت 

خدمـت را بـه خانـه و زندگـی می بـرد. کاری کـه حـالا 

بـا هیـچ چیـز عـوض نمی کنـد و معتقـد اسـت اینجا به 

آرامش رسـیده است.

به گفته خودش سـال به سال بر سنش اضافه می شود 

و باید قاعدتا از توان او کم شـود، اما واقعیت این اسـت 

کـه کار در اینجا برای او خسـتگی نـدارد. او می گوید:

هـر لحظـه بایـد بـه ایـن فکـر کرد کـه بـرای چه کسـی و 

در چـه وضعیتـی کار می کنیـم. برکـت کار در این دم و 

دسـتگاه هم که خـودش می آید.

خانـم واعظی از خدمـت در اینجا بزرگ تریـن نعمت و 

پـاداش را برای خانـواده اش برده اسـت. او می گوید:

دامـادم گرفتـار بیماری سـختی بود. مـن و خانواده ام 

سـلامتی اش را از صاحـب ایـن حـرم و بـارگاه گرفتیم و 

معتقدم مـن پـاداش خدمتم را یکجـا گرفته ام.

بانـوان فعـال در مهـمان سرای حـرت، معتقدنـد که 

وسـیله هسـتند تـا ایـن سـفره بسـیط پهـن باشـد و چه 

بهـر از اینکـه وسـیله خدمـت بـه زائـران و مجـاوران 

حـرت باشـند. زهـرا حیرانـی که هفت سـال سـابقه 

یـاری رسـاندن و مهیاسـازی مـواد اولیـه آشـپزخانه را 

دارد می گویـد: درسـت اسـت کـه خادمان زیـادی در 

ایـن فضـا مشـغول بـه کار هسـتند، امـا واقعیـت ایـن 

اسـت کـه تمـام ایـن امـور زیرنظـر توجـه خـود حرت 

پیـش مـی رود، اینکـه همـه امـور بـدون کـم و کاسـت 

اجـرا می شـود، یـک انـرژی بیرونـی دارد و از تـوان مـا 

خارج اسـت.

ران معتقـد  دمیـا ز خا ننـد بسـیاری ا نـی ما حیرا

اسـت عشـق ورزیـدن بـه ایـن نـوع خدمـت باعـث 

شـده تـا کار در حـرم هیچ وقـت بـرای خادمیـاران 

شـغل یـا حرفـه دشـوار یـا خسـته کننده ای بـه نظـر 

نرسد.

همدلی برای کار خیر
حیـف اسـت ایـن همـه معنویـت و کار خیـر در ایـن 

فضـای صمیمـی و دوسـتانه رقـم بخـورد و مـا  از آن 

ننویسـیم. سرکشـیک پنجـم خادمیـاران بانـوان 

مهمان سرای غدیـر درباره این اقدامـات می گوید:

کار مهـمان سرا بـرای خادمیـاران در انجـام امـور 

آماده سـازی خلاصـه نمی شـود، چنـد سـال کار 

کـردن در کنـار یکدیگـر سـبب شـده تـا ایـن بانـوان 

اهـداف دیگـری هـم بـرای چهارشـنبه های خـود 

تعییـن کنند. مـا صندوقی تـدارک دیده ایم 

کـه هر هفتـه هر کـدام از خادمیاران در 

حـد تـوان و بـه میل خـود، رقـم ریالی 

بـه آن اختصـاص می دهـد، زمانـی 

کـه موجـودی ایـن صنـدوق بـه عـدد 

مناسـبی رسـید، صرف آزادسـازی 

زندانیـان می شـود کـه تاکنـون، ایـن 

اتفـاق در چنـد مرحله رقم خورده اسـت.

فاطمه زبردست ادامه می دهد: همچنین 

بانـوان خادمیار در این مجموعـه با یکدیگر 

همـراه هسـتند تـا در زمانـی کـه بانویـی در 

جمـع ما در آسـتانه مادر شـدن قـرار گرفت،

تکه هایـی از سیسـمونی فرزنـدش را تهیـه 

کننـد. این موضوع در زمان ازدواج فرزندان 

ر می شـود. همـه مـا  ران هـم تکـرا همـکا
می دانیـم این هـا از لطـف حـرت رضـا)ع(

اسـت و برکتـی که خدمـت در اینجا بـر زندگی ما 

جـاری می کنـد. جمـع آوری مبالغـی بـرای قربانی 

گوسـفند و توزیـع گوشـت در بیـن نیازمنـدان هـم 

دیگر اقدامی اسـت که با همدلی بانوان خادمیار 

رقـم می خورد.

مت  خد
خاص طعمی  با 
                      اینجا چهارشنبه ها رنگ و ببوی دیگری دارد

عاطفه سادات هم 
که ایبن روزها حال 
و هوای متفاوتی را 
در زندگی اش تجربه 

می کند در ایبن 
فریضه های معنوی 

یک دعای ثابت 
دارد. او همیشه 
از امام رضا)ع( 
می خواهد که 

شفاعت زوجینی 
که در آرزوی بچه دار 
شدن هستند پیش 

خداوند تباک و 
تعالی بکند

 زهـرا زنگنـه/         نـوای زمزمـه گروهـی « انِـّی سِـلمٌْ لمَِـنْ سـالمََکُمْ...» بـه گـوش می رسـد. بـا صدایـی کـه در جـان مـا جاری می شـود، قـدم در ایـن فضـا می گذاریـم. اینجا مسـجد و 
حسـینیه و مراسـم روضـه نیسـت. ایـن مکان گوشـه ای از صحن و سرای وسـیع حـرم مطهر رضوی اسـت کـه خادمیاران شـیفت امـروزش، کار را با قرائـت گروهی زیارت عاشـورا آغاز 

می کننـد. همـه دلـدادگان حضرتـش دل در گـرو ایـن گوشـه از حـرم مطهـر دارنـد، چـه آنـان کـه دنبـال فرصـت خدمـت هسـتند و چـه آنان کـه زائـر کویش می شـوند. مهـان سرای 

حضرت رضا)ع( علاوه بر طعم خوش غذا که به زائران و مجاوران عرضه می کند، حال و هوای جاری شـدن برکت در سـفره و زندگی را به مشـتاقان امام مهربانی می دهد.

در شـیفت خدمتـی پنجـم مهـان سرای حـضرت رضـا)ع( بـا خادمیـاران بانوی ایـن مجموعـه همراه شـده ایم تا مـروری بر یـک روز خدمتی شـان داشـته باشـیم، بانوانی که بسـیاری 

از امـور ایـن مجموعـه را پیـش می برنـد تـا سـفره پربرکت امـام هشـتم شـیعیان پیش زائـر و مجاور پهن شـود.

روایت  مکان هایی که هویتشان حــــولـی

را از زنان گرفته اند
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دوست دارم فرزندم در این فضا رشد کند

بیـن جمعیـت پرشـور خادمیـاران حـرت بـه بانویـی 

می رسـیم کـه بـرای مـا سـؤال اسـت چگونـه می توانـد 

اینجا بایسـتد و کار کند. حدود دو سـال است که توفیق 

خدمـت در بـارگاه منـور رضـوی نصیبش شـده اسـت.
خیلی هم زود مزد خدمتش را گرفته اسـت. امام رضا)ع(

بـه او فرزندی داده که ان شـاءا... تا دو ماه دیگـر به دنیا 

می آیـد. عاطفه سـادات حسـینی بـا ایـن وضعیـت و 

در میـان بـوی سـیر و پیـاز و ... کار می کنـد و در آخرین 

ماه های بارداری بی خیال شـیفت خدمتی اش نشـده 

اسـت. او می گویـد: تـا روزی کـه تـوان داشـته باشـم و 

مشکلی برای خودم و فرزندم پیش نیاید، از این فرصت 

خدمتـی نمی گـذرم و دوسـت دارم فرزنـدم در این فضا 

رشـد کند و از انـرژی اینجـا بهره مند باشـد.

لابـه لای امـور مهـمان سرا مراسـم معنـوی مختلفـی از 

سـوی بانـوان خادمیـار برگزار می شـود. از نمـاز زیارت 

گرفتـه تـا دعـا بـرای ظهـور و سـلامتی بیـماران و ....

عاطفه سـادات هم که این روزها حال و هـوای متفاوتی 

را در زندگـی اش تجربـه می کنـد در ایـن فریضه هـای 
معنوی یـک دعای ثابت دارد. او همیشـه از امام رضا)ع(

می خواهـد کـه شـفاعت زوجینـی کـه   آرزوی بچـه دار 

شـدن  دارنـد  پیش خداونـد تبـارک و تعالـی بکند. این 

خادمیار دوسـت دارد طعم رسـیدن به این آرزو  را و بقیه 

زوجیـن هـم مانند او بچشـند.

عاطفه سـادات معتقـد اسـت هفته بـرای او و همرش 

از چهارشـنبه شروع می شـود، چـرا کـه در ایـن روز و بـا 

خدمـت در مهـمان سرا،  انـرژی لازم بـرای یـک هفته را 

می گیرنـد. در ایـن روز همـرش هم ماننـد خودش در 

مهمان سرا خادمیار اسـت.

در انتظار چهارشنبه بعد

وقتـی سـاعت از چهـار عـصر می گـذرد، خادمیـاران 

مهـمان سرا، فضـای سـالن آماده سـازی، میزهای کار،

ابـزار و اتاق لبـاس را مرتب می کنند و خارج می شـوند،

بسـیاری از آن هـا ناهـار خـود را نخورده انـد و بـا خـود 

می برنـد، یکـی قـول غـذا را بـه دوسـتش داده، یکی به 

همسـایه بیـمارش، یکـی بـه زائـری کـه دم در التـماس 

دعـا داشـته و.... خلاصـه اینجـا خدمـت و معنویـت در 

سـاعت های پس از شـیفت هم ادامه دارد، خادمیاران 

بعد از حدود ۱۰سـاعت خدمت، خود را مأمور می دانند 

غـذای تـبرک حـرم را بـه دسـت دلـدادگان حرتـش 

برسانند.

آنچـه خیلـی از مـا بـه واسـطه تـشرف بـه مهـمان سرای 

حـرت با عنـوان غذای حرتـی میـل می کنیم، فقط 

محصول بار گذاشن گوشت و برنج و ... نیست. این غذا 

که همه به عشـق تبرکی می خوریـم، محصول معنویت 

و ارادت قلبـی چندصـد خـادم در بـارگاه منـور رضـوی 
اسـت کـه ذیـل توجـه حـرت علی  بن موسـی الرضا)ع(

مهیا می شـود.

سـلام آخر در جلو مهمان سرا اتفاق می افتد، دسـت ها 

روی سـینه قـرار می گیـرد، هـم سـلام می دهنـد و هـم 

شـاکرند به واسـطه فرصت خدمتی که نصیبشـان شده 

اسـت. برخی از آن هـا با چشـمان بارانی مهـمان سرا را 

ترک می کننـد. خادمیاران مهـمان سرای حرت، در 

پایـان یک دعای مشـرک هـم دارند،«امـام رضاجان،

زودتر چهارشـنبه بعد را برسـان.»

حــــولـی
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انقاب گره خورده  است.

 لیـا جـان قربـان/        قرارمـان را مسـجد گوهرشـاد می گذاریـم. روبـه روی گنبـد یـک گوشـه روی فرش هـای مسـجد می نشـینیم تـا خـادم 
بـارگاه منـور رضـوی از خدمتی بگوید کـه یک روز از همین جا آن را شروع کرد، از خدمتی که آن را به نام و با تکیه بر حضرت راه انداخته اسـت.

                      

ماجـرا از آنجـا شروع می شـود کـه زهـرا شـاهدی بـه واسـطه خواهرش که وکیل دادگسـتری اسـت دفـتر خاطـرات یک دخـتر زندانـی را می خواند 

و بـرای آزادی او اقـدام می کنـد و از هـان سـال 1396 ایـن خدمـت را ادامـه داده اسـت.«از سـال 1382 سـعادت خادمـی آقـا را پیـدا کـردم. فعـال 

بسـیجی و مسـئول فرهنگـی بـودم. گفتنـد بـرای حـرم نیـرو می گیرنـد. ثبت نـام کـردم و اسـمم درآمـد و از هـان زمـان شروع بـه خدمت کـردم. در 

سـخرانی ها شـنیده بـودم وقتـی حـرم امـام رضـا)ع( می رویـد مـدام نگوییـد ایـن را و آن را می خواهـم. حرم کـه می آمـدم می گفتـم امام رضـا)ع( من 

چیـزی نمی خواهـم اگـر قابـل می دانیـد شـا بـه مـن حوالـه کنیـد کـه گـره ای از کار مردم بـاز کنـم. از هـان زمـان کارهایـی را که می شـد انجـام دهم 

شروع کـردم. هـان روزهـا یکـی از همـکاران کشـیک پیـش مـن آمـد و گفـت کـه کرایـه خانـه اش را نتوانسـته جـور کنـد و صاحبخانـه تـا شـب بـه او 

وقـت داده اسـت. آن زمـان حـدود یـک میلیـون و خـرده ای لازم داشـت و چنـد ماهی اجـاره نداده بـود. هان جـا موضوع را در کشـیک اعـلام کردم 

و همـکاران پـای کار آمدنـد و هـان روز تـا ظهـر کرایـه خانه اش جور شـد.»

خدمت بند 
زهرا شاهدی، خادمی که با استعانت از حضرت رضا)ع( در کار آزادی زندانیان است

قصه با معصومه شروع شد

او با این توسـل کارش را شروع می کند تا اینکه سـال ۱۳۹۶

«کار را  به طـور اتفاقـی بـا پرونـده معصومـه آشـنا می شـود.

به طـور رسـمی و بامجـوز از سـال ۱۳۹۷ شروع کـردم. اما در 

اصـل کار مـن از اواخـر سـال ۱۳۹۶ شروع شـد. بـه واسـطه 

خواهرم که وکیل است دفرچه خاطرات خانم جوان زندانی 

بـه نام معصومـه را خواندم و بـرای آزادی او اقـدام کردم. اول 

کار خودم بودم و امام رضا)ع(. سر شـش ماه توانستم با کمک 

خیران مبلغ بدهی را جمع کنم. یک گروه از دوسـتان خدام 

هـمان زمان در صحـن انقـلاب تشـکیل دادم و ۱۵۰میلیون 

تومـان برای آزادی جور کردیم. اوایل کار را خیلی بلد نبودم،

ولـی کم کم راه را یاد گرفتم و گـروه ما آن زمان به حدود ۲هزار 

نفـر رسـید کـه اغلـب خـدام حـرم بودنـد. الان هـم خیلـی از 

نیروهایـی کـه کمک می کننـد و پای کار هسـتند؛ خادم حرم 

امـام رضـا)ع( هسـتند، ولـی به نظـر خودم کـه توفیق  داشـتم 

ایـن لبـاس را برتـن کنـم، هرکسـی بـا هرلبـاس و جایگاهی 

وقتـی بـه نیـت امـام رضـا)ع( کار کنـد خادم اسـت چـه لباس 

فـرم بـه تن داشته باشـد و چـه نداشته باشـد. در ایـن کار هم 

به نظـر خـودم اولیـن کسـی کـه پیـش قدم شـده و می شـود 

خود امام رضا)ع( اسـت.»

به نام «شوق رهایی» 

کار کـه جـان می گیـرد بـرای آن اسـم می گـذارد و گـروه 

تشـکیل می دهـد تـا بـا کمـک دیگـران پرونده هـا را بـه

 سرانجامی برسـاند.«اسم گروه را «شـوق رهایی» گذاشتیم و 

در کار آزادی زندانیان وارد شـدیم. بعد که تعداد اعضا بیشر 

شـد تعداد گروه ها را هم بیشـر کردیـم و در فضای مجازی از 

اسم شـوق رهایی یک، دو و... اسـتفاده کردیم. گاهی هم که 

کار مشـرک با دیگر گروه ها می کردیم اسـم گروه را مشرک 

می زدیـم. در ایـن گروه ها پرونده هـای مختلفـی را که قبول 

می کردیـم با خیـران بـه اشـراک می گذاشـتیم و مبلغ دیه 

یا بدهـی را جور می کردیـم. مبالغ بالایی توانسـته ایم برای 
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 مادری خیبر 
داشتیم که جوان 
خود را از دست 

داده ببود. روز چهلم 
پسرش حلقه 

ازدواج او را برای 
آزادی زندانیان 

هدیه کرد. هنوز 
مقداری از مبلغ 

پبرونده باقى مانده 
ببود که گردنبندش 

را هم هدیه داد

آزادی زندانیـان جمـع کنیـم. پرونده هـا از طریق زنـدان به ما 

معرفـی می شـوند و با مجوز اجـرای احـکام ، کار آن ها را شروع 

می کنیـم. خـود خانواده هـا هـم بـرای پذیرفـن پرونده هـا به 

مـا مراجعـه می کننـد. بعـد از اینکه پرونـده را بررسـی کردیم و 

بـه نتیجـه رسـیدیم کـه قبول کنیـم به شـورای احـکام مراجعه 

و کار را شروع می کنیـم. میـزان پرونده هـا متأسـفانه خیلـی 

زیـاد اسـت و گاهی بعضی هـا یک سـالی در نوبـت می مانند.

پرونده هایـی کـه قبـول کرده ایـم فقـط از مشـهد نیسـت و از 

شـهرهای اطراف هـم   نمونه هایی  داشـته ایم.»

38 پرونده ختم به آزادی

پرونده هایـی کـه انتخـاب می کننـد پرونده هایی خاص اسـت،

افـرادی کـه حسـن خلق در زنـدان دارنـد و حاشـیه ای ندارنـد.

«مـا پرونده هایـی را قبـول می کنیـم کـه ختـم بـه آزادی شـود و 

حاشـیه ای نداشـته باشـد. به این معنی که فرد به جز آن پرونده،

پرونـده دیگـری نداشـته باشـد. بیشـر پرونده هایـی کـه قبول 

می کنیـم مالـی و بدهـی، قتـل غیرعمـد یـا قتل هایی اسـت که 

کاملا ناخواسـته و بدون نیت قبلی بوده اسـت. همان جا داخل 

زنـدان، از افـرادی که دنبال کارشـان هسـتیم تعهـد می گیریم 

کـه اگـر بیایند بیـرون و دوبـاره چـه پرونده کیفـری و چـه پرونده 

حقوقـی بـرای آن هـا پیـش بیاید حـق ایـن را داریم کـه برمبنای 

مبلغـی کـه از خیـران جمـع کرده ایـم شـکایت کنیـم، البتـه کـه 

تـا الان مـوردی پیـش نیامـده اسـت کـه بخواهیـم اقـدام کنیم.

پرونده های اسیدپاشـی، دزدی، کلاهبرداری و قتل با سابقه را 

اصـلا قبـول نمی کنیم. پرونده هـای ما افراد بی سـابقه و دارای 

حسـن اخـلاق هسـتند کـه همـه ختـم بـه آزادی می شـوند. تـا 

کنـون هم توانسـته ایم ۳۸ پرونـده را ختم به آزادی کنیـم، البته  

درکنـار هـم پرونده هایـی بـوده کـه مشـارکتی  انجـام داده ایـم 

و آن هـا هـم حـدود ۱۰ تایی بـوده اسـت. سـعی می کنیـم بعد از 

آزادی تـا جایی که می توانیم از افراد حمایـت کنیم. نمونه هایی 

داشـتیم که خانـم و آقایی زندانـی، در زندان با هـم ازدواج کرده 

بودنـد. خانـم که بـاردار بود زودتـر آزاد شـد و بعد از او هـم آقا. به 

کمـک یکـی از خیـران توانسـتیم بـرای آن هـا خانـه تهیـه کنیـم 

و وسـایل خانـه را هـم یکـی دیگـر از خیـران بـه آن هـا داد و الان 

بحمـدا... فرزنـد دوم آن ها هم متولد شـده اسـت.»

می شه بابام رو آزاد کنی

خانـم شـاهدی از پرونده هایـی کـه قبـول کـرده، آزادی هـا و 

کمک هـای ریـز و درشـت خیـران، خاطـرات زیـادی دارد.

«جالـب اسـت کـه قبـول پرونده هـا و آزادی هایـی که مـا داریم 

همیشـه بـه یـک مناسـبت مذهبـی برخـورد می کنـد، بـدون 

اینکـه مـا برنامه ریزی داشـته باشـیم. پرونـده ای داشـتیم که 

پـدر دخربچـه ای بـه نـام پریـا بـه دلیـل بدهـی زنـدان بـود.

شـبی کـه با شـاکی در حرم قرار داشـتیم دقیقا شـب شـهادت 

حـرت معصومـه)س( بـود و خاطـرم هسـت کـه بچـه بـا لحنی 

خاص به شـاکی گفت: عمو، می شـه بابـام رو آزاد کنی؟ لحظه 

آزادی هم برای ما لحظه خاصی اسـت. یکـی از خانم هایی که 

چهار سـال زندانی بود بعد از آزادی دخر بچه چهارسـاله اش 

بـزرگ شـده و دخـر بزرگـش بچـه دار شـده بـود. ایـن خانم با 

نیـت خیـر وام قرض الحسـنه خریـد جهیزیه به یـک عده داده 

بـود کـه وام هـا وصـول نشـده و مجبور شـده بـود قرض با سـود 

بـالا کنـد و همیـن قرض هـا روی هم آمـده و از او شـکایت کرده 

بودنـد. شـوهرش خانـه و ماشـینش را فروختـه بـود، ولـی بـه 

مقـدار بدهـی کـه آن زمـان ۳۶۰ میلیون تومـان بود، نرسـیده و 

خانـم را زندانـی کـرده بودند. خاطـرات زیاد اسـت. همین ایام 

نوروز خانواده های زیادی بودند که تماس می گرفتند و تشـکر 

می کردنـد کـه دم عید پـدر یـا مادرشـان در خانه اسـت. خیلی 

از بچه هـا بـه مـن می گوینـد ممنـون که بابـای مـا را آزاد کردی.

وقتـی پرونـده ای را شروع می کنیم دیگر نـگاه نمی کنیم که آن 

آدم کیسـت. مثل عضـوی از خانواده ما می شـود کـه دنبال کار 

او می افتیـم. بـا جان و دل پـای کار هسـتیم و هرچقـدر بتوانیم 

کمـک می کنیـم. البتـه تمـام مراحـل کار و مبالـغ دریافتـی را 

هـم شـفاف در گروه می گذاریم و همیشـه یک عضـو از خانواده 

پرونـده ای که قبول کرده ایم در گروه فضای مجازی ما هسـت.»

نذر آزادی زندانیان می کنیم

او قدردان گروهی اسـت که همراهش هستند و بعد از همراهی 

و عنایـت حـرت، خـود را مدیـون ایـن همـکاری و همراهـی 

می دانـد.«کاری کـه انجـام می شـود کار مـن یـک نفر نیسـت و 

مدیـون تـک تک اعضـای گروه هسـتم کـه همـکاری می کنند.

اعتقادم این اسـت کـه همه را امـام رضا)ع( پای کار آورده اسـت.

از طرفـی باز هـم اعتقاد من این اسـت که پرونده ها بـه ما حواله 

و معجـزه وار حـل می شـوند. وقتی گـره ای در کارمـان می افتد؛

نـذر آزادی زندانیـان می کنیـم. به تمـام نزدیکان هـم گفته ایم 

کـه اگر قصـد کمک دارند از ایـن طریق انجام دهنـد و به آزادی 

زندانیـان کمک کنند. مادری خیر داشـتیم کـه جوان خود را از 

دست داده بود. روز چهلم پرش حلقه ازدواج او را برای آزادی 

زندانیـان هدیه کرد. هنـوز مقداری از مبلغ پرونـده باقی مانده 

بـود کـه گردنبندش را هـم هدیه داد. یـا نمونه هایی داشـته ایم 

کـه هزینه سـفر کربلا را بـرای آزادی زندانیان داده اند.

 خیـری داشـتیم کـه بعـد از پنـج سـال هزینـه سـفر کربـلای او 

فراهـم شـده بـود، ولـی آن را بـرای آزادی زندانـی هدیـه داد و 

گفـت به نظـرم برگشـت این مادر بـه خانـه و زندگـی اش خیلی 

ضروری تـر از سـفر کربلای من اسـت. یا اینکه همیـن تازگی ها 

بچـه ای بـا گـروه مـا آشـنا شـده و در گوشـی مـادرش خوانـده 

بـود کـه چـه کارهایـی انجـام می دهیـم. بـه مـادرش گفتـه بـود 

پـلاک طلایـم را بـه خانـم شـاهدی بده تـا بفروشـد و پـول آن را 

بـرای آزادی زندانی هـا بگـذارد. خیلی از مشـکلات در زندگی 

مـا بایـد پیـش می آمـد کـه خطـرش را احسـاس کرده ایـم، ولـی 

به خاطـر کمکـی کـه انجـام می دهیـم از کنـار آن بـه سـلامت 

رد شده ایم.»

حرم بعد از آزادی

او برای تمام زندانی هایی که تاکنون از بند آزاد کرده اسـت یک 

برنامـه ثابـت دارد و آن هم حرم بعد از آزادی اسـت. چـه زندانی 

مشـهدی باشـد و چـه شهرسـتانی و چـه از شـهرهای دیگر این 

برنامه ثابت همه آزادی های گروه «شـوق رهایی» است.«داخل 

زنـدان کـه می رفتم و با زندانی هـا در ارتباط بودم متوجه شـدم 

یـک بـنر از حـرم امـام رضـا)ع( در نمازخانه نصب شـده اسـت که 

خیلی هـا بـه آن متوسـل می شـوند. خیلی هـا سال هاسـت کـه 

بـدون مرخصـی در زنـدان هسـتند و حـرم را ندیده انـد. موقـع 

نمـاز یـا وقتـی دلشـان می گرفـت بـا همیـن بنر بـه آقا متوسـل 

می شـدند و حاجـت می گرفتنـد. خیلـی از زندانی هـا مـن را به 

آقـا امـام رضا)ع( قسـم می دهنـد، ولی من همـه کارهـا را به خود 

آقا می سـپارم و می گویـم هرچه خودشـان بخواهنـد. به خاطر 

همیـن یکـی از برنامه هـای ثابـت ما بعـد از آزادی این اسـت که 

بـا فـرد آزاد شـده از بند حـرم می آییم و عهـد می کند کـه زندگی 

سـالم زیر سـایه حرت داشـته باشد.»
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است گاه مادر  یا دختر

قصه های پدرانه ای که به لالایی تبدیل شد

دورتریـن خاطره ای که از رابطـه بین خود و پدر بـه یاد دارم، این 

بـود کـه هر شـب، پـس از شـنیدن قصه هایی کـه پدرم بـرای من 

و خواهـرم می گفـت، بـه خواب می رفتم و شـنیدن ایـن قصه ها،

جایگزین لالایی هایی می شـد که بسیاری از کودکان به هنگام 

خـواب می شـنوند. قصه هایـی ماننـد قصه هـای کلیله ودمنـه 

کـه برخـلاف بسـیاری از داسـتان های خیالی والدیـن، واقعی 

و حکمت آمـوز بـود. کتابـی هـم در کار نبـود و پـدر، ایـن قصه ها 

را بـا مراجعـه بـه حافظـه خـود می گفـت. شـاید همیـن قصه ها 

بـود که نخسـتین راه هـا را بـرای زندگی آینـده مـن و خواهران و 

بـرادرم ترسـیم کرد و باعث شـد زندگی مـا با کتاب عجین شـود.

میراثـی کـه بـرای خانواده ما ماندگار شـده اسـت. در کنـار این،

پدر روی ادای درسـت کلمات نیز به شـدت حسـاس بود. همین 

موضـوع روی فـن بیان  ما  تأثیر زیادی داشـته اسـت.

پدرم را همیشه در حال خواندن و نوشتن 
می دیدم

کمـر تصویـری از حضـور پـدر در خانـه بـه یـاد دارم کـه در حال 

مطالعـه یـا نوشـن نباشـد. خریـد کتـاب 

هـم از جملـه مهم تریـن خریدهـای 

منزل بـود. هیـچ شـماره ای از مجله 

کیهـان بچه هـا نبـود کـه بـرای 

خانـه خریـداری نشـود و  الان 

آرشـیو کاملی از ایـن مجله در کتابخانه منزل پدر موجود اسـت.

اعتقـاد دارم فضـای خانـواده در رونـد تکامـل فرزنـدان تأثیـر 

زیـادی دارد. بحث های خانوادگی ما هم همیشـه درباره کتاب 

و نوشـن و فیلـم و تئاتـر و فضاهـای این گونه بوده اسـت. کتاب 

همیشـه نقـش مهمی در خانواده ما داشـته و همیـن موضوع به 

فرزند هفت سـاله ام هم منتقل شـده است. به شدت به خواندن 

کتـاب علاقـه دارد و ایـن تا حدی اسـت کـه از من خواسـته برای 

کادوی تولدش «شـاهنامه» بخرم.

دوست داشتم کاری برای پدرم انجام دهم
مـادرم هـم بسـیار در تحصیـلات مـا دقیـق بـود و سـختگیرانه 

ایـن موضـوع را دنبـال می کـرد و شـاید مهم تریـن عامـل در 

موفقیت هـای تحصیلی ما بـود. من خط خوش را از مادرم دارم.

برخـلاف پدرم، مادر هم خودش بسـیار خوش خط می نویسـد 

و هـم پیگیـر بـود کـه مـا خوش خط بنویسـیم.

اینکـه پدرم خـط خوبی نداشـت، برای من فرصـت خوبی 

بود که گاهی من نمایشـنامه های پـدر را برای بازیگران 

می نوشـتم و در ایـن کار بـا مـادر همـراه می شـدم.

زنویسـی کارهـای پـدر  همیـن با

ر شـکل گیری شـخصیت  هـم د

مـن تأثیرگـذار بـود. البتـه نکتـه 

مهـم ایـن بـود کـه دوسـت داشـتم 

کاری بـرای پـدر انجـام دهم. آن 

زمـان مثـل الان کپـی و این

 برنامه هانبود ما چند نسـخه دست نویس می کردیم.

سخت ترین تنبیه: اصلا از تو انتظار 
نداشتم!

طی ۴۳ سـال زندگی به یاد نـدارم پدرم من را تنبیه کرده باشـد.

تنهـا جملـه ای کـه ممکـن بـود بـر زبان بیـاورد و بـرای مـن از هر 

تنبیهـی سـخت تر بود، این بـود که «اصـلا از تو انتظار نداشـتم»

و پـس از آن سـکوت می کردنـد کـه بـرای مـن از هـر تنبیهـی 

رهـا شـیدا/       اگـر بگویـم جانـش بـه جان پدرش بسـته اسـت کـم گفتـه ام! از آن دخترهای بابایی اسـت کـه زندگـی اش از هـان دوران کودکـی با قصه هـای شـبانه پدر پیونـد خورده 
و ماننـد دانـه ای جوانـه زده و رشـد کـرده اسـت.آزاده آزادنیـا، دومیـن فرزند اسـتاد علی آزادنیا، اسـت، دخـتری بابایی کـه الان هم بعد از ۴3سـال، هنـوز هم وابسـته به ریسـان محبت 

پدر اسـت و نام او را تاج افتخار و آبروی خود می داند.

                                                                     روایت های آزاده آزادنیا درباره پدرش  و پدرانه هاییی که تجربه کرده است

         اصلا از  تو انتظار نداشتم!

تنهـا جملـه ای کـه ممکـن بـود بـر زبان بیـاورد و بـرای مـن از هر 

« این بـود که « این بـود که «اصـلا از تو انتظار نداشـتم

و پـس از آن سـکوت می کردنـد کـه بـرای مـن از هـر تنبیهـی 

آزاده آزادنیا، متولد ۱۸بهمن ۱۳۵۹

اسـت و کارشناسـی ارشـد مدیریـت رسـانه دارد.

دو سـال را در دوره ابتدایـی جهشـی خوانـده و در شـانزده 

سـالگی وارد دانشـگاه شـده اسـت. او کارمنـد اداره کل فرهنـگ 

و ارشـاد اسـلامی خراسـان رضـوی اسـت و شـش عنـوان رمـان چاپ 

شـده و سـه عنـوان رمان در دسـت چـاپ دارد.

تألیـف چنـد عنـوان نمایشـنامه کـه  دو عنـوان از آن هـا بـا کارگردانـی پـدر 

بـه روی صحنـه رفتـه و سـومی در حـال آماده سـازی بـرای اجراسـت، کسـب 

رتبه هایـی در جشـنواره های کشـوری از جملـه جشـنواره تئاتر دینی سـال 

۱۴۰۱ و راهیابـی بـه بخـش غیررقابتـی جشـنواره فجـر، تألیـف و ترجمـه 

چندیـن عنـوان مقالـه و کتاب بـرای صدا وسـیمای کشـور و... از جمله 

دیگـر فعالیت های اوسـت.

او یک دخر هفت سـاله به نام سارا دارد که او هم بدون هیچ 

آموزش مستقیمی از چهارسالگی کتاب می خواند 

و حتی قصه کوتاه هم می نویسد.

علی آزادنیا، هنرمند پیشکسوت 

اسـتان، متولـد ۵ آذرمـاه ۱۳۳۲ اسـت کـه از 

سـال ۱۳۵۳ بـه حرفـه تئاتـر روی آورده اسـت. دربـاره 

سـابقه هنری اسـتاد آزادنیا می توان به تأسـیس و سرپرسـتی 

گـروه تئاتـر کارگر )کـه بعد ها بـه هدهد هفت هـنر تغییر نـام داد(،

نویسـندگی و کارگردانـی نمایش های مختلف، کسـب جوایـز متعدد 

در جشـنواره های ملـی و بین المللـی، داوری جشـنواره های متعـدد،

بـازی در فیلم هـا و سریال هـای تلویزیونـی و سـینمایی اشـاره کـرد. او 

برنـده بهرین بازیگر نقش اول مـرد به خاطر نمایش «خانات» در اولین 

دوره تئاتـر فجـر، برنـده بهریـن نویسـندگی و کارگردانـی به خاطـر 

«نقل تلخ» در هشـتمین  دوره فجر و «شـقایق دره» در نهمین دوره 

فجـر اسـت. از مهم تریـن آثـار او می تـوان بـه بازیگـری در 

سریـال روایـت عشـق، فیلـم آخریـن ملکـه زمیـن و 

فیلـم قطـار کودکی اشـاره کرد.
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 به یاد ندارم پدرم 
من را تنبیه کرده 

باشد. تنها جمله ای 
که ممکن ببود بر 
زبان بیاورد و برای 
من از هر تنبییهی 
سخت تر ببود، ایبن 
ببود که »اصلا از تو 
انتظار نداشتم« و 
پس از آن سکوت 
می کردند که برای 
من از هر تنبییهی 

دردناک تر ببود

 آزاده، آرزوهای مرا محقق کرد
    پدر از آزاده و دخترداری هایش می گوید:

آزاده زودتر از من کتاب هایی را که می خریدم 
می خواند

 زمانـی کـه حقوقـم ماهیانـه ۷۰۰ تومان بود، حـدود ۲۰۰ تومـان به خرید 

کتـاب اختصـاص مـی دادم و معمـولا مشـری کتاب فروشـی «خرامـان»

بـودم. گاهـی اوقـات پیش می آمـد که پیـش از آنکـه خـودم کتاب هایی را 

کـه خریدم بخوانـم، آزاده زودتر از من آن را می خوانـد و درباره آن ها از من 

سـؤال می کـرد و مـن تعجـب می کـردم کـه کتاب هایـی بـا ایـن محتـوای 

سـنگین را چطـور می خوانـد!

تحمل ناراحتی فرزندانم را نداشتم
هرگـز تحمل ناراحتی یا گریه فرزندانم را نداشـتم. حتـی درباره تحصیل 

آن هـا هـم اعتقـاد داشـتم نبایـد زور و اجبـاری در کار باشـد. آنچـه را هـم 

می خواسـتم فرزنـدان یـاد بگیرنـد، در قالب قصه بـه آن ها یـاد می دادم.

الان نـوه ام کتـاب را از مـن امانـت می گیـرد و می خوانـد. بـا وجـود اینکـه 

می توانـم کتـاب را بـه او هدیـه بدهـم، امـا در ایـن امانـت دادن کتـاب،

مسـئولیت پذیری را هـم از او می خواهـم.

طاقت دوری از خانواده را نداشتم
بیـش از سـی جلـد کتـاب دارم کـه هیچ کـدام از آن هـا بـه چـاپ نرسـیده 

اسـت. حتـی در حـوزه تئاتـر کـودکان و طنـز نیـز کارهایـی داشـته ام. بـا 

وجـود آنکـه پیشـنهادهای زیادی داشـتم کـه به تهـران بروم و کار سـینما 

را جدی تـر پیگیـری کنـم، امـا شرایـط خانـواده طوری نبـود کـه بتوانیم از 

مشـهد برویـم و روحیـه خودم هم طـوری بود کـه طاقـت دوری از خانواده 

را نداشـتم. در مشـهد مانـدم و ایـن پیشـنهادها را رد کـردم.

دخترم تجلی همه آرزوهای من است
اگـر بخواهـم دخـرم را در عبارت کوتاهـی توصیـف کنـم، می گویم تمام 

آرزوهایـی را کـه دوسـت داشـتم به آن برسـم و نرسـیدم، در وجـود دخرم 

تجلـی پیـدا کـرده و او آرزوهای مـرا محقق کرده اسـت.

دردناک تـر بـود. ناراحتـی پـدر، سـخت ترین تنبیـه برای مـن بود.

هیـچ گاه در رونـد تربیتی ما دخالت مسـتقیم نداشـت و صرفا با راهنمایی مسـیر را 

برایمان روشـن می کرد. با وجـود این، تحصیلات ما برایش مهم بود. اعتقاد داشـت 

حـاضرم کتی را که به تن دارم بفروشـم تا فرزندانم تحصیـلات خود را ادامه دهند.

پـدر اصـلا موافق ایـن نبود که ما هـم به سـمت تئاتر برویـم و حتی در زمـان انتخاب 

رشـته دانشـگاه هم با وجـود اینکه خودم اصرار داشـتم تحصیلاتم را در رشـته های 

هـنری دنبـال کنـم، پدر آن را بـه مصلحت ندیـد و همین هـم برای من کافـی بود که 

خواسـت ایشـان را انجـام دهـم. بنابراین، چـون از کودکی بـه ریاضیات هـم علاقه 

زیادی داشـتم، در نهایت در رشـته ریاضی کاربردی مشـغول تحصیل شـدم.

تعهدنامه هایی از یک دختر بازیگوش
در دوران کودکـی، پـدرم ناز مرا خیلی می کشـید و من هم سـعی می کردم در مدت 

زمانـی  که پدر در خانه حضور داشـت، بیشـرین سـاعت های خود را بـا او بگذرانم.

وقتـی کـه پـدر از راه می رسـید و احتـمالا مـادرم از شـلوغی ها و بازیگوشـی های 

مـن در خانـه گلایـه می کرد، پـدرم از من می خواسـت کاغـذی بیاورم و تعهـد بدهم 

کـه دیگـر در خانـه،  شـلوغی نداشـته باشـم. مـن هـم بـا اینکـه هنوز سـواد نوشـن 

نداشـتم، با هـمان خط خطی هـا تعهدنامه می نوشـتم کـه البته چنـدان پایدار هم 

نبـود. بنابرایـن، تعهدنامه هـای خط خطـی زیـادی را در دوران کودکی نوشـتم!

 قصد دارم کتاب های پدرم را منتشر کنم
بـه دلیـل مطالعـه زیـاد، طرح هـای زیـادی برای نوشـن مـن سـینمایی در ذهنم 

شـکل می گیـرد. قصـه را می نویسـم و پیـش می بـرم، امـا در اینکـه این مـن به یک 

سـاختار سـینمایی و نمایشـی برسـد، آن را بـه پدر می سـپارم.

بـا وجـود آنکه پـدرم بیش از سـی نمایشـنامه دارد کـه می توانسـته آن هـا را به چاپ 

برسـاند، امـا همـواره بـه دلایلـی ایـن کار را انجـام نـداد. سـال گذشـته و در کنـار 

مراسـمی که بـه همـراه خانواده بـرای تجلیـل از خدمات پـدرم برگزار کردیـم، یکی 

از نمایشـنامه های ایشـان بـا عنـوان «شـقایق دره» را کـه در نهمین جشـنواره تئاتر 

فجـر جوایـز زیادی به خـود اختصاص داد ،  منتـشر کردیم و قصد داریـم از این پس،

بقیـه آثـار پـدر را نیز بـه چاپ برسـانیم.

مـن و پـدر تا حالا چنـد تئاتر مشـرک کار کردیم. یعنی من نوشـتم و پدر بـا بازنگری 

در مـن، کارگردانـی کردنـد. چنـد عنـوان فیلم نامـه سریالـی آمـاده داریـم کـه اگه 

خـدا بخواهـد، شروع به سـاخت می کنیم.

نام پدر، تاج افتخار ماست
اگـر بخواهـم جملـه ای در وصـف پـدرم بگویـم، این اسـت کـه نام پـدر، تـاج افتخار 

و آبـروی ماسـت و مهربانـی و تواضـع و آرامـش و صـبر او، چر هـزار رنـگ زندگی ما.

 نامه ای دخترانه
 نامه آزاده آزادنیا خطاب به پدرش که آن را در مراسم بزگداشت پدر خوانده است

مـا مثـل بازیگرانتـان کـه بـا میزانسـن های شـما روی صحنـه رفته انـد، نبوده ایـم. مـا روی صحنـه مثـل آن هـا داد نزده ایم، اشـک 
نریختیـم، نخندیدیـم، ادای تـرس درنیاورده ایـم  .مـا مثـل طراحـان دکـور، میـخ را آنجـا کـه شـما گفته ایـد، بـه دیـوار نکوبیـده  

و آکسسـوار را بـه فرمـان شـما نچیده ایـم  .مـا هیچ وقـت در هیـچ سـالن تئاتـری، روی هیـچ سـنی، هیـچ مسـئولیتی روی آن 
بروشـورهای درخشـان بـه عهـده نگرفته ایـم.  مـا امـا اولیـن میزانسـن های زیسـتمان را با اندیشـه های جهان گسـر شـما 

اجـرا کرده ایـم. آکسسـوار حقیقی تریـن صحنـه حیـات را بـا راهنمایـی شـما چیده ایم تـا هر چیـز آنجایی باشـد کـه باید،
و معنایـی بیافرینـد که شـاید.

مـا واژه هایـمان را بـا هجـی صـدای شـما گویـا شـدیم. گام هایـمان را یـا بـه شـما تکیـه کردیـم یـا بـه شـوق دسـت های 
گشـوده شـما برداشـتیم. مـا بـا پیچیـدن صـدای گام هـای شـما در تـه آن کوچـه بن بسـت حقیقی تریـن لبخندهـای 
جهـان را آفریدیـم. با لمس ریش هـای طلارنگتـان برگونه هایـمان، عمیق ترین قهقهه هـا را زده ایم و با وهـم نبودنت 

بـه قـدر تمـام فیلم هـای ژانر وحشـت تاریـخ سـینما، ترسـیده ایم. مـا بیـش از تمـام کارنامه هـای هـنری رفقایتان،
شـاگردانتان، همراهانتـان، جـام افتخـار زیسـن در سـایه شـما را داشـته ایم و میـراث گرانبهایتـان را در طاقچه 
نسـل هایمان خواهیـم نشاند.شـما وارسـته زیسـتید و ثروتـی از ایـن دسـت به مـا بخشـیدید. مردم شناسـی تان 
را بـه یکی مـان، مهـر و ایثارتـان بـه دیگـری، مردانگـی و شـجاعتتان را به آن یکـی و ...و امـان از قلمتان کـه آخرین 

قطـره اش را بر دفـر مـن چکاندید.
شـما و مادرمـان سـتاره های درخشـان آسـمان هر چهارتـای مـا و فرزندان و نسـلمان هسـتید، حتی اگـر در سرای 

کبریایـی هـنر، کسـانی عـرض خود برنـد و رشـک بر عرصـه سـیمرغتان!

ویژه روز دختر 21 اردیبهشت
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حاشیه در  معلمی 
فاطمه سجادی، از آن هاییی است که دغدغه همگانی شدن آموزش را دارد

خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانآبـــجــــــــی

کلاس های بدون میز و نیمکت

تولـد فاطمـه ماننـد تک تـک مـا در همیـن خـاک بوده اسـت و بیـش از کشـور مـادری و پدری اش 

افغانسـتان، ایـران را دوسـت دارد. در همین کشـور تحصیل کرده و بـا اینکه کارت اقامتی داشـته 

و هیـچ سـالی از تحصیـل در مـدارس دولتـی جانمانـده اسـت، امـا خیلـی پیـش آمده اسـت کـه 

نگـران بخشـنامه ها و تأییدیه هـا باشـد تـا ثبت نـام شـود. او در ایـن میـان دانش آمـوزان زیـادی 

را هـم دیده اسـت کـه بـه دلیـل نقـص مـدرک از تحصیـل بازمانده انـد و هیچ وقـت پـای آن هـا 

جایـی حتـی بـرای آموخـن الفبـا هـم بـاز نشده اسـت. همیـن دیدن هـا باعـث شده اسـت کـه 

او کمـر همـت را ببنـدد و بـرای تحصیـل بچه هـای بازمانـده از تحصیـل به ویـژه بچه هـای اتبـاع 

افغانسـتانی تـلاش کنـد. او از سـال ۱۳۸۶ وارد مـدارس خودگردان شـده و در سـال ۱۳۹۳ خود 

یک مؤسسـه فرهنگی،آموزشـی در حاشـیه شـهر مشـهد راه می اندازد. «از بچگی دوسـت داشتم 

معلـم شـوم، ولـی شرایـط آن بـرای مهاجـران مهیـا نبـود بـه همیـن دلیـل تصمیـم گرفتـم 

وارد مـدارس خودگـردان شـوم. از قبـل آشـنایی با این مدارس داشـتم و اقـوام ما در 

ایـن نـوع مراکز آموزشـی فعالیت کـرده  بودند. با هـزاران زحمـت وارد یکی از این 

مـدارس شـدم. قبـل از اینکـه وارد ایـن نوع از مـدارس شـوم تصورم ایـن بود که 

مـدارس خودگـردان هـم مانند مـدارس دولتـی هسـتند، ولی این گونـه نبود 

و تفاوت هـای زیـادی به ویـژه در ظاهـر داشـتند. امکانـات کـم، فضاهـای 

کوچـک و کلاس هـای بـدون میـز و نیمکـت کـه بچه هـا مجبـور بودنـد روی 

زمیـن بنشـینند و درس بخواننـد. حتـی بچه هـا کتـاب هـم نداشـتند. 

معلمـی در این مـدارس نتیجه خوبی برای من داشـت، چراکـه ترغیب 

بـه این شـدم کـه ایـن مؤسسـه فرهنگـی و آموزشـی را راه بیندازم.»

 لیـا لاریچـه /         فاطمـه سـجادی متولـد سـال 1366 در ایـران و در 
همیـن مشـهد اسـت. اینکـه می گویـم متولـد ایـران دلیـل دارد، 
چراکه یک مهاجر اسـت. مهاجری که جنـگ به اجبار خانواده اش 
را کوچ داده اسـت. فاطمه دو لیسـانس فقه و حقوق و علوم تربیتی 
دارد و دغدغـه اصلـی اش کـه آرزوی دوران کودکـی اش هم اسـت؛ 
معلمـی و آمـوزش می باشـد. دغدغـه ای کـه از سـال1386 جامـه 
عمـل بـه آن پوشـانده و سراغ بچه هـای بازمانـده از تحصیلـی رفته  
اسـت کـه به دلایـل مختلـف از آموخـن و سـواد جامانده انـد. او در 
کنـار آموخن الفبا و سـواد به دنبال پـرورش خلاقیت و کارآفرینی 
نیز بوده اسـت.  سـجادی مدرسـه ای خودگردان در حاشـیه شـهر 
دارد  کـه در آن موقعیـت یادگرفـن بـرای تمـام بچـه هـای جامانده 

از تحصیل فراهم است،مدرسـه ای به نام «هدایت».
او منکـر کمک هـای دولـت و مـردم ایـران بـه اتبـاع بـه خصـوص 
مهاجـران افغانسـتانی نیسـت اما عقیـده دارد کـه آموزش ها برای 

بچـه هـا ی جـا مانـده از تحصیـل بایـد گسـترش یابـد.
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جایی برای جاماندگان از آموختن

ترغیب می شـود که مؤسسـه ای برای یاددادن راه بیندازد، مؤسسـه ای در حاشـیه شهر 

کـه بـرای بچه هـای بازمانـده از تحصیـل اسـت.«مدرسـه خودگردانـی کـه می رفتـم در 

منطقـه گلشـهر، سـاختمان و التیمـور بـود، متوجه شـدم که تعـدادی از بچه ها از مسـیر 

جـاده سـیمان آنجا می آینـد. آن ها مسـیر دوری که آن زمـان هنوز خاکی بـود و فقط یک 

اتوبـوس هم داشـت   هـرروز به زحمـت می آمدند. بعد که بررسـی کردم و دیـدم بچه های 

زیـادی از ایـن منطقـه می آینـد تصمیـم گرفتـم مؤسسـه را در منطقـه جاده سـیمان راه 

بینـدازم تـا بچه هـای بیشـری کـه از تحصیـل جامانده انـد باسـواد شـوند. ایـن شـد که 

سـال ۱۳۹۳  مدرسـه هدایـت  را راه انداختیـم و  بچه هـا ی زیـادی توانسـته اند اینجـا 

تحصیـل کننـد و بعد از اینکه مدارک آن ها درسـت شـد در مدارس دولتی آزمـون تعیین 

سـطح و ادامـه تحصیل دهند، بچه هـای زیادی در این منطقه هسـتند که نتوانسـته اند 

مـدارس دولتـی برونـد. هـمان سـال اول ۱۲۰نفـر از بچه هـای ایرانـی و اتباعـی کـه بـه 

هردلیـل از تحصیـل جامانده بودنـد وارد مؤسسـه شـدند و درس خواندنـد. به نظـرم 

بچه هـا در اتفاقـات و مهاجرت هـا هیـچ نقشـی ندارنـد و تقصیـری متوجه آن ها نیسـت.

بعـد از پناهندگـی سـزاوار نیسـت کـه از تحصیـل جابماننـد و به خاطـر ایـن جاماندگی 

و بی سـوادی مجبـور شـوند در آینـده به هـرکاری تـن دهند.»

آموزش حتی برای یک نفر

از آنجایـی کـه آمـوزش، دغدغـه او بـرای راه انـدازی مؤسسـه بوده اسـت بـرای پذیـرش 

بچه هـای بازمانـده از تحصیـل از محدودیتـی نمی گـذرد و اجـازه می دهـد تـا همـه 

«مـا در ایـن  جامانـدگان از تحصیـل در هرسـنی و در هرپایـه ای در مرکـز او بیاموزنـد.

مؤسسـه تمام بچه هـای جامانده از تحصیـل را در هرمقطع تحصیلی که باشـند پذیرش 

می کنیـم تـا زمانـی که مدارک آن ها درسـت شـده و  وارد مدرسـه شـوند. از ابتدایی تا هر 

مقطعـی از تحصیل که باشـد بـه آن ها آموزش می دهیـم. حتی اگر برای یـک مقطع یک 

نفـر باشـد. در نهایـت یک کارنامـه که بـه عنوان مـدرک هیچ جا قابـل پذیرش نیسـت به 

بچه هـا می دهیـم. ایـن کارنامـه ارزش قانونی نـدارد فقط آموزشـی کـه می بینند کمک 

می کنـد کـه اگـر شرایطی پیش آمـد و به مدرسـه دولتی رفتنـد تعیین سـطح بدهند و در 

کلاسـی مناسـب بنشـینند. بچه هایـی کـه بـرای تحصیـل سراغ مـا می آینـد فقـط اتباع 

افغانسـتانی نیسـتند، شـاگردان پاکسـتانی و ایرانـی هـم داریم. دو دانش آمـوز ایرانی 

داشـتیم که به مدت شـش سـال نتوانسـته بودند در مدارس دولتی ثبت نـام کنند بعد از 

شـش سـال مشـکل آن ها حل شـد و توانسـتند در مدارس دولتی ادامه تحصیل دهند.

اگـر این مرکز آموزشـی نبود مجبور بودند تا سـن نوجوانی بی سـواد باشـند و از هم سـن 

و سـال های خـود جابماننـد، ولـی بـا آموزش هایـی کـه دیدنـد توانسـته  بودنـد خـود را 

بـه هم سـن و سال هایشـان برسـانند. ایـن وضعیـت بـرای خیلـی از بچه هـا پیـش آمـده 

و توانسـته اند ادامـه تحصیـل دهنـد. خیلی هـا به مـدارس دولتـی و دانشـگاه رفته اند.

همیـن تازگی هـا یـک شـاگرد پـر داشـتیم کـه دانشـگاه رفـت و رشـته فیزیوتراپی هم 

قبـول شـد، اما در ایـن میـان بعضی از بچه هـا هم هسـتند که بـه دلیل مشـکل مدارک و 

وضعیـت  مالـی نتوانسـته اند ادامـه دهنـد و تـرک تحصیل کرده انـد. خیلی هـا توانایی 

مالـی تأمیـن هزینه هـا را ندارند.

همراهی های جهادی

بـه دلیـل شرایـط اقتصـادی مـردم منطقه تمـام نیروهایـی که در این مؤسسـه آموزشـی 

فعالیـت می کننـد، همـکاری جهـادی دارند و اغلـب آن ها هـم اتباعی هسـتند که خود 

در دوره ای از تحصیـل بـه مشـکل برخـورده و در مـدارس خودگردان بـرای مدتی ادامه 

تحصیل داده اند.«همکاری تمام نیروها جهادی است و دروس تمام پایه های تحصیلی 

بـا همراهـی همکاران که بیشـر از اتباع افغانسـتانی هسـتند انجام می شـود. موضوع 

آمـوزش بچه هـا آن قـدر برای مـا مهم اسـت که در هـر پایـه ای که باشـند آن هـا را پذیرش 

می کنیـم و حتـی برای یـک نفر هـم کلاس تشـکیل می دهیم. سـعی کرده ایـم اوضاعی 

را  فراهـم کنیم تـا آن ها کمر احسـاس دور یا جاماندن از تحصیل داشـته  باشـند. آمدن 

هرکـدام از همکارانـم بـه مدرسـه قصـه ای دارد و هرکـدام بـه طریقی قسمتشـان شـده 

که در مدرسـه هدایت باشـند.»

مهارت در کنار آموزش

امـا کنـار آمـوزش در ایـن مؤسسـه،  آموزش هـای فرهنگـی نیـز بـه بچه ها  داده می شـود 

تـا بـه توانایی هایـی دسـت یابنـد و خلاقیـت آن هـا ظهـور کنـد. توانایـی کـه گره گشـای 

مشـکلات آینده آن ها باشـد.«در کنار آموزش کتاب ها و درس های مدرسـه، مهارت های 

مختلـف بـه بچه هـا آمـوزش داده می شـود. مهارت هـای زندگـی، بـازی، ارتبـاط مؤثـر،

مقاله نویسـی، پژوهـش محـوری و دیگـر مهارت هایـی کـه مـورد نیـاز آن هاسـت در 

آبـــجــــــــی

سـاعت های آموزشـی بـا بچه هـا کار می کنیـم. یکـی از کارهـای دیگـری کـه 

انجـام می دهیـم سـاعت کتاب خوانـی اسـت. بچه هـا از کتابخانـه مدرسـه،

کتـاب بـه امانـت می گیرنـد و آن را می خواننـد و دور هـم جمـع می شـوند و 

دربـاره آن کتـاب توضیـح می دهنـد و بحـث و تبادل نظـر می کننـد. حتـی 

بعضـی وقت هـا کتاب هـا را نقـد هـم می کننـد. تـا پیـش از اوج گیـری کرونـا،

کلاس زبـان انگلیسـی و کامپیوتـر جـزو کلاس هـای اصلـی مؤسسـه بـود که 

در کنـار مباحـث درسـی، بچه هـا آن هـا را فرامی گرفتنـد. ایـن آموزش هـا در 

حـدی بـود کـه تـا سـن مقطـع متوسـطه بچه هـا کامـلا بـا فتوشـاپ و تدویـن 

آشـنا می شـدند و تسـلط کامـل بـرای ایـن کارهـا داشـتند. هـدف این بـود با 

ایـن آموزش هـا بچه هـا بعـد از تحصیـل یـا حیـن تحصیـل کـه بـه درآمـد نیـاز 

دارنـد سراغ کاری برونـد کـه پیشرفتـی در آن داشته باشـند و رشـدی بـرای 

آن هـا داشته باشـد نـه اینکـه سراغ کاری برونـد که هیـچ آینده ای نـدارد. یک 

بـار یکـی از بچه هـا را دیـدم کـه در اتوبـوس نشسـته بـود و مـن کارت زدن را 

کنـرل می کـرد و روزانـه مبلغـی از راننـده می گرفـت. برایم درد آور بـود که در 

سـنی کـه بچـه می تواند مهـارت یـاد بگیرد، پـای دسـتگاه بنشـیند و نگاهش 

بـه دسـت مـردم باشـد کـه کارت بزنند.

تـلاش مـا ایـن اسـت کـه اسـتعدادها و توانایی هـای بچه هـا شـکوفا شـده 

و در راسـتای رشـد آن حرکـت کننـد. یکـی از کلاس هـای ویـژه مـا کلاس 

افغانستان شناسـی اسـت. مـا تـا سـال های سـال هویـت خـود را پنهـان 

می کردیـم و اغلـب مهاجـران نمی خواسـتند کسـی از هویت آن ها آگاه شـود 

بـه ایـن خاطـر کـه بخش هـای سـیاهی از افغانسـتان به ما نشـان داده شـده 

بـود و بـه همیـن دلیل هیـچ وقت قصد برگشـت به کشـور خود را نداشـتیم و به 

کشـور پدری خود هیـچ علاقه ای نداشـتیم. خود من همیشـه فکـر می کردم 

افغانسـتان کشـوری بـه دور از تمـدن و بازمانـده از پیشرفت اسـت، اما شـش 

سـال پیش سـفری به کابل داشـتم و متوجه شـدم که این گونه نیسـت. کم کم 

بـا کشـورم آشـنا شـدم و تصمیـم گرفتـم کلاس افغانستان شناسـی را هـم در 

مؤسسـه بگـذارم تـا دیگـر از هویت خـود فرار نکنیـم. ما تـا زمانی کـه از هویت 

خـود فـرار کنیـم نمی توانیم بـه موفقیت برسـیم. بچه هـا هم به ایـن کلاس ها 

واکنـش خیلـی خوبی داشـتند.»

جوانه زدن در بازار

اینجـا در کنـار کلاس هـای مهارت زندگـی و زبان آمـوزی، بیش از بیسـت نوع 

صنایع دسـتی بـه بچه هـا آمـوزش داده می شـود، صنایـع دسـتی کـه بـرای 

آن هـا بازار فـروش خوبی هم وجود دارد.«نقاشـی روی شیشـه، سـفال گری،

عروسک سـازی، سـیاه قلم، گلـدوزی، کار روی سـفال، خیاطـی و خیلـی از 

مهارت هـا را بـه بچه ها آمـوزش می دهیم. از تولیدات دسـتی بچه ها  دو سـال 

بازارچـه ای بـا عنـوان بازارچـه جوانـه در مؤسسـه راه انداختیم که اسـتقبال 

خیلـی خوبـی از آن شـد. در صفحـه اینسـتاگرام جوانـه بـازار هـم کارهـای 

بچه هـا را بـرای فـروش گذاشـتیم که فـروش خوبی داشـت. حتی مشـریانی 

از اتریـش، بلژیـک، انگلیـس و کانـادا هـم داشـتیم کـه خریدها را بـرای آن ها 

ارسـال کردیـم. نکته مهـم دیگری که در مباحث آموزشـی بچه ها لحاظ شـده 

اسـت، زنگ هـای آموزش قـرآن، صحیفه سـجادیه و نهج البلاغه اسـت. هدف 

ایـن اسـت کـه در کنار دیگـر آموزش ها آن هـا با مباحث دینی آشـنا شـوند 

و منابـع مذهبـی را بشناسـند. کلاس ش.ب.ب که کلاس شـناخت 

بهرین هـا و بدترین ها بـرای بچه های مقطع ابتدایی  اسـت  

هـم در دوره های آموزشـی داریـم. بچه هـا در این کلاس ها 

بـا نقاشـی و قصه گویـی، آداب زندگـی و سـیره اهـل 

بیت)ع( آشنا می شوند.»

بچه ها در اتفاقات 
و مهاجرت ها هییچ 

نقشی ندارند و 
تقصیبری متوجه 

آن ها نیست. 
بعد از پناهندگی 
سزاوار نیست 
که از تحصیل 

جابمانند و به خاطر 
ایبن جاماندگی و 

ببی سوادی مجببور 
شوند در آینده به 
هرکاری تن دهند
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 الگو بگیرید

امیدواریم دخـران جوان و زنان جامعه ما در الگوی 

زینب کبری دقت کنند و هویت و شـخصیت خـود را در آن ببینند؛ بقیه  

چیزها فرعی اسـت. جوهر ذات یک انسـان اگر تعالی و روشنایی و 

شـفافیت پیدا کند، همه چیز در مقابل او کوچک می شـود و قدرت او 

بر همه  کارهـای دیگر، برای او تأمین می گردد.

بیانات  در دیدار اقشـار مختلف مردم  ۱۳۸۴/۰۳/۲۵

دست چینی از اطاعات یک موضوع خاص دستچیبن 

دخترانه؛ تمدن سازانه
  برجسته کنید

شـما بانوان نخبه، دخران نخبه، جوانان نخبه، یکی 

از مهم ترین مسـئولیت هایتان امروز این است که 

نقش زن را از دیدگاه اسلام ترسـیم کنید، برجسته 

کنید، روشـن کنید؛ تربیت انسـانی زن بزرگ ترین خدمت به 

جوامع انسـانی و اسلامی اسـت؛ این حرکت باید راه بیفتد، البته راه 

افتاده اسـت، باید تشدید بشـود، باید فراگیر بشود، باید پیش برود و 

شـما در این حرکت، بدون تردید پیروز خواهید شد.

بیانات در دیـدار شرکت کنندگان در اجلاس جهانی «زنان و 

۱۳۹۱/۰۴/۲۱ بیداری اسلامی»

 حتمی است

توصیه من به خواهران و دخران عزیزم این اسـت 

کـه معلومات و آگاهی هایتان را بیشـر کنید. مطالعه، دقت،

تحقیـق، درس، ورود به مسـائل مورد ابتلای روز و اهتمام به کارهای 

دینی، جزو وظایف حتمی و مسـلمی اسـت که امروز زنان کشور باید 

مثل مردان، خـود را موظف به انجام آن ها بدانند.

بیانات در جمع زنان شـهر ارومیه  ۱۳۷۵/۰۶/۲۸

میدان باز است

[در]عرصه  فعالیت های 

اجتماعی و سیاسـی و علمی و فعالیت های 

گوناگون... زنِ مسـلمان مثل مردِ مسلمان حق 

دارد آنچه را که اقتضای زمان اسـت، آن خلأیی 

را که احسـاس می کند، آن وظیفه ای را که بر دوش خود حس 

می کند، انجام دهد. چنانچه دخری مثلا مایل اسـت پزشک 

شـود یا فعالیت اقتصادی کند یا در رشـته های علمی کار کند 

یا در دانشـگاه تدریس کند یا در کارهای سیاسـی وارد شود یا 

روزنامه نگار شـود، برای او میدان ها باز است. به شرط رعایت 

عفـت و عفاف و عدم اختلاط و امتزاج زن و مرد.

بیانات در اجتاع زنان 

خوزستان 13۷۵/12/2۰

بـه مناسـبت اول ذی القعـده، سـالروز تولد حضرت 

نـی نقـش  )س( و روز دخـتر، بـه بازخوا معصومـه

یـران اسـلامی در بیانـات  و جایـگاه دخـتران ا

رهبر معظم انقلاب پرداخته ایم.
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دخترانه؛ تمدن سازانه

 وظایف شماست

دخر خوبم! وارد شـدن به وادی تکلیف الهی، بر شـما مبارک باد.

شـما اکنون مخاطب خدای بزرگ و مهربان می باشید، و این 

شرف عظیمی اسـت. سـعی کنید دستورات خدا را یاد بگیرید و 

به آن عمل کنید. این، شـما را خوشبخت و ارزشـمند و مفید برای دیگران خواهد 

کرد. رهبران اسـلام یعنی پیغمبر و ائمه  معصومین علیهم السـلام بهرین 

پیشـوایان  هستند؛ سعی کنید آن ها را بشناسـید و پیروی کنید. درس خواندن 

و تهذیب اخلاق و هوشـیاری سیاسـی همراه با تلاش های انقلابی، وظائفی 

هسـتند که دخران و پران این نسـل باید آن ها را هرگز فراموش نکنند. من 

سـالگرد مکلف شدن شـما را تبریک می گویم و برای شما دعا می کنم.

پاسـخ رهبر انقلاب به نامـه یک دخر نوجوان درباره ورود به عرصه 

تکلیف الهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

 حتمی است

توصیه من به خواهران و دخران عزیزم این اسـت 

کـه معلومات و آگاهی هایتان را بیشـر کنید. مطالعه، دقت،

تحقیـق، درس، ورود به مسـائل مورد ابتلای روز و اهتمام به کارهای 

دینی، جزو وظایف حتمی و مسـلمی اسـت که امروز زنان کشور باید 

مثل مردان، خـود را موظف به انجام آن ها بدانند.

بیانات در جمع زنان شـهر ارومیه  ۱۳۷۵/۰۶/۲۸

و تهذیب اخلاق و هوشـیاری سیاسـی همراه با تلاش های انقلابی، وظائفی 

هسـتند که دخران و پران این نسـل باید آن ها را هرگز فراموش نکنند. من 

سـالگرد مکلف شدن شـما را تبریک می گویم و برای شما دعا می کنم.

پاسـخ رهبر انقلاب به نامـه یک دخر نوجوان درباره ورود به عرصه 
  

یک شکفتگی و 
شکوفایی

راه یافـن جوانان - و در زمان ما به خصوص راه یافن 

دخرها - به دانشـگاه فی نفسه چیز خوبی است. علت 

این اسـت که سرانجام جای درس خواندن و مطالعه کردن 

و روشـنفکر و آگاه شـدن، عمدتا دانشگاه است. درست است که بیرون 

دانشـگاه هم ممکن است کسـی کتاب بخواند و فاضل و آگاه شود؛

لیکن این کم اتفاق می افتد. طبعا خانم ها در محیط دانشـگاه - بیشـر 

خانم ها این طورند - یک شـکفتگی و شـکوفایی و جرئت پرداخن به 

مطالب علمی پیدا می کنند و ذهنشـان باز می شود.

بیانات در دیدار جمعی 

از بانوان اندیشمند 

۱۳۷۷/۰۷/۱۸

 دقت،

 جدی برخورد کنید

ما از جوانـان عزیزمان - چه دخران و چه پران - توقع 

داریم که درباره مسـائل اساسـی کشور، جدی باشند و جدی برخورد 

کنند. پیشـنهاد می کنم روی این مسـئله  «جدی بودن» فکر کنید، بعد 

خواهیـد دید خیلی از کارهایی که در گوشـه و کنار انجام می گیرد،

ناشی از جدی نبودن است .

بیانـات در دیدار جمعی از اعضای تشـکل ها و جمعی از نخبگان 

دانشجویی ۱۳۸۲/۰۸/۱۵

این اسـت که سرانجام جای درس خواندن و مطالعه کردن 

و روشـنفکر و آگاه شـدن

دانشـگاه هم ممکن است کسـی کتاب بخواند و فاضل و آگاه شود

لیکن این کم اتفاق می افتد

خانم ها این طورند - یک شـکفتگی و شـکوفایی و جرئت پرداخن به 

مطالب علمی پیدا می کنند و ذهنشـان باز می شود

 جدی برخورد کنید

ما از جوانـان عزیزمان - چه دخران و چه پران - توقع 

 جدی باشند و جدی برخورد 

 فکر کنید

 از من بپذیرید

فعالیت های گوناگون در جوانان شـخصیت می آفریند؛

شـخصیت آن ها را اسـتحکام می بخشد و آینده آن ها را تضمین 

و روشـن تر می کند. توصیه من به خانواده ها این است که 

کمک کنند تا فرزندانشـان در فعالیت های مناسـب شرکت کنند.

به دخرخانم ها هم سـفارش می کنم که خواسـت خانواده را یکره به عنوان 

یک شـیء مزاحم تلقی نکنند. شـما مثل فرزند من هسـتید و من نصیحتی که 

به شـما می کنم، از موضع یک پدر است. شـما این را از من بپذیرید که اغلب 

اوقات تشـخیص پدرها و مادرها در اینکه چـه چیزی برای این جوان یا نوجوان 

مصلحت اسـت و چه چیزی مصلحت نیسـت، از تشخیص خود آن ها بهر و 

روشن تر اسـت. بدانید که آن ها دلسوزند.

بیانات در جلسـه پرسش و پاسخ با 

جوانـان در دومین روز از دهه فجر 

)روز انقلاب اسلامی و جوانان( 

۱۳۷۷/۱۱/۱۳

بیانـات در دیدار جمعی از اعضای تشـکل ها و جمعی از نخبگان 

 درس بخوانید 

و کار کنید

جوانان - هم پـران، هم دخران - باید درس بخوانند 

و دوره های درسـی را طی کنند. این انقلاب و این 

کشـور، متعلق به شماهاست؛ خودتان را باید برای اداره  کشور 

آماده کنید؛ شـاید ان شـاءا... در آینده، در میان شما جوانان و مردان و 

زنان، کسـانی باشند که در کشور مسـئولیت های سنگین و بزرگی بر 

دوش بگیرند. چه موقع چنین چیزی ممکن اسـت؟ آن وقتی که شـما 

درس بخوانید و کار کنید. مبادا بیکاری بر جوانان مسـتولی شـود.

همه باید کار و تلاش کنند و زحمت بکشـند؛ ان شـاءا... کشور آباد 

خواهد شد.

بیانات در دیدار مردم بخش 

دلوار بوشهر ۱۳۷۰/۱۰/۱۳

اوقات تشـخیص پدرها و مادرها در اینکه چـه چیزی برای این جوان یا نوجوان 

 از تشخیص خود آن ها بهر و 

 هم دخران - باید درس بخوانند 

 این انقلاب و این 

 خودتان را باید برای اداره  کشور 

 در میان شما جوانان و مردان و 

 به این بپردازید
البته عزیزان من! دخرهای 

جوان! بدانید ایمان همراه بـا عمل صالح، مهم ترین 

پشـتوانه برای پیشرفت در این میدان است. ایمان 

پاک، روشن، شـفاف، مستدل و منطقی - که مواد آن 

خوشبختانه در معارف اسـلامی فراوان است - همراه با عمل 

می تواند به شـما کمک کنـد. صرف ایمان کار را پیش نمی برد. ایمانی 

که به دنبال خودش عمل داشـته باشـد، پایبندی داشته باشد، تقید 

داشـته باشـد، لاابالی گری و ولنگاری از آن دور باشد، می تواند هم 

به دنیای شـما کمک کند، هم به آینده  کشـورتان کمک کند. به این 

بپردازید.

بیانات در دیدار جمعی از 

دانشجویان و نخبگان سراسر 

کشور ۱۳۸۴/۰۷/۰۳
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درباره موضوعی خاص 

توی حیاط مدرسه ایستاده ام 

تا زنگ بخـورد و بچه ها بیرون 

بیاینـد.۱۰دقیقـه ای منتظـر 

می مانم. صدای زنگ که بلند 

می شود سروصدای دخرها از 

گوشه وکنار مدرسه بیرون می زند. از 

پشـت پنجره کلاس ها دقیقا ذوق زنگ آخر را 

در جمع وجور کردن وسایلشـان می توان دید. قرارم 

بـا زهرا، فاطمه و یاسـمن اسـت. سـه همکلاسـی که 

کلاس یازدهم هستند و هفده سالگی را می گذرانند.

در مدرسـه کلی پـز داده اند که مصاحبـه دارند و قرار 

است با یک خبرنگار صحبت کنند! گوشه حیاط کنار 

تور والیبال قرار گذاشـته ایم. هرسـه بـا هم می آیند،

درحالی که از همان راه دور با انگشت درحال نشان 

دادن من به دوستانشـان هسـتند. قرار اسـت چهار 

نفـری بنشـینیم روی یکـی از صندلی هـای حیاط و 

درباره دخـر و دخرانگـی صحبت کنیـم. سرحرف 

را یاسـمین باز می کند. می گوید: دخرها همیشـه 

به چشـم ضعیف و ناتوان بهشـون نگاه می شه. الان 

مـن یـک داداش دارم پانزده سالشـه، ولـی اون قدر 

کـه بابـا و مامان روی اون حسـاب می کنـن روی من 

حسـاب نمی کنـن. مثـلا اصـلا فکـر نمی کنـن کـه 

مـن هـم می تونـم در آینـده کار کنـم و درآمد داشـته 

باشـم. فکـر می کنـن دخرهـا وابسـته هسـتند. تـا 

مجـرد هسـتند به پـدر و بعد هـم که ازدواج کـردن به 

همـر. درحالـی که اصـلا این طور نیسـت و من هم 

بـه انـدازه داداشـم می تونـم تکیـه گاه باشـم. قبول 

دارم کـه یـک کارهایـی دخرانه نیسـت، ولـی دیگه 

این طـوری هـم نیسـت کـه مـا چـون دخـر هسـتیم 

وابسته باشیم.

ییـد می کنـد و  زهـرا حرف هـای دوسـتش را تأ

می گویـد: هنـوز هـم جامعـه مـا، جامعـه ای هسـت 

کـه فکر می کنـه پر از دخـر بهـره و خیلی ها فکر 

می کنن پر فامیل و نسـل رو حفظ می کنه. درسته 

کـه فامیـل پـدر بـه پـر و بچه ها می رسـه، ولـی این 

دخره کـه وقتی پدر و مـادرش به مشـکلی بخورن 

بـه دادشـون می رسـه. الان خالـه خـودم ۴تـا پـر 

داره، تـا ۵-۶ سـال پیـش کـه این هـا رو دامـاد نکرده 

بـود کلـی پـز پرهـاش رو مـی داد الان ولـی می گه 

کاش یک دخر داشـتم. اون روز از پله ها افتاده بود 

هیـچ کدوم از پرهاش جـواب تلفنش رو ندادن که 

ببرنـش دکـر، آخـرش با کارگـر خونش رفـت دکر.

فاطمـه تمـام ایـن نگاه هـا را قبـول دارد و یـک نکته 

مهـم دیگـر هـم دارد. می گویـد: بچه هـا از خانـواده 

صحبـت کردن مـن می خـوام از جامعه بگـم. ببینید 

الان اون قـدر که پرهـا توی جامعه مـا امنیت دارن 

مـا دخرهـا نداریم. اون قـدر که اون هـا آزادی عمل 

دارن مـا نداریـم. اگـه یـک دخری سـاعت ۱۰شـب 

بیرون باشـه به اندازه یک پر می تونه راحت باشه؟ 

یا اینکـه جامعه مـا دخرها رو به انـدازه پرها هنوز 

نپذیرفته! خواهر من ارشـد مدیریت داره و توی یک 

اداره کار می کنـه بعـد پنـج سـال همکار آقایـی که با 

هـم همـکار هسـن و مـدرک پایین تـری داره مدیـر 

بخـش شـده، ولـی خواهر مـن همـون کارشناسـی 

کـه هسـت مونـده! وقتـی سـؤال کـرده گفـن مـا به 

آقایـون بهـر می تونیـم اعتـماد کنیـم و پسـت بدیم 

شـما تکلیفتون معلوم نیسـت و شـاید ازدواج کنید و 

دیگه به کارهاتون نرسـید! خب این درسـته واقعا؟!   

دوربرمان چند نفری دیگر هم از بچه ها ایستاده اند،

مربـی پرورشـی مدرسـه هـم ایسـتاده که یـک وقت 

بچه هـا خـط قرمزهـا را رد نکننـد! وقتـی فاطمـه از 

جو جامعـه گلایه می کنـد خیلی هایشـان سر تکان 

می دهنـد و می گوینـد: راسـت می گه بـه خدا.

توی حیاط مدرسه ایستاده ام 

تا زنگ بخـورد و بچه ها بیرون 

بیاینـد

می مانم

می شود سروصدای دخرها از 

گوشه وکنار مدرسه بیرون می زند

پشـت پنجره کلاس ها دقیقا ذوق زنگ آخر را 

سکانس اول؛ 
خب این 

درسته واقعا!

از دخترانه هایم 
بنویس
                                            روایتی جمعی و میدانی 
از حرف های شنیدنی دختران

رها شـیدا |  برای  روز دخر سراغ دخرهای جوان در سـنین مختلف رفته ایم و از 

حال وهوای آن ها، خواسـته ها  و مسائل و مشکلاتشان پرسیده ایم و نوشته ایم.
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قرارمان را توی دانشگاه 

گذاشته ایم. ساعت 

نیـم صبـح و  ۹و

ز شروع  قبـل ا

کلاس. مهدیه و 

سمانه دانشجوی 

مهندسی مکانیک 

هسـتند و تـرم سـوم را 

می گذرانند. مهدیه از آن هایی 

اسـت کـه بـه قـول بقیـه مثـل پرهـا زندگـی 

می کند و کارهایش پرانه اسـت، اما سمانه 

کامـلا دخرانـه اسـت و به قول خـودش اهل 

رنگ صورتی اسـت. می گوید: من اصلا قبول 

نـدارم کـه دخـر و پـر بـا هـم نبایـد تفـاوت 

داشـته باشـند. ایـن مهدیـه مـدام شـاکی 

هسـت که چـرا پرهـا فـلان کار را می توانند 

بکننـد، ولی مـا نمی توانیم. بـه نظر من زن ها 

حرت خیلی از کارهایی را می خوردند که ما 

می توانیـم انجام دهیـم! مثلا همین داداش 

خـودم یکـی از حرت های زندگـی اش این 

اسـت که چرا دخر نیسـت کـه سربازی نرود! 

مـن کـه می گـم دخر و پـر نـداره مهـم اینه 

کـه خـودت چـه نگاهـی بـه زندگـی داشـته 

باشـی و تـوی چـه خانـواده ای بـزرگ بشـی.

خیلـی از مسـائل و حرت هـای مـا به خاطـر 

رفتارهـا و محدودیت هـای خانـواده اسـت 

کـه باید نگاه اون ها درسـت بشـه.

مهدیـه حرف هـای سـمانه را قبـول نـدارد.

ه جنسـیتی  : خیلی هـا بـا نـگا یـد می گو

برخـورد می کنـن. هنـوز هـم خیلی هـا 

می گـن دخرهـا بایـد بـرن معلـم 

بشـن چـه معنـی داره تـوی کار 

سـاختمانی و راه وارد بشن 

درحالـی کـه یـک نفر چـه دخـر و چه پـر با 

توانایی هاش باید قضاوت بشـه نه جنسـیتی 

کـه داره. درک ایـن موضـوع خیلـی مهمه که 

تـوی جامعـه ما هنـوز جـا نیفتاده. یـک مثال 

سـاده بزنـم! الان خواهر مـن رفته پرسـتاری 

خونـده و پرسـتار شـده؛ هفتـه ای دو بـار باید 

شـیفت شـب بمونـه! صدبـار مامان بزرگم به 

بابـام گفتـه ایـن کار مناسـب دخـر نیسـت! 

چـه معنـی داره شـب بیـرون بمونـه! حـالا 

از یـه طـرف دیگـه داداشـم دانشـگاه قبـول 

شـده رفتـه اصفهـان. روزی سـه بـار همیـن 

مامان بزرگـم قربـون صدقـه اش مـی ره کـه 

د  ره درس می خونـه و می خـوا م دا بچـه ا

مهنـدس بشـه! ولـی هیچ وقـت از خواهـرم 

تعریـف نمی کنـه تـازه هروقـت کاری داره یـا 

سرم و آمپـول داره، خواهـر بیچاره من می ره،

ولـی بـاز هـم ازش حمایـت نمی کنـه؛ خـب 

ایـن چـه کاری یـه! حـالا بابـای من اهـل این 

اخلاق ها نیسـت و چیزی به خواهرم نمی گه،

ولـی آدم روحیـه اش بـه هـم می ریـزه! روزی 

صدبـار هـم بـه خـود مـن می گـه می رفتـی 

خیاطـی یـاد می گرفتـی بهـر از ایـن بـود که 

دانشـگاه بـری! مـن نمی گـم خیاطـی بـده 

ولـی اینکـه می گـن دخرهـا بایـد بـرن و این 

چیزهـا رو یـاد بگیـرن اصـلا خـوب نیسـت.

یک جـوری برخـورد می کنـن کـه آدم مثـل 

روناک سریـال نون خ بشـه! یک جایی گفت:

«حیـف کـه مـرد همراهمـون هسـت وگرنـه 

بـه حسابشـون می رسـیدم!» ایـن حرفـش 

خیلـی بهـم چسـبید!

قـرار می شـود بـا یـک کارشـناس 

هـم صحبـت کنیـم. مریـم اکـبری،

جامعه شـناس، اسـت و اتفاقـا او هـم 

زندگـی دخرانـه دارد کـه اعتقـاد دارد 

باید برای رسـیدن به آن تلاش کـرد، گاهی با 

افکار مخالف جنگیـد و گاهی هم به اختلاف نظرها 

احرام گذاشـت. می گوید: سـؤال همیشـه این اسـت که آیـا دخرها 

حـق دارنـد آن طـور کـه می خواهنـد باشـند؟ یـا پدر ومادرها درسـت 

می گوینـد؟ واقعیـت این اسـت کـه دخرها هـم مثل خیلـی از ارکان 

جامعـه در حـال رشـد و تغییـر هسـتند، امـا ایـن تغییرها چـون گاهی 

ناگهانـی بـوده، خانواده هـا بـا آن کنـار نیامده انـد. ایـن کنـار آمـدن 

بـه معنـی پذیرش هـر چیـزی نیسـت، بلکه فقط بـه فرمایـش حرت 

علـی)ع( پذیرفـن ایـن اسـت کـه اجـازه دهنـد فرزنـد زمانه خودشـان 

باشـند. دخـر امروزی دیگـر دخر زمـان مادرهای ما نیسـت که اهل 

خیاطـی و خانه نشـینی باشـد؛ اهـل تحصیـل و دانشـگاه اسـت. یک 

تلفـن همـراه دارد که کل دنیا در آن اسـت و با ایـن زاویه دید نمی تواند 

جهانـی محـدود داشـته باشـد. این هـا را خانواده هـا بایـد بپذیرنـد و 

راهکار برای اداره آن داشته باشند نه اینکه دخرشان را محدود کنند.

ارتبـاط بـا نسـل امـروزی، چه دخـر و چـه پر، هـنر اسـت و از طرفی 

تربیـت خانـواده بسـیار مهـم اسـت نمی شـود یک شـبه به فکـر تغییر 

جـوان خود بـود بلکـه بایـد از کودکی بـه فکر فـردای سرکشـی او بود.

درک نشـدن و دیده نشـدن یا بی توجهی به نیازها، مهم ترین مشکلی 

اسـت کـه دخرهـا از آن گلایـه می کننـد. بـه خانواده هـا پیشـنهاد 

می کنـم کـه بـرای فرزنـدان وقـت بیشـری بگذارنـد. عشـق و علاقـه 

خـود را به آن ها مـدام ابراز کنند. دربـاره نگرانی های خـود با فرزندان 

حـرف بزننـد. در همـه مسـائل زندگـی و تصمیم گیری هـای مهـم بـا 

آن هـا مشـورت کننـد و بـه انتخاب هـای آن هـا نیـز احـرام بگذارنـد.

قواعـد و قوانیـن مشـخصی را وضـع کننـد کـه منصفانه باشـد و روابط 

فرزندان را زیرنظر داشـته باشـند و در صورت لزوم بـه فرزندان آگاهی 

بدهنـد. در یـک کلام دنیـای دخرانـه را درک کنند و دخـری بزرگ 

کننـد کـه قرار اسـت مـادر آینده باشـد؛ یک مادر سـالم، شـاد و دانا.

نهادهـای رسـمی بـا برگـزاری کلاس هـا و کارگاه های آموزشـی برای 

خانواده هـا درراسـتای تغییـر انتظـارات و باورهـا، تغییـر الگوهـای 

تربیتـی و آمـوزش سـبک فرزندپـروری سـالم کمـک کننـد. همچنین 

دوره هایـی بـرای افزایـش خودبـاوری و خودآگاهـی بیشـر،

کمـک بـرای رسـیدن بـه هویـت واقعـی خـود و پذیـرش 

نقـش جنسـیتی و لذت بـردن از نقش زنانه، شـناخت 

اسـتعدادها و توانمندی ها و پرورش آن ها، آموزش 

مهارت هـای ارتبـاط مؤثـر و جرئت منـدی برای 

دخـران برگزار شـود.

نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه بـرای دخـر امروز 

بایـد الگوسـازی کـرد، آن هـم الگوهایـی که 

با زبـان نـرم و امـروزی برایش معرفی شـود 

تـا حـدی کـه باورپذیر باشـد.

قرارمان را توی دانشگاه 

گذاشته ایم

نیـم صبـح و  ۹و

ز شروع  قبـل ا

کلاس

سمانه دانشجوی 

مهندسی مکانیک 

هسـتند و تـرم سـوم را 

می گذرانند. مهدیه از آن هایی 

سکانس دوم؛ 
مگه دختر 
و پسر داره!

قـرار می شـود بـا یـک کارشـناس 

هـم صحبـت کنیـم

جامعه شـناس

زندگـی دخرانـه دارد کـه اعتقـاد دارد 

باید برای رسـیدن به آن تلاش کـرد

افکار مخالف جنگیـد و گاهی هم به اختلاف نظرها 

 سـؤال همیشـه این اسـت که آیـا دخرها 

سکانس سوم؛ 
آیا دخترها 
حق دارند!
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پایان از  بعد  نجات  
آزاده فتحی/        فریبا حمیدی،

29سـاله دانشـجوی کارشناسی 

ارشـد ژنتیک مولکولی اسـت. تا 

اینجا  این آمار یک زندگی معمولی 

اسـت. یـک زندگـی معمولـی، اما 

از اینجـا بـه بعدش اسـت کـه ورق 

برمی گردد، از اینجا که می خوانی 

1۷سـال از ایـن 29سـال را  فریبـا 

بیار بوده اسـت. بیشـتر روزها را 

روی تخت گذرانده با یک بیاری 

ی و  ج و مشـکل کبـد عـلا لا

بینـا  یی کـه کـم کـم نا چشـم ها

شـده اند و لکنتی کـه امکان تکلم 

را از او گرفتـه بوده اسـت. خودش 

با صدایی کـه هنوز به طور غریبی 

لـرزش دارد انـگار کـه گوینده اش 

از شوق یا هیجان نفس نفس بزند 

و صدایـش بلـرزد، می گویـد کـه 

هفده سـال زندگی نکرده اسـت.

تنگ دست و بیار آرزوی پزشک 

شدن را رها  کرده و برای زنده بودن 

جنگیـده اسـت. حـالا بعد از سـه 

پیونـد، نعمت هایـی کـه خـدا به او 

برگردانـده اسـت، می شـارد و 

ا  م غـذ لا خـود حـا » : یـد می گو

می خورم. حرف می زنم. راه می روم 

و می بینم. به واسطه خانواده هایی 

کـه اعضای دلبندانشـان را به من 

اهدا کردند و بیارستان منتصریه 

که نـور زندگی را به مـن برگرداند،

زندگی می کنم.»  این همه داستان 

فریباسـت. داسـتان یک زندگی 

غیرمعمولـی که برای ما از اهمیت 

نعمت هـای مهمـی می گویـد کـه 

ز قدم هـای  ، ا ند عـادی شـده ا

کوچکی که به راه های بزرگ ختم 

می شـوند و از دسـت دادن هـای 

تلخـی که بـه  بخشـش های بزرگ 

می رسند.

به واسطه محبت خانواده هاییی که اعضای دلبندانشان را به من اهدا کردند، زندگی می کنم

 بیماری   که بی خبر آمد
آدمیـزاد این طـوری اسـت. این طـوری کـه بعضـی کارهـا را 

ناخـودآگاه انجام می دهـد. همین طوری. بـدون اینکه بابتش 

فکر خاصی کرده باشـد یا نقشـه ای کشـیده باشـد. درست مثل 

فریبـا در دوازده سـالگی اش وقتـی سـالم  و سـلامت بـود، یـک 

مرتبه به دلش افتاد  که کارت اهدای عضو بگیرد.«دوازده سالم 

بـود. یـک نوجـوان دوازده سـاله کـه خیلی بـه فکر مـرگ و بلای 

ناگهانـی نیسـت، امـا بـا خـودم گفتم که اگـر روزی طوریم شـد،

دوسـت دارم کـه اعضـای بدنم اهدا شـود. آن زمـان حالم خوب 

بـود، فکـرش را نمی کـردم خـودم کارم بـه پیونـد اعضـا برسـد.»

بیـماری یـک سـال بعـد آمـد. سـیزده سـالگی. خیلـی بی خبر 

و پاورچیـن.«اردو رفتـه بـودم، تهـران. آنجـا گفتنـد کـه همـه را 

چـکاپ می کننـد. نتیجـه چـکاپ مـن که رسـید، فهمیـدم یک 

سـایه تـوی چشـمم افتـاده یک رنـگ خاکسـری که بنـا بود کم 

کـم بینایـی ام را بگیرد. اولـش خیلی نمی دانسـتم چی به چی 

اسـت، امـا بیـماری آمـده بـود و بنـا نبود کـه حـالا حالاهـا برود.

هـر روز که بیـدار می شـدم، عوارض جدیـدی در راه بـود. بعد از 

چشـم ها لـرزش دسـت هایم شروع شـد. یـک دکـر می گفـت 

پارکینسـون اسـت. یکـی می گفـت ام اس. کم کم گردنـم را هم 

نمی توانسـتم نگه دارم. لکنت گرفتم. یک کلمه امروز می گفتم 

یکـی فردا. گاهـی پانـزده دقیقه زمان می بـرد که بتوانـم بگویم 

مامـان. دسـت هایم به حال خـودم نبـود. یکی بایـد سرم را نگه 

می داشـت تـا دیگـری یـک لقمـه غـذا تـوی دهنـم بگـذارد.  به 

قـول قدیمی هـا درد خـروار خـروار آمد و قـرار هم نبـود برود.»

 دلم به امام رضا)ع( گرم بود
بیماری سخت با عوارض دشوارش آمد. عوارضی که می توانست 

زندگـی هـر کسـی را فلـج کنـد، امـا فریبـا قصـد نداشـت کوتاه 

بیاید.«حرف نمی توانسـتم بزنم. بچه ها توی مدرسه مسخره ام 

می کردنـد. بینایـی ام کم شـده بود. آزمـون نمونـه دولتی قبول 

شـدم، امـا مدرسـه از مـا دور بـود. بعضـی از اقـوام گفتنـد دیگر 

مدرسـه نـرود، امـا مـن گـوش نـدادم. بی خیـال نمونـه دولتی،

رفتـم یـک مدرسـه عـادی. درسـم خـوب بـود. دوسـت داشـتم 

جـراح قلب بشـوم. مادربزرگـم را بیماری قلبی از مـا گرفته بود.

بابـام هـم قلبش سـالم نبود، فکـر می کـردم می روم دانشـگاه،

خـودم عملـش می کنم. چـه می دانسـتم خـودم نیازمند دارو و 

دکـر می شـوم. گفتـم فریبـا کم نیـاور، خـدای بالا سر هسـت.

تـا کنکور هـر طور بـود خودم را رسـاندم.» نوبـت کنکور که شـد،

نور چشـم های فریبـا کامل رفت. دیگر نمی دیـد.«گفتند قبول 

نمی شـوی چـرا خـودت را رنج می دهـی، اما من نمی خواسـتم 

قبـول کنـم کـه همـه چیز تمـام شـده، رفتم نشسـتم سرجلسـه.

دلم بـه امـام رضا)ع(  گـرم بود. تسـت زدم و صلوات فرسـتادم. هر 

چـه توانسـتم جـواب دادم. انتگـرال، مشـتق چـه و چـه... تمام 

کـه شـد، گفتم هـر چـه خـدا بخواهد. خـدا هـم برایم 

خواسـت، رتبه ام خوب شـد، رفتم دانشـگاه.»

2هفته بیشتر وقت نداری

پنـج، شـش سـال از بیـماری فریبـا می گذشـت کـه 

دانشـجو شـد، یـک دانشـجوی سـخت کوش کـه باید 

خـودش را می کشـت تـا دو کلمه حـرف بزنـد. اینجا هم از تمسـخر 

هم شـاگردی هایش راحـت نبـود. همـه یک جـوری نگاهـش 

می کردنـد، امـا او بـا همـه سـختی در حرکـت و تکلـم سرکلاس 

می نشسـت. انـگار هـر چـه او سرسـخت تر می شـد، روزگار هـم 

بیشـر بهـش سـخت می گرفـت.«بچه کـه بـودم، وضع مالـی پدرم 

بـد نبـود، امـا بیـماری مـن اول و بعـد بیـماری خـودش دسـتش را 

خالـی کـرد. خـرج داروهایـم زیـاد بـود. هـر روز از ایـن دکـر بـه آن 

دکـر، فقـط مشـکل تکلم و تعـادل نبود، کـم کم سروکله مشـکلات 

داخلـی هـم پیـدا شـد. دکرهـا خیلـی کمک حـالم بودنـد، خیلی 

هوایـم را داشـتند، امـا یـک روز آب پاکـی را ریختنـد روی دسـتم.

مـا دیگـر کاری از دسـتمان بـر نمی آیـد. افتـاده بـودم روی تخـت.

هیـچ کاری ازم برنمی آمـد. حـالم روز بـه روز بدتـر می شـد. فکـر 

کـردم رسـیده ام تـه خـط. نگو از تـه خـط، آخر تـر هم هسـت. دکر 

داخلـی گفـت کبـدت از کار افتـاده، یـک مـاه شـاید هـم کمـر، دو 

هفتـه بیشـر وقـت نـداری.»

 رسیدم به ایستگاه آخر
دو هفتـه بـرای مـا کـه سـلامت هسـتیم یعنی یـک تعطیلـی نوروز،

نصـف مـاه کاری، امـا بـرای فریبـا یعنـی آخریـن روزهـای حیـات،

یعنـی چهـارده قـدم، چهـارده قدم برای رسـیدن بـه ایسـتگاه آخر 

یـا بـه قـول خـودش ایسـتگاه بعـد از پایان.«همـه دکرهـا گفتنـد 

تمـام شـد. اشـک پـدرم را بارهـا دیـدم. در این هفـده سـال خیلی 

اذیتشـان کـرده بودم. همه جـا همراهـم بودند، بـرای درس، برای 

درمان، برای اینکـه بتوانم از زندگی ام اسـتفاده کنم. راضی بودم،
امـا باور نداشـتم که این ایسـتگاه آخر اسـت. توکلم بـه اهل بیت)ع(

بـود. بـه خانـم زهـرا)س(. می گفتـم پشـت ایـن در، خـبری هسـت.

خـبری هـم بـود واقعـا. معرفی شـدم بـه بیمارسـتان منتصریه. من 

کـه یـک عمر با دکـر و دارو زندگـی کرده بودم تـا به حال اسـم آنجا 

را نشـنیده بـودم. اولیـن بـار بـود کـه آنجـا می رفتـم. منتصریه شـد 

محل نجاتم. شـد خانه امید. معاینه شـدم. آزمایش پشت آزمایش.

عاقبـت گفتنـد مناسـب پیونـد هسـتی، امـا عمـل برای تو ریسـک 

اسـت. خلاصتان کنـم، ممکن بـود زنده نمانـم. دکر گفـت با دارو 

یـک سـال نگهـت می داریـم بعـد هـم خـدا بـزرگ اسـت، امـا مـن 

خسـته شـده بـودم. هیـچ کار نمی توانسـتم بکنـم. گفتم نـه، عمل 

می کنـم. پـدرم با گریـه رضایـت داد بـرای عمل.»

 پیوند یعنی معجزه
پیونـد انجـام شـد. چندیـن سـاعت تـوی اتاق عمـل بـود، چند روز 

سی سـی یو و چنـد روز هـم کـما.«در حـال کـما یـا بیهوشـی خواب 

دیـم که در یک زندان سـفید هسـتم. یک چهاردیواری بسـته، قادر 

نبـودم کاری کنـم یـا حرفـی بزنم. بعـد یکهـو افتادم توی سـیاهی و 

انـگار که پرتاب شـده باشـم به دنیـا، چشـم هایم را بازکـردم.  پیوند 

کبـد موفقیت آمیـز بـود. دوبـار پیونـد قرنیه هـم انجـام دادم. حالا 

یـک کبد سـالم داشـتم و دوتا چشـم بینـا. کم کـم از جا بلند شـدم.

می توانسـتم راه بـروم.  کـم کم توانسـتنم گردنم را نگـه دارم. لرزش 

دسـت هایم کم شد. کلمه ها دیگر توی دهانم می چرخیدند، انگار 

حیـات دوبـاره بهم داده باشـند، بیماری ذره ذره داشـت می رفت و 

من حال خوشـم را مدیون کسـانی بودم کـه از دنیا رفتـه بودند، اما 

مهرشـان شـامل حالم شـده بود. انـگار نیـروی خیرخواهـی آن ها 

مـرا نجـات داده بـود.  می توانـم بـا شـما حـرف بزنـم و بـدون کمک 

زندگـی کنـم. این بـرای من یعنـی معجزه.»

همنشینی با زنی به سبک خاصگپ وگفت
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+ گوشه 

 بانوی قهرمان

 درباره واقف »منتصریه«،  تنها بیمارسـتان پییوند عضو در شـرق کشور

  فاطمـه بختیـاری/     ماجـرا بـه سـال ۱۲۹۷ خورشـیدی برمی گـردد بـه بیش 
از ۱۰۰ سـال پیـش؛ بـه ایامـی کـه آبـادی مشـهد تا بـه این انـدازه نبـود؛ بـه زن و مردی 

که تصمیم گرفتند اموال خود را در راه گره گشـایی از مشـکلات مردم وقف کنند.

حـاج محمـد حسـین میـرزای منتصر الملـک کـه فرزنـدی نـدارد، امـوال خـود را 

بـه همـرش رابعـه خانـم معـروف بـه احرام السـلطنه قهرمـان، می بخشـد تـا 

او در راه خیـر به ویـژه سـاخت مرکـزی درمانـی کـه آن زمـان بـه آن مریض خانـه 

می گفتنـد، هزینـه کنـد.

منتصر الملـک کـه فـوت می کنـد، رابعـه خانـم دسـت بـه کار می شـود تـا بـه وصیـت 

همـرش جامه عمل بپوشـاند، این می شـود که با اموالی که همرش به او بخشـیده 

بـود، زمینـی می خـرد و بنایـی برپا می کنـد که منفعـت آن التیامی باشـد برتـن رنجور 

بیمارانـی کـه از راه دور و نزدیک بـه مشـهد الرضا)ع( می آیند.

رابعـه قهرمـان در سـال ۱۲۵۰ متولـد و در طـول عمـر ۸۷ سـاله خـود منشـأ خیـرات 

و بـرکات بسـیار در حـوزه سـلامت می شـود کـه مهم تریـن یـادگاری او بیمارسـتان 

پیونـد اعضـای منتصریـه مشـهد بـوده اسـت. بیمارسـتان موقوفـه ای کـه یکـی از 

 بزرگ تریـن موقوفـات درمانـی کشـور بـا حـدود ۳۴۰۰ مرمربـع در حاشـیه خیابـان 

جنت مشهد است.

ایـن بانـوی نیکـوکار اول بهمن ماه سـال ۱۳۳۷ دار فانی را وداع می گویـد و در مقبره 

خانوادگـی خـود در حـرم مطهر امـام رضا)ع( به خاک سـپرده می شـود.

 از زنان ویژه روزگار بود

رضاقلـی قهرمـان فرزنـد محمدحسـن و بـرادرزاده رابعه قهرمـان به عنـوان ناظر این 

وقـف و دیگـر موقوفـات خانـدان قهرمـان دربـاره واقـف و وقفی که انجام شـده اسـت 

می گویـد: «خانـواده مـا کار خیر را مقدم بـر هرچیز می دانسـتند. عمـه ام، رابعه خانم 

ملقـب بـه احرام السـلطنه، سـبک زندگـی خاصـی داشـت. از زنـان ویـژه روزگار بود 

کـه در زمان حیـات خود بـه نیازمندان رسـیدگی می کرد. خوش برخـورد و اجتماعی 

بـود و سـفر عتبات زیـاد می رفت. بـه امور دینـی توجه داشـت. در یـک کلام می توانم 

بگویـم کـه شـخصیت والایـی داشـت. منـزل آن هـا روبـه روی چهارطبقـه در خیابـان 

ارگ بـود و چون فرزندی نداشـت هروقت مـا منزلش می رفتیم توجـه خاص و ویژه ای 

بـه مـا داشـت و با همـه فامیـل و نزدیـکان رفت  وآمـد داشـت. آنچه ما بـه یـادگار داریم 

شـخصیت ویژه اوست.»

انگار پدر و مادر دوم من باشند
سـلامتی دوبـاره بـرای فریبـا معجـزه بـود. معجـزه ای کـه او را از ایسـتگاه آخـر دنیـا برگردانـده بود سر 

خـط. معجـزه ای که بـا مهربانی سـه خانواده عزیز از دسـت داده ممکن شـده بود. حالا او هـم به دنبال 

جـبران اسـت. هم جبران زندگی نکرده خـودش، هم محبت آن ها که وقت بیاری به دادش رسـیدند. 

«خیلـی کار دارم. هنـوز نمی توانـم بـروم سرکار. درس هـم هسـت. دانشـجوی فـوق لیسـانس هسـتم 

و کلـی کار دارم کـه بایـد انجـام دهـم. دوسـت دارم مسـجد بسـازم. همـه ایـن سـال ها کـه بیـار بـودم، 

مهربانـی مـردم همراهم بـود. معلم هـا، اسـتادها، پزشـک ها. کارمندان بهزیسـتی و خیـران. با توکل 

بـه ائمـه و کمـک خانـواده تـا اینجـا رسـیدم. خیلی هـا می گفتنـد مـا جـای تـو بودیـم هـان نوجوانی 

کارمـان تمـام شـده بـود، امـا من هفـده سـال ادامـه دادم و در آخـر بزرگ تریـن و بهتریـن هدیـه ام را از 

خانواده هایـی گرفتـم کـه اعضـای فرزندشـان را به مـن اهـدا کردند. انـگار پدر و مـادر دوم من باشـند. 

انـگار کـه دوباره مـرا به دنیـا آورده باشـند، خیلـی ممنون و مدیونشـان هسـتم.»

گپ وگفت
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          فاطمـه بختیـاری/ دم دمـای اعیـاد که می شـود بند وبسـاط عروسـی ها و دامادی ها و مراسـم 
جشـن و شـادی برپاسـت، به  ویـژه اواخـر این مـاه که دهـه کرامت اسـت و دو تـا ولادت ویـژه داریم که 

یکی از آن ها مختص ما مشهدی هاسـت.

***

بـه اقـوام درجه یـک کاری نداریم، در ایـن مطلب زده ایـم توی خـال و رفته ایم سراغ اصـل کاری؛ بله، 

هـان شـخصی کـه در نهایت قرار اسـت «بلـه» را بگویـد، عروس خانم!

حـالا اینکـه شـا تجربـه عروس بـودن داشـته اید یـا نـه، نمی دانـم، ولـی به طورقطـع قبـول داریـد 

کـه یـک اتفـاق خـاص در زندگی هـر دختری اسـت که بخـش اعظم آن کـه بسـیار برای همـه دخترها 

مهـم اسـت لباس اسـت، لبـاس عروس.

ایـن دفعـه سراغ خانمـی رفته ایـم کـه فقـط لباس هـای عـروس و عروسـی مـی دوزد، به قـول خودش 

لباسـی می دوزد که فقط و فقط برای یک مراسـم خاص اسـت و قرار اسـت کلی خاطره برای پوشـنده 

آن خلـق کنـد. مریـم رشـیدی، از آن دهـه پنجاهی هایـی اسـت کـه خیلی هایشـان قبـل از ازدواج، 

خیاطـی را در خانـه پـدر آموخته انـد، امـا سراغ آن نرفتـه و کنـاری گذاشـته اند و گـرد و خـاک زمانـه 

روی هـر آن هـا نشسـته اسـت و سـال ها بعـد دوبـاره سراغ آن رفته انـد و گـرد و خـاک از وسایلشـان 

زدوده انـد و بـا توانایـی و استعدادشـان بـه قـول قدیمی هـا حسـابی گـرد و خـاک هـوا کرده اند!

خاص سفید  یک  
                                                 ایبن خانم فقط لباس های عروس می دوزد

باید کار کنی تا یاد بگیری

مریم خانم وقتی دخری جوان اسـت قبل از ازدواج دانشـگاه می رود و لیسـانس 

پرسـتاری می گیرد، ولی به قول خودش هیچ وقت پرسـتاری نمی کند. «لیسـانس 

پرسـتاری دارم ولـی هیـچ وقت پرسـتاری نکردم. یکـی از شروط خانـواده همرم 

ایـن بـود که کار نکنم. بیسـت سـالم بود کـه ازدواج کـردم و آن زمان فکـر نمی کردم 

کـه ایـن موضـوع اهمیتی داشـته باشـد. اوایـل زندگـی موضـوع برایم مهـم نبود، 

ولـی کم کـم دیـدم که مـن رشـته سـختی را خوانـدم و امتحانـات سـختی را دادم و 

کلـی زحمت کشـیدم، ولی نتیجـه ای نگرفتـم! دخرهایم که بزرگ شـدند، رفتم و 

دوره دیالیـز را گذراندم تا به عنوان پرسـتار حرفه ای ایـن حوزه بروم و کارم را شروع 

کنـم کـه خوردیـم به کرونا و کلا شروعی نداشـتم. این شـد کـه به پیشـنهاد خواهرم 

کـه او هم مـزون لباس عـروس دارد؛ شروع کردم بـه گذراندن دوره هـای خیاطی و 

کلاس رفـن. دوره نـازک دوزی را کـه تمام کـردم شروع کردم به کار کـردن. رایگان 

بـرای دوسـتان و آشـنایان لبـاس می دوختـم. حتی گاهـی خواهـش می کردم که 

پارچه هایشـان را بیاورنـد تـا بـرای آن ها بدوزم. شـاید برایتـان عجیب باشـد، ولی 

علاقـه داشـتم یـا بهـر بگویـم کـه علاقه منـد شـده بـودم. بعـد از آن بـا یـک گـروه 

آشـنا شـدم که لباس عـروس کار می کردند. دو سـال رفتـم و یاد گرفتـم. در کنارش 

دوره لبـاس شـب و عـروس را هـم گذرانـدم و مدرکـش را هم گرفتـم. نکتـه کارهای 

حرفـه ای همیـن اسـت که به مـدرک نمی شـود اکتفا کرد بایـد کار کنـی و بدوزی تا 

یـاد بگیـری. البتـه ایـن را هـم بگویم که مـن یک بـار دیگـر دوره دانشـجویی رفته و 

خیاطـی یـاد گرفته بودم و برای خودم لباس می دوختـم، ولی بعد از ازدواج چرخم 

را جمـع کـردم. بعد از بیسـت سـال که دوبـاره شروع کردم سراغ همان چـرخ رفتم، 

یـک چرخ خیاطی سـاده بود. کم کم که کارم جدی شـد سراغ خرید وسـایل رفتم.»
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از دوخت لباس عروس واقعا لذت می برم

«بـا تـلاش شـبانه روزی بـه نتیجـه رسـیدم. چهار،پنـج سـالی فقـط یـاد گرفتم 

و دو سـالی می شـود کـه هرچـه یـاد گرفتـه ام، آمـوزش می دهم. خساسـت هم 

نمی کنـم، هرچـه را کـه می دانـم و بلـد هسـتم بـه بچه ها یـاد می دهـم. در این 

مـدت مـداوم کار کـردم و نگذاشـتم بیـن کار فاصلـه ای بیفتـد. دوخـت ودوز را 

دوسـت داشـتم و از آن لـذت می بـردم، ولـی وقتـی وارد کار عروس شـدم دیدم 

کـه خیاطـی یعنـی ایـن! از دوخـت لبـاس عـروس واقعا لـذت می بـری و کلی 

روحیـه می گیری. ترکیبی از هنر دسـت و ذهن و خلاقیت اسـت که روی پارچه 

پیـاده می شـود تـا روی تن عروس بنشـیند و شـبی خـاص را برای او رقـم بزند با 

کلـی خاطـره. خواهـرم بود کـه من را در این مسـیر هـل داد و دخرم هـم کمکم 

کـرد کـه یـک صفحـه مجـازی راه انداختـم. چـون مـن را نانـا صـدا می زد اسـم 

پیـج را نانادوخـت گذاشـت. روش دوخت لبـاس عروس های من مولاژ اسـت. 

در ایـن روش لبـاس روی مانکـن دوختـه می شـود، ایـن مانکـن دقیقـا سـایز 

سـفارش دهنده، تنظیم می شـود. لباس های دیگر  را به روش سـیلور که همان 

الگوسـازی اسـت می دوزیم. اینکه می گویـم می دوزیم به این دلیل اسـت که 

مریـم و مبینـا هـم کنار مـن هسـتند و در دوخت هـا کمکـم می کننـد. این طور 

هـم نیسـت کـه سـفارش زیـاد قبـول کنـم. شـاید در سـال چهار یـا پنـج لباس 

عـروس بیشـر قبـول نکنم. مشـری هایم هـم همه آشـنا هسـتند یا باواسـطه 

معرفـی می شـوند، هـر مشـری را قبـول نمی کنـم از طرفـی بایـد خـودم او و 

سـلیقه اش را بشناسـم و از طرفـی او هـم بایـد من و کارم را بشناسـد. یـک نکته 

دیگـر هـم هسـت مـن چـون همچنـان احسـاس می کنـم کـه خانـواده بـه من 

نیـاز دارد، در خانـه کار می کنـم و خـب منطقـی اسـت کـه غریبه هـا را خانـه راه 

ندهـم. مشـری هایم حتـما بایـد با واسـطه بـه مـن معرفی شـوند. البتـه این را 

هـم بگویـم کـه یک بار مشـری غریبه قبـول کردم و حسـابی اذیت شـدم. روی 

مـدل دامـن به نتیجـه نمی رسـید و چندبـار مجبور شـدیم پارچـه را بـاز کنیم و 

در لبـاس عـروس ایـن کار بـه پارچـه زیـاد آسـیب می زنـد. پارچه ای کـه قیمت 

بالایـی دارد و کمیاب اسـت. اتفاقا یکی از سـختی های کار ما هم 

همین اسـت کـه باید پارچـه را که گاهی کم اسـت، آن قدر 

بالا و پایین کنیم که به کار برسد و از طرفی هم چون 

پارچه سـفید اسـت تمیـز نگه داشـن آن واقعا 

سـخت است. با لباسـی تمیز، دست هایی 

تمیز و وسایلی تمیز باید سراغ آن برویم 

کـه یک وقـت لکی برنـدارد.»

مثل یک نقاش

«دوخـت لبـاس عـروس ذهنیـت می خواهـد و بایـد تصـورات خوبی داشـته باشـی و 

زیـاد مدل دیـده باشـی. به  ویـژه الان که تنـوع مدل ها زیـاد اسـت. در روش مولاژ که 

لبـاس روی مانکـن تنظیـم و طراحـی می شـود بایـد مثـل یک نقـاش ذهن و دسـتت 

هـردو، هم زمـان درگیـر بـا کار باشـد. ذهنـی بـاز و خـلاق می خواهـد کـه در حیـن 

دوخـت ودوز همیـن کارهـا کلـی خاطـره بـرای آدم خلـق می  کند. مـن که بـا تک تک 

لبـاس عروس هایـم کلـی خاطـره دارم. از اول تـا آخـرش بایـد کلـی خلاقیـت بـه خرج 

دهـی تـا لباسـی خـاص برای یک شـب خـاص برای یـک نفر بـدوزی. بـه نظـرم دیگر 

لباس هـا یـک جـور روال هسـتند ولـی لبـاس عـروس خیلـی خـاص و یک بـار اسـت 

کـه بایـد کلـی خلاقیـت به خـرج بدهی تا خـاص شـود. الان چـون تنوع مدل هـا زیاد 

اسـت، خیلی هـا با مـدل می آینـد، ولی مـا در طراحی مـدل به آن هـا پیشـنهادهایی 

می دهیـم تـا هرچـه بیشـر آن لبـاس بـه انـدام آن هـا بیایـد. البتـه ایـن را هـم بگویم 

کـه خیلی هـا مـدل ژورنالـی می خواهنـد، ولـی پارچـه آن پارچه مـدل نیسـت و خب 

درآوردن بـا پارچـه ای دیگـر کـه نزدیـک به همان مدل باشـد، مشـکل اسـت.»

لباس را به آرایشگاه رساندیم

«گاهـی خواهـرم می گویـد ببخشـید کـه آرامـش زندگـی ات را برهم 

زدم، ولـی مـن از کاری که شروع کـردم لذت می برم. پیـش از آن من یک 

زن خانـه دار بـودم که مسـئولیتم دخرهایم بودند و مـدام طبیعت گردی 

می کـردم، ولـی الان تقریبـا اسـیر کار شـده ام و کمر بیـرون می زنـم. به  ویژه 

وقت هایـی کـه لباس هـای فـوری قبـول می کنـم. پیـش آمـده کـه دو شـبانه روز 

نخوابیـدم تـا لباسـی را برسـانم، ولی وقتـی لبـاس را تن عـروس می بینم خسـتگی از 

تنـم مـی رود. یک دفعه کـه آن قدر کار عجله ای شـد که مـا از اینجا لباس را به آرایشـگاه 

رسـاندیم تـا عـروس بپوشـد. در هزینه هـا سـعی می کنـم تـا جایـی کـه می توانـم بـا 

عروس ها راه بیایم، ولی هزینه دوخت لباس عروس حداقل از ۸ میلیون تومان اسـت. 

ایـن هزینه با حسـاب مریـال داخلی کار اسـت که خودم آن هـا را تهیـه می کنم. برای 

اینکـه هزینه هـا به حداقل برسـد من همیشـه بـه عروس هایم اندازه هـای دقیق برای 

خریـد پارچـه را  می دهـم که هزینه شـان خیلی بـالا نرود، ولی شـما مدنظـر بگیرید که 

حداقـل بـه اندازه هزینه دوخـت، هزینه پارچه هم بایـد بدهند. باوجود ایـن هزینه باز 

هـم دوخـت لبـاس از خریـد لبـاس به صرفه تر اسـت، چـون قیمت های مزونـی خیلی 

بالاسـت. بـا تمـام ایـن هزینه ها مـن برایـم رضایـت عروس هایـم و خوش حالـی آن ها 

مهـم اسـت و چـون هرکدام بـا واسـطه معرفی می شـوند به هرحـال یک آشـنایی با هم 

داریـم که باعث می شـود قلبا آرزوی خوشـبختی آن ها را داشـته باشـم.»

»گاهی خواهرم 
می گوید ببخشید 

که آرامش زندگی ات 
را برهم زدم، ولی 

من از کاری که 
شروع کردم لذت 
می برم. پیش از آن 
من یک زن خانه دار 
ببودم که مسئولیتم 
دخترهایم ببودند و 
مدام طبیعت گردی 
می کردم، ولی الان 

تقریبا اسیبر کار 
شده ام«

اگر گیر کردید با من

مبینـا از شـاگردان خانـم رشـیدی بـود کـه الان دیگـر در دوخـت 

لباس ها همکاری می کند و همراه است. او که در دانشگاه تربیت بدنی 

خوانـده، ولـی علاقه بـه دوخت لبـاس عروس او را سـمت خیاطی کشـانده 

اسـت، می گویـد: مریم جـون خیلی خـوب همـه چیـز را آمـوزش می دهـد، بـا 

عشـق توضیـح می دهـد و حتـی اگـر بارها هـم سـؤال کنی و تکـرار کند خسـته 

نمی شـود و خم به ابـرو نمی آورد. من به پشـتوانه او کار را شروع کـردم. می گفت 

تـو شروع کـن مـن کنارت هسـتم، اگر مشـکلی داشـتی کمـک می کنم. عاشـق 

کمـک کـردن و همیشـه در دسـترس اسـت. دوسـت دارد چیزی را کـه خودش 

بلـد اسـت بـه بقیه هـم یاد دهـد. به مـا همیشـه می گوید شـا سـفارش ها را 

قبـول کنیـد اگـر گیـر کردید چـه حضـوری و چـه غیرحضوری من هسـتم 

و کمـک می کنـم. البتـه یـک اخـلاق ویـژه دیگـر هـم دارنـد کـه برای 

آموزش هـا هزینـه ای دریافـت نمی کننـد و بیشـتر وقت هـا 

آموزش ها رایگان اسـت.
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نباش! سر  خود

آزاده خلیلـی/     عادت هـای غلـط بـا دلایـل متفاوتـی در مـا شـکل می گیرنـد،

امـا تأثیـر مخربشـان بـرای همـه مـا تقریبـا یکسـان اسـت و عوارضـش دیـر یـا زود 

یقه مـان را خواهـد گرفت. یکـی از عادت های غلـط، مصرف خودسرانه داروسـت.

خیلـی از ما بـدون تجویز دکتر یا اطـلاع اندکی از دارو و درمـان، داروهای متعددی 

را اسـتفاده می کنیـم. خـدا آن روز را نیـاورد که نتیجـه موقتی هـم بگیریم، آن وقت 

فکـر می کنیـم که چه فکـر بکری کرده و بـدون ویزیت دکـتر میان بـر زده و به درمان 

رسـیده ایم؛ درمانی که شـاید موقتی جواب بدهد، اما می توانـد نتایجی فاجعه بار 

برایـان داشـته باشـد. دراین بیـن، مـا خانم هـا در مـصرف بـدون تجویـز پزشـک 

دسـت همـه را از پشـت بسـته ایم و خیلـی طبیعـی انـواع مسـکّن را بـا خودمـان در 

کیفـان و خودرومان و... حمـل می کنیم و هر وقت هم که احسـاس نیاز می کنیم،

بـدون توجـه بـه اینکـه ایـن مسـکّن مناسـب درد کنونـی مـا هسـت یـا نـه یـا مقـدار 

مصرفش چقدر اسـت، مشت مشت دارو می اندازیم بالا.

نچه باید درباره مصرف خودسرانه داروها بدانیم

خانم ها می توانند مصلح باشند

هرکـدام مـا بارهـا بـه چشـم دیده ایـم کـه نصـف صحبت هایـی کـه در مهمانی هـا 

ردوبـدل می شـود، دربـاره تجویـز فـلان داروسـت. خـدا نکنـد یکـی بگویـد من سرم 

یـا چشـمم فـلان اسـت، بعـد همـه بـا احسـاس مسـئولیت فـراوان بـرای کمـک به او 

نسـخه پیچی می کنیـم. دکـر شـبنم شـجاعی، دکـر داروسـاز و متخصـص فنـی 

داروخانـه، دراین بـاره می گویـد: مـصرف خودسرانـه دارو رفتـاری غلـط اسـت کـه 

خیلـی از داروسـازها و داروخانه دارهـا آن را مشـاهده می کننـد. ایـن رفتـار زن و مرد 

نـدارد، امـا خانم هـا در مـصرف برخـی داروهـا ماننـد مسـکّن ها تقریبـا بی پرواتـر از 

مـردان رفتـار می کننـد و به نوعـی مشـری دائمـی داروخانه ها بـرای خرید مسـکّن 

هسـتند. به عقیـده این کارشـناس، مـصرف خودسرانـه دارو عوارض متعـددی دارد 

کـه معمـولا خانم هـا از آن بی اطـلاع هسـتند و آشـنایی بـا آن هـا می توانـد بـه تـرک 

ایـن عـادت غلـط کمـک کنـد. او در ادامـه می افزایـد: بیشـر مـا چنـد رفتار اشـتباه 

در زمینـه مـصرف دارو داریـم؛ رفتارهایـی کـه برای مـا عوارضـی را به دنبـال خواهند 

داشـت. ابتـدا خـوب اسـت که با ایـن کارهـای غلـط آشـنا شـویم. خانم هـا باتوجه به 

ایـن رفتارهـای غلـط می تواننـد فرهنـگ مـصرف دارو را در خانـواده اصـلاح کننـد و 

همچنیـن بـا اصلاح این مـوارد در خـود و خانواده به فرزندانشـان نیز آمـوزش دهند.

سبد داروی خانواده می تواند خطرناک باشد

ایـن کارشـناس در ادامه بـا بیان اینکـه در هر خانه یـک جعبه یا کشـو و کمدی وجود 

دارد کـه مـا معمـولا مجموعـه ای از داروهـا را در آن انبـار کرده ایـم، بـه مـورد بعدی در 

مـصرف خودسرانه دارو می پـردازد و می گوید: معمـولا خانم ها در خانـه جعبه هایی 

از داروهای متنوع دارند که مربوط به گذشـته اسـت. داروهایی که از انواع مشـکلات 

اعضـای خانـواده که در گذشـته داشـته اند، جمع شـده اسـت. خانم ها بـا نگهداری 

ایـن داروهـا تصـور می کننـد کـه می توانند بـا مشـاهده علائم مشـابه، دوبـاره از این 

داروهـا بـدون تجویز پزشـک اسـتفاده کننـد یا اینکـه بالاخـره در روز مبادا این سـبد 

دارو بـه دادشـان خواهـد رسـید. درحالی کـه ایـن سـبد دارو نه تنهـا مشکل گشـا 

نخواهـد بـود، بلکـه ممکـن اسـت مشـکلاتی را هـم بـرای افـراد ایجـاد کنـد. دکـر 

شـجاعی در ادامـه با اشـاره بـه مراجعـه متعـدد خانم ها بـا بسـته های بـزرگ دارو به 

داروخانه هـا، می گویـد: معمـولا هفتادهشـتاد درصـد داروهـای موجـود در سـبد 

خانواده هـا، تاریخ مصرف گذشـته اسـت. دارویـی کـه تاریـخ انقضایـش گذشـته،

اثربخشـی اش از بیـن رفتـه و ممکـن اسـت ضررهایـی هـم بـرای مـا داشـته باشـد.

دربـاره بعضـی داروهـا حتـی استفاده شـان می توانـد خطرنـاک باشـد. نکتـه دیگر 

اینکـه ایـن دارو در زمـان مشـخص بـرای بیـماری شـما تجویز شـده  اسـت و اینکه ما 

بعـد از شـش مـاه به عنـوان مثـال با دیـدن علائم مشـابه بـه سراغ مصرف هـمان دارو 

برویـم، درسـت نیسـت. مـصرف خودسرانـه ایـن دارو نه تنها مؤثـر نخواهد بـود، بلکه 

می توانـد بـرای بـدن مـا عـوارض جانبی نیز داشـته باشـد.

نسخه پیچی ممنوع!

دکـر شـجاعی در ابتـدای صحبتـش بـه سراغ جمع هـای زنانـه 

مـی رود و می گویـد: نخسـتین نکتـه ای کـه می خواهـم به آن اشـاره 

کنـم و در جمع های زنانه هم بسـیار رایج اسـت، مربوط به زمانی اسـت 

کـه خانم هـا در حین گفت وگـو از علائم بیماری هایشـان صحبـت می کنند و 

اگـر زمانـی علائم مشـابهی را مشـاهده کنند، تصور می کنند که دوسـت آن هـا می تواند 

هـمان دارویـی را کـه او مصرف کـرده و نتیجه اش را دیده اسـت، اسـتفاده کنـد. در واقع 

اسـتفاده از داروهـای فـرد دیگر به علت تشـابه در علائـم در بین خانواده ها رایج اسـت.

خانم هـا ایـن مشـورت ها را معمـولا بیـن دوسـتان و آشـنایان دربـاره بیماری هایشـان 

یـا فرزندانشـان دارنـد و گاه پیـش می آیـد بـا ایـن تلقـی غلـط کـه بیماری هـا بـا علائـم 

مشـابه ماننـد یکدیگـر هسـتند، حتـی دارویـی را که بـرای یک فرزندشـان تجویز شـده 

اسـت، خودسرانـه بـه فرزنـد دیگر هـم بدهند. ایـن توصیه هـا معمولا دربـاره درد گوش،

مشـکلات چشـم یا حتی ضایعات پوسـتی یا سرفه و... بسـیار رایج اسـت. فـرد به نظرش 

می آیـد چون من هم چشـمم قرمز شـده اسـت و آن دوسـتم هم چشـمش قرمـز بود، پس 

می توانـم از داروی او اسـتفاده کنـم. درحالی کـه علائـم مشـابه می توانـد علت هـای 

متفاوت داشـته باشـد؛ به عنوان مثـال همین قرمزی چشـم می تواند در فـردی به دلیل 

خشـکی چشـم باشـد و در دیگری به علت عفونت ایجاد شـده باشـد کـه دو درمان کاملا 

متفـاوت دارنـد. پس لازم اسـت کـه ما بـرای درمان از قبـل حتما معاینه شـویم، نـه اینکه 

بـا دیدن علائم مشـابه دسـت بـه تجویـز دارو یا مـصرف آن بزنیم.
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خوب است بدانیم:

آنتی بیوتیک ها همیشه خوب نیستند

ایـن کارشـناس در بخش دیگـری از صحبت هایش بـه یک اشـتباه مادرانه می پـردازد و می گوید:

اشـتباه دیگری کـه معمولا خانم ها در مـصرف دارو انجام می دهند، شـاید بیشـر از اینکه مختص 

خودشـان باشـد، درباره مراقبت از فرزندانشان است. بسـیاری از مادران در فصل پاییز و زمستان 

به محـض مشـاهده علائمـی ماننـد آب ریـزش بینـی، سردرد یـا سرفـه تصـور می کنند فرزندشـان 

دچار عفونت شـده اسـت و تـا آنتی بیوتیک مـصرف نکند، درمان نخواهد شـد. این اشـتباه رایجی 

اسـت و همیـن بـاور غلـط موجـب شـده اسـت کـه مـا شـاهد مـصرف بی رویـه آنتی بیوتیـک بیـن 

خانواده هـا در ایـن فصـل باشـیم. بایـد در نظـر داشـته باشـیم که علـت سرفه هـا یا ترشـحات حلق 

و بینـی ممکن اسـت بسـیار متفاوت باشـد و همیشـه برای درمـان نیازمنـد آنتی بیوتیک نیسـتیم.

مـصرف آنتی بیوتیـک یـک مشـکل جـدی سـلامت در جهـان اسـت، زیـرا مـصرف بی رویـه آن هـا  

نه تنهـا تأثیـری بـر سـلامتی افـراد نـدارد، بلکـه فـرد بـا تحمیـل عـوارض مـصرف آنتی بیوتیـک بـه 

بدنـش، خـودش را در معرض خطری دیگر هم قرار داده اسـت که کارشناسـان از آن بـا عنوان خطر 

مقاومـت آنتی بیوتیکـی نـام می برنـد. به یـاد داشـته باشـیم کـه مـصرف بی رویـه آنتی بیوتیک هـا 

موجـب شـده اسـت به طـور عمومی برخـی داروهـا که زمانـی در درمـان خـوب جـواب می دادند،

دیگـر مؤثر نباشـند و مـا نیازمند تولیـد آنتی بیوتیک های جدیدتـر، قوی تر و گران تر بشـویم. مورد 

دیگـر در مـصرف آنتی بیوتیک هـا شروع خودسرانـه یـا قطـع خودسرانـه آنتی بیوتیـک اسـت. فرد 

بـدون تجویـز پزشـک مـصرف دارو را آغـاز و پس از یکـی دو روز کـه علائمـش کاهش پیـدا می کند،

مـصرف دارو را قطـع می کنـد. این گونـه رفتارهـا نه تنهـا بـرای خـود مـا مـر اسـت، بلکـه بـرای 

سـلامت عمومـی جامعـه هـم زیان بار خواهـد بود.

مکمل های خوش آب ورنگ هم نسخه می خواهند

ایـن کارشـناس در پایـان بـه سراغ عـادت جدیـدی بیـن خانم هـا مـی رود 

و دربـاره مـصرف خودسرانـه مکمل هـا می گویـد: مکمل هـا معمـولا در 

داروخانه هـا بـا ظاهری جذاب و شـیک ارائـه می شـوند.از آنجا کـه معمولا 

بـرای تهیـه مکمل هـا بـه نسـخه نیـاز نیسـت، ایـن تصـور بیـن خانم هـا 

وجـود دارد کـه مـصرف ایـن مکمل هـا بـدون اشـکال اسـت. مـواد داخـل 

بعضـی از ایـن مکمل هـا به انـدازه نیـاز روزانه اسـت، امـا بعضـی از ایـن مکمل ها بـرای درمان 

کمبودهـای بـدن هسـتند.

مـصرف ایـن مکمل هـا زمانـی درسـت اسـت کـه بـر پایـه یـک تشـخیص پزشـکی باشـند، نـه 

احسـاس مـا. معمـولا خانم هایـی بـه داروخانه هـا مراجعـه می کننـد و بـا عنـوان اینکـه حـس 

می کنـم کم خونـی دارم یـا کمبود فـلان ویتامیـن را دارم، درخواسـت خریـد مکمـل می کنند.

اصـل بـر ایـن اسـت کـه ابتـدا ایـن کمبودهـا بـا آزمایـش و مشـاهده بالینی پزشـک شناسـایی 

شـوند، سـپس مـا مکمل هـای موردنیـاز را دریافـت کنیـم. خـوب اسـت بدانیـم کـه برخـی 

از ایـن امـلاح و ویتامین هـا از بـدن دفـع نمی شـوند و تجمیـع می شـوند. به عنـوان مثـال 

ویتامین هـای محلـول در چربـی از بـدن دفـع نمی شـوند و تجمـع آن هـا در بـدن می توانـد 

بـرای مـا مشکل سـاز باشـد. خانم هـا گاه مـصرف بی رویـه ویتامیـنD یـا قـرص آهـن دارنـد.

تجمـع ایـن ویتامیـن و موادمعدنـی در بـدن می توانـد موجـب مسـمومیت شـود و مـصرف 

خودسرانه شـان مشکل سـاز خواهـد بـود.

               مسکّن درمان درد نیست

دکـر شـجاعی در ادامـه بـا اشـاره بـه مـصرف آسـان مسـکن ها در 

بیـن خانم هـا می افزایـد: درد کلا یـک علامت هشـدار اسـت. درد به 

فـرد هشـدار می دهد کـه یک عضـوی از بدن کارش را درسـت انجام 

نمی دهـد و دچـار مشـکل شـده اسـت. در نتیجـه مـا وقتـی بـا درد 

روبه رو می شـویم، قدم اول این نیست که به سراغ تسـکین دهنده ها 

برویـم، بلکـه اقـدام اولیـه این اسـت کـه بفهمیم چه عضـوی در بدن 

دچـار مشـکل شـده اسـت و به دنبـال درمـان آن برویـم. مسـکّن ها 

بـرای ایـن هسـتند کـه تـا زمانـی کـه مـا مشـکل را برطـرف کنیـم، بـدن درد زیـادی را تحمـل 

نکنـد، نـه اینکـه درمـان مشـکل باشـند. پس مـا زمانی کـه درد می کشـیم، بایـد به دنبـال علت 

درد باشـیم. به خاطـر داشـته باشـیم مسـکّن ها  فقـط تـا زمانـی مشـخص ادراک درد را مختـل 

می کننـد. ایـن اختـلال و تعویـق در کشـف بیـماری بـه ضرر مـا خواهـد بـود و ممکـن اسـت 

حتـی مشـکل مـا را پیچیده تـر کنـد. از طـرف دیگـر مسـکّن ها اغلـب برای گـوارش، کبـد و کلیه 

مخـرب هسـتند. بـا مـصرف بی رویـه آن هـا نه تنهـا درد فعلی مـان را درمـان نمی کنیـم، بلکـه 

بـه اندام هایـی حیاتی مـان نیـز  صدمـه خواهیـم زد.

داروهـا را مانند نقل و نبات مقابل چشـم کودکان مصرف نکنیم.

درصـد زیـادی از مسـمومیت ها مربـوط بـه مسـمومیت های 

دارویـی اسـت.

دفعـات مـصرف دارو را روی یخچـال یا در گوشـی ثبـت کنیم تا دز 

تکراری بـه فرزندمـان ندهیم.

مـصرف بی رویـه و خودسرانـه ویتامین هایـی مثـلA،D،E و K کـه 

محلـول در چربـی هسـتند، می تواند عوارضـی برای بدن ایجـاد کند.

سـبد داروها نباید در دسترس کودکان باشد.

در شیشـه دارو مـواد خوراکـی نگهـداری نکنیـم؛ ایـن مسـئله 

موجـب می شـود کـودکان به اشـتباه دارو مـصرف کننـد.

مقادیـر زیـاد مـصرف داروهـا بـه کبـد و کلیـه صدمـه دائمـی 

می زند.

براسـاس تبلیغات دارو مصرف نکنیم.



6 اردیبهشت 14۰3 پنجشنبـــه
نکته هایی  از  آنچه بناست ما را آگاه کندمـحـکــمـه1626 شــوال 1445 | شــماره 42۰2

         فاطمـه بختیـاری/ یـک زمانـی وقتـی مشـکلی پیـدا می شـد چهارتـا ریـش سـفید دور و بـر بودنـد کـه از تجربه هایشـان می گفتنـد و نصیحتـی می کردنـد و چهـار تـا راه حـل جلـوی پـای آدم 
می گذاشـتند کـه گره گشـا بـود و می شـد بـروی و قصـه را جـوری حل وفصـل کنی، ولـی الان کـه کم کم ریـش سـفیدها رفته انـد و خـبری از دورهمی های خانوادگی نیسـت بیشـتر مـا با این مسـئله 

روبـه رو هسـتیم کـه چطـور مشـکلات را حـل کنیـم. گاهـی سراغ کتاب هـا می رویـم، گاهـی سراغ دوسـتان و از تجربه آن هـا می پرسـیم و گاهی هم تـوی خودمـان می ریزیـم و صورت مسـئله را کلا 

پاک می کنیم غافل از اینکه هر مسـئله ای تا حل نشـود؛ حل نشود!

درده یک جور  هم  این 
درباره نقش مشاوره که در زندگی امروز خیلی مهم است

    تنهایی نمی شود

بایـد پذیرفت کـه مشـکلات جزء جدایی ناپذیر زندگی 

بشر اسـت. برخی معتقدند، مشـکلاتی که در زندگی برایشـان 

بـه وجـود می آیـد، بایـد خودشـان به تنهایـی سروسـامان دهنـد، در 

حالی که این دیدگاه نادرست است؛ زیرا در دوره ای که فراوانی اندیشه ها 

و تنـوع سـلیقه ها وجود دارد، بسـیار دور از ذهن اسـت که خود انسـان بتواند 

به تنهایـی از پـس آن هـا بر بیایـد. راهنمایی و مشـورت در طولِ زندگـی آدمیان 

مطـرح بـوده اسـت. بـا توسـعه علوم انسـانی و رشـد علـوم رفتـاری در جامعـه، به 

علوم روان شناسـی و روان پزشکی توجه ویژه ای شد. امروزه راهنمایی و مشاوره 

بـه صـورت حرفـه ای بـرای کمک به افـراد جامعـه مطرح می شـود. افـرادی که 

در شـیوه تربیـت فرزنـدان، سـازگاری بـا محیـط، تصمیم گیـری، روابـط 

خانوادگـی، مهارت هـای اجتماعی و شـیوه زندگی مشـکلاتی دارند،

مشـاوره بـه ایـن افـراد کمـک می کند تـا راه حـل مناسـبی برای 

مشکلاتشـان بیابند.

حالمان خوب نیست

گاهـی اوقـات مـا در طـول زندگـی، بـا کسـی مشـکلی 

نداریـم و از کسـی هـم ناراحـت نیسـتیم، ولـی حـال خوبـی را در 

خود احسـاس نمی کنیم. این به خاطر این اسـت که بـا خودمان درگیر 

شـده ایم. بهـر اسـت بگوییـم با خودمـان قهـر هسـتیم؛ از خودمان خسـته 

شـدیم و نمی دانیـم علت آن چیسـت؟ شـما فکر می کنیـد در این زمـان باید چه  

کـرد. به ویـژه زمانی کـه فکـر می کنید خودتـان باعث مشـکلات نبوده ایـد و مقصر 

هـم نیسـتید. به نوعی شـما خـود را یـک قربانـی به حسـاب می آورید؟ مثـلا قربانی 

مشـکلات خانوادگـی، بیماری های موروثـی، اتفاق هـای غیرقابـل پیش بینی و...

اگـر شـما هـم ایـن مشـکل را داریـد، بایـد بدانیـد مشـکل شـما تـا حـدود زیـادی 

حل شـدنی اسـت و بهـر اسـت هرچـه زودتـر با یـک متخصـص مشـورت کنید.

یکـی از پرسـش های متـداول قبـل از مراجعـه بـه روان شـناس ایـن اسـت 

کـه آیـا مـن واقعـا بـه یـک روان شـناس نیـاز دارم؟ در حالـت کلـی باید 

گفـت کـه اگر چیـزی از نظـر روحی و روانـی شـما را آزار می دهد،

به طورقطـع مراجعـه بـه روان شـناس می توانـد کمـک 

بزرگی به شـما کند؛ اما موضوع همیشـه به 

این سادگی ها نیست.

کی به روانشناس نیاز داریم؟

احساس ناامیدی

درگیری احساسی شدید

دوری از جمع

اضطراب زیاد

بی اهمیتی همه چیز

ضربه روحی شدید

پرخوری عصبی یا کمبود اشتها

غصه و ناراحتی طولانی مدت

مشاوره در کجای زندگی مهم است؟

 تشکیل خانواده

انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل

 تربیت فرزند و ارتباط با خانواده
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+ گوشه 

قصه یک لیلی
ــک  ــوی ی ــد ت ــش را می کن ــرک پای ــق /     دخ ــی مطل ــه هرات  عطی
ــالای  ــاز ب ــرد جانب ــک م ــا ی ــم ب ــن می خواه ــه م ــماس ک ــش و اصرار و الت کف

۷۰ درصــد ازدواج کنــم! و بالاخــره بــه آرزویــش می رســد و راضیــه در حالــی 

کــه ویلچر داماد را هل می دهد، مــی رود خانه بخت.

ایــن خلاصــه کتــاب «لیلــی منــم» اســت؛ روایتــی از خاطــرات زندگــی 

مشــرک راضیــه فدایــی بــا همــر جانبــاز قطــع نخاعــی اش شــهید مهــدی 

ــگ و  ــان جن ــرت در جری ــا هم ــی و بعده ــو ازدواج کن ــه ت ــورچی. اینک س

حادثــه دچــار معلولیــت شــود و تــو در کنــارش بمانــی، خیلــی فــرق دارد بــا 

ــاع ازدواج  ــع نخ ــاز قط ــرد جانب ــا م ــرد ب ــم بگی ــی تصمی ــر جوان ــه دخ اینک

ــرادی  ــال عیــب و ای ــه دنب ــواده دامــاد ب ــم «خان ــه خان ــه قــول راضی کنــد. ب

ــم  ــرا می خواه ــه چ ــت ک ــؤال داش ــای س ــان ج ــتند و برایش ــن می گش در م

ــم...» ــته باش ــی داش ــن انتخاب چنی

مریــم عرفانیــان، نویســنده مشــهدی این کتــاب، در زمینه نــگارش خاطرات 

ــاب  ــن کت ــرکاری دارد. ای ــی و پ ــازان ســابقه طولان همــران شــهدا و جانب

ــده  ــته ش ــار نوش ــر آث ــش، از دیگ ــذاب و متفاوت ــوع ج ــل موض ــه دلی ــا ب ام

ــیار  ــات بس ــر از اتفاق ــاب پ ــت. کت ــده اس ــر ش ــبک، خواندنی ت ــن س در ای

ــه  ــت ک ــاد اس ــه زی ــم قص ــدر غ ــی آن ق ــه گاه ــت ک ــخ اس ــیار تل ــیرین و بس ش

مجبــوری کتــاب را کنــار بگــذاری و کمــی گریــه کنــی، نفــس عمیــق بکشــی،

آه بکشــی و بعــد ادامــه بدهــی.

   زن هــا نــگاه جزئی تــری بــه مســائل زندگــی دارنــد. آن هــا بــه خاطــر 

عواطفــی کــه در ذات وجودی شــان دارنــد اغلــب اتفاق هــا را حســی تر 

ــف  ــان در توصی ــود نگرشش ــث می ش ــئله باع ــن مس ــد، همی ــان می کنن بی

و فضاســازی و صحنه پــردازی دقیــق و موشــکافانه باشــد و ایــن ویژگــی 

در «لیلــی منــم» بســیار مشــهود اســت. نویســنده و راوی دو زن هســتند کــه 

ــل  ــد و حاص ــاب آورده ان ــای کار کت ــان را پ ــوان و استعدادش ــه ت ــر دو هم ه

ایــن کار مشــرک، کتابــی شــده کــه در میــان ناداســتان های پرشــمار ایــن 

روزهــا، خواندنــی و متمایــز اســت.

اگرچــه دلم می خواهــد دربــاره بخش هــای جــذاب ایــن کتــاب حــرف 

ــن  ــفر ای ــد و در س ــاب را بخوانی ــان کت ــه خودت ــت ک ــر آن اس ــا به ــم، ام بزن

ــه  ــر چ ــم» اگ ــی من «لیل ــوید. ــراه ش ــخت هم ــب و س ــرک عجی ــی مش زندگ

روایــت زنانــه ای اســت، امــا کتابــی بــرای همــه اســت. قصــه ای خواندنــی 

از یــک زندگــی در ایــن سرزمیــن کــه بــه همــه مــا تلنگــر می زنــد و یــادآوری 

می کنــد کــه پــای وجــب بــه وجــب ایــن خــاک، چــه خــون دل هایــی خــورده 

شده اســت.

ــه  ــوی( در ۲۰۰ صفح ــدس رض ــتان ق ــشر )آس ــارات به ن ــم» را انتش ــی من «لیل

ــت. ــشر کرده اس منت

فایده مشورت کردن چیست؟

با احساسات خود روبه رو می شویم.

راهکار بهتری برای روبه روشدن با 
مشکلات پیدا می کنیم.

افکار و احساسات خود را از دید متفاوتی می بینیم.

مشکلات خود را به آسانی بیان می کنیم.

این ها خوب هستند

مهم تر از اصل «مشـورت»، شـناخن و یافن مشـاوران خوب 

و شایسـته اسـت. بـرای یک مشـاور خـوب ویژگی هـای زیادی را 

می توان فهرسـت کرد برخی از آن ها عبارتند از: تسلط و ترفند داشن 

در برقراری ارتباط، داشن درک عمیق، همراهی و همدردی، پایداری 

و تسـلط بـر هیجانـات، رازداری، هرگـز از صحبت هـای مراجعه کننـده 

متعجـب نمی شـود، دیـد مثبت، داشـن صـبر و شـکیبایی، در عرصه 

سـلامت روان دارای پروانـه باشـد، انعطاف پذیـر باشـد، پذیرفـن 

مراجعه کننده بدون هیچ گونه قیدوشرط و در نهایت در صورت 

لـزوم مراجعه کننـده را به متخصص مربـوط ارجاع دهد.

خودش خوب نمی شود
بسـیاری از افرادی کـه از افردگی رنـج می برند، خود 

هرگـز متوجـه این موضـوع و بیماری نمی شـوند. برای بسـیاری 

دیگـر از بیماری هـای روحـی و روانـی نیـز اتفـاق مشـابه می افتـد. در 

برخـی مواقـع نیـز ممکـن اسـت فـرد تصـور کنـد که مشـکل جـدی نیسـت و 

پـس از مدتـی بـه خـودی خـود خـوب می شـود. اینجاسـت کـه شـناخت علائم و 

رفتارهـا اهمیـت پیـدا می کنـد. در ادامـه برخـی از مهم ترین نشـانه هایی کـه بیان 

می کنـد شـما بـه مراجعـه بـه روان شـناس نیاز داریـد بررسـی می کنیـم؛ امـا پیش از 

آن بهـر اسـت یـادآوری کنیم کـه مراجعه بـه روان شـناس و دریافت درمـان تخصصی 

به هیـچ عنـوان خجالت آور نیسـت.

روان شـناس کـه یـک شـخص متخصـص و آگاه دربـاره مشـکلات روان اسـت، به ما 

کمـک می کنـد تـا مشـکل و موضـوع موردنظـر را بتوانیـم بهـر درک و حلاجـی 

کنیـم و بـا دیـد بازتـری بـه دنبـال حـل آن باشـیم. روان شـناس و درمانگـر 

می توانـد با ارائه راهکارهایی کاملا کاربردی، به حل مشـکل ما کمک 

کند. روان شـناس بـه دنبـال تکنیک ها و روش هایی اسـت که 

مـا را بـه زندگـی عـادی بازگردانـد و بـه مـا در تحلیل 

مسئله و مشـکلاتمان کمک می کند.

چرا بعضی ها پیش مشاور نمی روند؟

ناآگاهی و نداشتن باور مراجعه کننده برای 
مشورت و مشاوره خود.

ناآگاهی برخی از مشاوران نسبت به حرف خود و 
نداشتن شرح وظایف درست برای یک مشاور مجرب.

 تصورات خرافی برخی مردم 
از رفتن نزد مشاور یا روان پزشک.

ــت. ــشر کرده اس منت
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 زهـرا زنگنه/      مام وطـن در همه جای کارش پررنگ 
اسـت، رنگ هـا و طرح هـا از گوشـه و کنار ایـران زیبـا به 

ذهـن او می رسـند و جـای خـود را در آثـارش پیـدا 

می کننـد. او آنچـه را از قالب هـای مختلـف هـری در 

ایـن سرزمیـن یـاد گرفتـه بـرای همیـن میهـن زیبا هم 

هزینه می کند.

راحله مجردی، بانوی هرمند شـهر ماسـت که شـاید 

خیلـی وقت هـا از کنار آثارش در کوچـه و خیابان های 

شـهرمان هم عبور کرده باشـیم. هر به دست راحله 

می گیـرد و همیـن باعـث شـده اسـت کـه او در چنـد 

شـاخه هـری توانمنـد باشـد و قاب هـای زیبایـی را 

خلـق کنـد. هـری کـه گوشـه ای از آن به شـهر و دید 

عمـوم درآمده و بخش هایی از آن هـم زیبایی  آفرین 

اتاق او و دوسـتان و آشـنایانش شده است.

ــهدی، هنر خود را از اتاق کارش به کوچه و خیابان های شهر کشانده است بانوی هنرمند مش

هویت خدمت  در  هنر  

هنر اصیل باید زنده بماند

او در ابتدای راه، به سمت وسوی هنرهای نمایشی رفت، 

آنچه کـه علاقه اش بود، اما تقدیر بـرای راحله، یک اتفاق 

ناخواسـته شـیرین را انتخاب کرده بود. خودش تعریف 

می کنـد: در دوره دبیرسـتان بـه بازیگـری تئاتـر علاقـه 

داشـتم، ایـن علاقـه زمینـه حضـورم در صحنـه را فراهم 

کـرد، آنجا بـه شـکلی بود کـه همـه هنرجوها خودشـان 

کار صحنـه را انجـام می دادنـد و نمادهـای میدانـی را 

می سـاختند. من هـم تابلو درسـت می کردم، نقاشـی 

می کشـیدم و کارهـای تجسـمی از ایـن قبیـل. بـرای 

من بازیگری در آن دوره تمام شـد و نقاشـی و کار بافت 

آغاز شد.

راحلـه مجردی، دخری خوش ذوق و هنردوسـت بود 

که اسـیر رنگ ها شد و حالا سال هاسـت از بافت گلیم 

و جاجیـم  گرفته تا قاب نقاشـی را خلق می کند و بازی 

با رنگ ها سـهم پررنگی در آثار او دارند.

او کـه چهل وهفتمیـن بهـار  زندگـی اش را سـپری 

می کنـد، دوسـت دارد در تمـام کارهـای هـنری اش 

بـا رنگ هـای طبیعـت در فصـل بهار اثر هـنری خلق 

کنـد و بـه همیـن خاطـر اسـت کـه اغلـب کارهایش 

رنگ های شـاد است. تجربه او در بافن آثار  مختلف 

سـبب شـده اسـت تا اکنـون نـخ در دسـتان او بازی 

کنـد و تکـه ای از پـازل  هنرمندانـی باشـد کـه قـرار 

اسـت، هنرهای اصیل این سرزمیـن را حفظ کنند.
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زندگی فیت

زنی با 30 سال زندگی ورزشی

   فاطمـه تکلـو /            هـدی بختیـاری راد   از 
آن هایـی اسـت کـه با ورزش بزرگ شـده اسـت. 

او متولد سال68 است و از 9سالگی رشته تکواندو 

را شروع کـرده و در شـانزده سـالگی دان چهـار این 

رشـته را گرفته اسـت. از هـان زمان در مسـابقات زیادی 

شرکـت کرده اسـت و عنوان های قهرمانی در رشـته پومسـه یا فـرم در تکواندو 

دارد. سرپرسـت تیـم فیتنـس خراسـان رضـوی در دوره هـای اول تا سـوم بوده 

و بـا تلاش هایـی که کرده موفق شـده اسـت دو نفـر از بانوان اسـتان را راهی تیم 

ملـی و مسـابقات جهانـی قرقیزسـتان کنـد. بختیـاری راد، مربی بدن سـازی، 

فیتنس و آمادگی جسـانی هم است و داوری درجه2 فیتنس را دارد. او اکنون 

مسـئول کمیتـه فیتنـس چلنـج بانـوان هیئـت بدن سـازی و پـرورش انـدام 

خراسـان رضـوی اسـت و از آنجایـی کـه دغدغـه زیـادی در زندگـی بـه سـبک 

ورزشـی دارد سـیزده سـال اسـت که یک باشـگاه ورزشـی ویژه بانـوان دارد که 

از طلـوع آفتـاب تـا پاسـی از شـب بـاز اسـت تـا هروقـت کـه خانم هـا توانسـتند 

وقتی برای ورزش باز کنند.

 از 9 سالگی
«ورزش را از مدرسـه شروع کـردم. ۹ سـالم بـود کـه سراغ آن رفتـم. رشـته ام تکواندو 

بـود و تـا دلتـان بخواهـد در مسـابقات مـدارس مقـام گرفتـم. یـک علاقـه قلبـی و 

درونـی مـن را جذب می کـرد و اینکـه می دانسـتم ادامه ایـن راه از هر جهـت به نفع 

مـن اسـت. ادامـه دادم تـا در شانزده سـالگی دان چهـارم را گرفتـم. در مسـابقات 

اسـتانی شرکـت می کـردم و مقام هـای زیـادی در رشـته پومسـه کسـب کـردم. این 

رشـته یکـی از مهم تریـن جنبه هـای آموزشـی هنرهـای رزمـی اسـت و شـامل فـرم 

مجموعـه ای از حـرکات کلاسـیک تکوانـدو ماننـد تکنیک های ایسـتادن، دسـت، 

پـا و جابه جایی اسـت.»

 کشف استعداد ورزشی
«اسـتعداد ورزشـی را از سـن کم باید کشـف کرد. عقیده من این اسـت کـه باید ورزش 

را از سـن کـم شروع کـرد و مادرهـا باید بـه ایـن نکته توجـه کننـد. البته کـه روحیه بچه 

را هـم در نظـر بگیرند. یکی ورزش رزمی دوسـت دارد و یکی شـنا. من بعد از ۲۱سـال 

ورزش و سیزده سـال باشـگاه داری الان به این نتیجه رسـیده ام کـه ورزش از واجبات 

زندگـی اسـت. به  ویـژه بـرای زنان کـه دوره هـای مختلفـی ماننـد پریودی، بـارداری، 

افردگـی پـس از زایـمان و دوره بسـیار سـخت یائسـگی را تجربه می کننـد. در تمام 

ایـن دوره هـا ورزش خیلـی می تواند کمک کنـد. من یک جایـی ورزش را بخش جدی 

زندگـی ام کـردم و بـه خانم هـا پیشـنهاد می کنـم ایـن کار را حتـما انجـام دهنـد چـه 

بـرای خودشـان و چـه بـرای دخرانشـان. ایـن نکتـه چیـزی نیسـت کـه فقـط مـن به 

آن رسـیده باشـم، بلکـه کل دنیـا و در تحقیقـات بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه ورزش 

چـه تأثیر شـگرفی بـر بدن و سـبک زندگـی افـراد دارد. زندگی من همیشـه بـا همین 

دمبـل و کفـش ورزشـی بوده اسـت و از این مدل پشـیمان نیسـتم. شـاید درآمد مالی 

زیـادی نـدارد، ولـی تا دلـت بخواهد حـال خوب بـرای زندگـی داری و یـاد می گیری 

کـه چطـور مسـائل زندگی  را حـل کنی.»

 هواداری خانم ها
«هـر خانمی خودش باید اسـتعداد ورزشـی اش را کشـف کنـد. این طور نباشـد که 

بعـد از مدتـی اگـر بـا یـک رشـته تغییـری نکـرد کلا ورزش را کنـار بگـذارد. نـگاه هم 

فقـط تغییـر ظاهری نباشـد، چراکـه ورزش روی تمـام ارکان زندگـی و اعضای بدن 

تأثیـر می گـذارد. از یـک اعصـاب آرام بگیریـد تـا یـک خواب خـوب. بعضـی چیزها 

هـم ماننـد هزینـه و وقـت بهانـه اسـت. بـا یـک برنامه ریـزی 

درسـت می شـود هـرکاری را انجـام داد. مهـم ایـن اسـت کـه 

بخواهیـد. البتـه در کنـار ایـن خواسـن ها ایـن نکتـه هـم که 

باشگاه داران هوای خانم ها را داشته باشند خیلی مهم است 

چـه از نظـر مالـی و چـه از نظـر انتخـاب مربی هـای توانمند. 

این هـا کمکـی دوجانبه اسـت کـه در نهایت برکـت آن به همه 

خواهد رسـید.»

درخت همیشه سبز ارغوان

دسـت باف های راحلـه در ایـن سـال ها بـه انـدازه ای زیبـا بـوده کـه دوسـت و 

همسـایه و آشـنا، همـه بـه دنبـال کارهـای او بوده انـد، امـا او ایـن هـنر را بـرای 

همـه شـهر عرضـه کـرده اسـت و در طرح هـای اسـتقبال از بهـار، کارهایـش روی 

سـازه  های فلـزی شـهری و فنس هـا جـای گرفتـه اسـت. راحلـه تعریـف می کند: 

از ۱۰سـال قبـل تاکنـون ایـن شـانس را داشـته ام کـه بـا معرفـی طرح هـای بافت 

در فضاآرایی هـای شـهری نقـش داشـته باشـم. در این مـدت بیـش از ۲۵ طرح را 

بـرای خانـه هنرمنـدان و سـازمان پارک هـا اجـرا کـرده ام کـه بسـیاری از مـردم از 

کنـار آن هـا گـذر کـرده  یـا بـا آن هـا عکـس گرفته اند.

طراحـی درخـت ارغـوان و جـای دادن بافت هایی با رنگ شـاد بهـاره روی تنه آن، 

ایـن اثـر او را در سـطح شـهر ماندگار کرده اسـت،  این درخت که سـاخت آن به سـه 

سـال قبـل برمی گـردد، چند مرحلـه ترمیـم شده اسـت و اکنون می تـوان آن را در 

مقابـل هتل هـما و ابتدای بولوار سـجاد دید. 

در برنامه های اسـتقبال از بهار ۱۴۰۳ هم بافت های سـوزن دوزی و شـماره دوزی 

راحلـه روی فنس هـای بولـوار وکیل آبـاد و پل هـای شـهر جـای گرفـت کـه آثـاری 

زیبـا بـود. طرح هـای چنـد رنگـی کـه زیبایی بخـش شـهرمان شـد. اسـتفاده از 

طرح هـای سـنتی و نقـش و نگارهایـی مربوط بـه خطه خراسـان در ایـن بافت ها 

جـزو اولویت هـای کاری راحلـه بـوده اسـت کـه در ایـن بـاره توضیـح می دهـد: 

خوشـبختانه امسـال چنـد طـرح مـن پذیرفتـه شـد. ایـن حـس خوبـی بـه مـن 

می دهـد کـه می توانـم بـا طرح هایـم شـهر را زیباتـر کنـم. بـا توجـه بـه علاقـه ام به 

اصالـت هـنر در ایـران عزیـز، طرح هـا را هـم متناسـب بـا فرهنـگ و اقلیـم ایران و 

خراسـان انتخـاب کـرده ام و از نقش هـای گلیم هـای قدیمـی عشـایری یـا نقش 

قالیچه هـای اصیـل دسـت باف ماننـد خـروس اسـتفاده کـرده ام.

دوست دارم بهترین کیفیت را ارائه کنم

خانـه و اتـاق کار راحلـه مجـردی فقـط یک هـنر را به خـود نمی بینـد، بلکه عـلاوه بر 

گلیـم و جاجیم، آثار نقاشـی  و پتینه کاری اش بر دیوارهای خانه نقش بسـته اسـت. 

او علاوه بر آن آموزش اولیه دوره متوسـطه، هشـت سـال اسـت که نقاشی رنگ روغن 

را آمـوزش دیـده و حالا در به تصویر کشـیدن تولیدات ذهنش حرفه ای شـده اسـت. 

راحلـه توضیـح می دهـد: روح هـنر زیبایی بخش اسـت و در این مسـیر هـر فردی که 

بتوانـد بـا هنرش اثـری خلق کند بایـد توانش را بـه کار بگیرد. من علاقه به نقاشـی را 

در وجـودم پیـدا کردم و سـعی کردم در طول سـال ها بـا مراجعه به مراکـز خصوصی 

ایـن هنر را تقویـت کنم که خروجی بهری داشـته باشـد.

راحلـه مجـردی کـه سـابقه ۱۰سـال تدریـس بـه عنـوان معلـم را دارد، وقت خـود را 

صرف انتقـال هنرهـای اصیـل بـه نسـل بعـدی کـرده اسـت و می گویـد: بـه تأثیـر از 

فضـای تمـام دنیـا، بچه هـای الان سر در کامپیوتـر و بازی هـای کامپیوتـری دارند و 

ایـن باعـث شـده از برخـی هنر هـا و اصول زندگـی کـه هویت جامعـه ماسـت فاصله 

بگیرنـد. به همیـن دلیل، علاوه بر وقتی که برای کارم می گذارم و آن را دوسـت دارم، 

معتقـدم دیـدن ایـن هنرها بـرای نسـل فعلی آموزنـده اسـت و باعث می شـود پیوند 

بین نسـلی برقـرار شـود .بانوی هنرمند شـهر بهشـت دربـاره اهمیت کیفیـت در کار 

هـنر می گویـد: بـه نظـر مـن هر هـنری که بـه وجـود آمـده اسـت بـرای ارائـه زیبایی 

اسـت و از سـویی بـا توجـه بـه اصالـت هـنر و اینکـه ایـن میراثـی از گذشـتگان برای 

ماسـت بایـد تـلاش کنیم در هر شـاخه از ایـن حـوزه، بهرین کیفیـت را ارائـه کنیم.

 

پیوند زدن آدم ها با خاطرات

ایـران و زیبایی هـای آن ماننـد طرح هـای گلیـم بـه نقاشـی های راحله مجـردی هم 

راه یافته انـد، بـه همیـن دلیـل هـم او بسـیاری از آثار خـود را که بـا رنگ روغـن خلق 

کـرده بـه فضاهای تاریخـی و طبیعـت ایران اختصاص داده اسـت.

یکـی از گلیم هـای زیبایـی کـه بـر اتـاق کار راحلـه نقـش بسـته، اثـری با طـرح گلیم 

عشـایری اسـت. او دربـاره الهام گرفتنـش از تاریخ و هویـت و فرهنـگ ایرانی در آثار 

هـنری اش می گویـد: بـه نظـر هنر بـرای حفظ شـدن و دیده شـدن بـه اصالـت نیاز 

دارد و ایـن اصالـت را می تـوان در هویـت یافـت. از طرفـی جالـب اسـت کـه مـردم 

هـم ایـن شـکل کارهـا را می پسـندند، چرا کـه بـا بسـیاری از طرح ها و نقاشـی های 

ایرانـی و سـنتی ذهـن آن هـا بـه سـال های دور و خاطـرات زیبـا پیونـد می خورد.

تزییـن آثـار سـنتی و جان بخشـی بـه بعضـی وسـایل قدیمـی بدون اسـتفاده، ایـن 

کاری اسـت که هنر پتینه با اجسـام و فضـا می کند. راحله این هنر را هم در راسـتای 

علاقه مندی هایـش فـرا گرفتـه اسـت. او می گویـد: ایـن هنر تجسـمی اسـت که در 

کنـار بافـت گلیـم و نقاشـی بـه کامـل شـدن هـنر و هنرمنـد کمـک می کنـد، چـرا که 

زمان هایـی پیـش می آیـد که شـما لازم اسـت توانایی های بیشـری داشـته باشـید 

تـا آثار بهـری خلـق کنید.
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خانگی طعم  به   
ایبن خانم شیبرینی هاییی می پبزد که مزه های خاص دارند

دعواهای انتخاب

وقتـی می خواسـتم انتخـاب رشـته کنـم همـه دعوایـم می کردنـد کـه مدیریـت 

خانـواده نخـوان! ولی مـن خواندم. به رشـته های عملـی علاقه داشـتم. نوجوان 

کـه بـودم مامان مـن را کلاس هـای مختلف می گذاشـت. از همان زمـان هرچه را 

یـاد می گرفتـم بـه دیگران آمـوزش مـی دادم و در کانون ها و مسـاجد فعـال بودم.

بعـد از آن هفده سـالم بـود کـه مـدرک شـیرینی پزی درجـه۲ گرفتم. همان سـال 

دیپلـم هـم گرفتـم و ازدواج کـردم. مـدرک کـه گرفتـم سـفارش قبـول می کـردم،

ولـی تصمیـم گرفتـم سرکاری بـروم. مدتـی بیـرون از خانـه سرکار می رفتـم، اما به 

دلم ننشسـت. دوبـاره بـه شـیرینی پزی برگشـتم و تمـام آموزش هـا را گذرانـدم و 

هرچـه مـدرک لازم بود از فنـی و حرفه ای گرفتـم. در کنار آن دوره هـای مختلفی را 

هـم که احسـاس می کـردم برای ارتقـای کارم مناسـب اسـت می رفتـم. دوره ها را 

گذرانـدم و دوبـاره شروع کـردم. الان دو سـالی می شـود که آموزش هـم می دهم.

همزن جهیزیه
پـدر و مـادرم هیچ وقـت بـه آموزش هـای مدرسـه اکتفـا نمی کردنـد و مـن را 

کلاس هـای مختلـف می فرسـتادند تـا بیشـر یـاد بگیـرم. وقتـی کوچک تـر بودم 

در کیک پزهـای برقـی کـه المنـت دارد و از بـالا گرمـا می دهـد، کیـک می پختـم.

یک بـار مـن کیک پـز را روی سـماور گذاشـتم کـه از زیـر هـم گرمـا ببینـد و از هـردو 

فاطمـه بختیـاری/   نـه اینکـه کار بیـرون را تجربـه نکرده باشـد و حالا سراغ کسـب و کاری خانگـی آمده باشـد؛ اتفاقـا تجربه هم 
کرده و به این نتیجه رسـیده که کار خانگی اش خوب اسـت!

طاهـره واحدیـان از آن هایی اسـت که هنرهـای زیادی را تجربه کـرده و مادرش از نوجوانـی او را سرکلاس های هنری مختلف فرسـتاده 

اسـت تـا از هر انگشـتش هنری فـوران کند؛ اتفاقا فـوران هم کرده و از گل سـازی بگیرید تـا انواع بافتنی هـا را تجربه کـرده، اما ماحصل 

ایـن تجربه هـا یـک انتخـاب شـده و آن هـم شـیرینی پزی اسـت کـه آن را بـه خانـه آورده و عـلاوه بـر قبول انواع سـفارش ها دسـت بـه کار 

شـده و یکـی از اتاق هـای خانـه اش را هم مجهـز کرده اسـت و کلاس آموزشـی هم بـرای خانم ها برگـزار می کند.

ایبن خانم شیبرینی هاییی می پبزد که مزه های خاص دارند

نـه اینکـه کار بیـرون را تجربـه نکرده باشـد و حالا سراغ کسـب و کاری خانگـی آمده باشـد؛ اتفاقـا تجربه هم 

طاهـره واحدیـان از آن هایی اسـت که هنرهـای زیادی را تجربه کـرده و مادرش از نوجوانـی او را سرکلاس های هنری مختلف فرسـتاده 

 اتفاقا فـوران هم کرده و از گل سـازی بگیرید تـا انواع بافتنی هـا را تجربه کـرده، اما ماحصل 

ایـن تجربه هـا یـک انتخـاب شـده و آن هـم شـیرینی پزی اسـت کـه آن را بـه خانـه آورده و عـلاوه بـر قبول انواع سـفارش ها دسـت بـه کار 

شـده و یکـی از اتاق هـای خانـه اش را هم مجهـز کرده اسـت و کلاس آموزشـی هم بـرای خانم ها برگـزار می کند.

دادلـی، یکی از شـیرینی های 

خشـک خانگـی اسـت کـه بـا 

دستور خانم واحدیان می توانید 

آن را بپزید.

مواد لازم

   پـودر قند 2۵ گرم

   روغن صـاف قنادی 2۰ گرم

   کره ۴۰ گرم

   زرده تخـم مرغ یک عدد

   آرد سـفید ۵۰ گرم

   آرد برنـج ۵۰ گرم

   وانیـل یک قاشـق مرباخوری

   اسـانس پرتقال یا هـل به دلخواه

»دادلی« خانگی 
بپبزیم
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+ گوشه 

کار فرینی از ایده تا اجرا

تکلـو/    شـاید یکـی از آرزوهـای شـما هـم ایـن باشـد کـه روزی خودتـان رئیس 
خودتـان باشـید و مجبـور به اینکـه در یک سـاعت مشـخص سرکار بیاییـد و بروید و 

برای مرخصی گرفن همیشـه مشـکل داشـته و خسته شده باشـید. هرچند خروج 

از سیسـتم کارمندی و اتکا به درآمدهای شـخصی و برآمده از اسـتعدادها، تلاش ها 

و توانایی هـای فـردی، کاری سـخت و دشـوار اسـت، امـا بـه بار نشسـن آن نـه تنها 

آینـده خـود فـرد را تضمین می کنـد، بلکه بـرای بسـیاری از افـراد جامعه نیـز زمینه 

اشـتغال را فراهـم خواهـد کرد. اشـتغالی کـه بسـیاری از افـراد دربـاره چگونگی به 

سرانجام رسـیدن آن سؤالات بسیاری دارند.

یـک کارآفریـن و عضـو کانون زنـان بـازرگان اسـتان در این بـاره می گویـد: بانوانی 

کـه امـروز به عنـوان کارآفریـن شـناخته می شـوند مسـیر موفقیـت را طـی کرده اند 

کـه ایـن مسـیر شایسـته تقدیر اسـت و بایـد ایـن تلاش هـا را ارج نهاد.

دکـر نورالهدی پورعبـاس می افزاید: کارآفرینـی تعریفی فضایی نیسـت و هر فرد 

بـا اسـتفاده از منابـع موجـود می توانـد فرصت های شـغلی را بـرای خـود و دیگران 

ایجـاد کند، به شرطی که انگیزه داشـته باشـد و از شکسـت نرسـد، چراکه همیشـه 

در بـدو آغـاز بـه کار نمی تـوان بـه موفقیـت رسـید و بایـد صـبر و پشـتکار داشـت و 

سـختی های زیـادی را پشـت سر گذاشـت تا بـه موفقیـت رسـید. خیلی از افـراد در 

دقیقـه۹۰ یـا در لحظـه ای کـه بـه ۹۹ رسـیده اند و صـد پیـش روی آن هاسـت پا پس 

می کشـند و کنار می نشـینند، در حالی که تـا پیروزی یک قدم دیگـر فاصله دارند.

کارآفرینـی بـه سرمایـه ای هنگفـت و زیـاد نیـاز نـدارد، بلکـه بایـد بـا منابـع موجود 

و در دسـرس شروع کنیـد تـا کـم کم بـه این نیـاز برسـید که حـوزه کاری را گسـرش 

دهیـد و جـذب نیـرو داشـته باشـید. بـا امکانات کـم هـم می توان بـه نتیجه رسـید،

فقـط شرط همان پشـتکاری اسـت کـه خیلی هـا بـه آن توجـه نمی کنند.

ایـن کارآفریـن برتر با اشـاره به دایـره شایسـتگی در حـوزه کارآفرینـی می گوید: هر 

فـردی بایـد شایسـتگی های خـود را بشناسـد و براسـاس آن هـا فعالیـت کنـد. هـر 

فـرد قابلیت هـای منحصر به فـردی دارد کـه بـا شـناخت آن می توانـد خـود و حـوزه 

کاری خـود را ارتقـا دهـد و موفـق باشـد. اگـر دایـره شایسـتگی خـود را بشناسـید،

در حـوزه کاری کـه وارد می شـوید موفـق خواهیـد بـود، البتـه در کنـار این شـناخت 

بایـد پشـتکار داشـته باشـید و هیچ وقـت ناامیـد نشـوید. متأسـفانه خیلی هـا فکـر 

می کنند با گرفن یک لیسـانس و مدرک دانشـگاهی باید پشـت میزنشـین شوند،

درحالی کـه ایـن تفکر اشـتباه اسـت و در کارآفرینی باید این سـد فکری را شکسـت 

و بـه دنبـال علایق رفـت و با پشـتکار، بـازار بـرای خود ایجـاد کرد.

پورعبـاس می افزایـد: بـرای پیداکـردن دایـره شایسـتگی و شـناخت خـود بایـد 

فهرسـتی از علاقه مندی هـای خـود فراهـم کنیـد و از اسـتادان و افـرادی که دارای 

تجربه هسـتند، بهره ببرید تا به هدف خود برسـید. همچنین برای کارآفرین شـدن،

آموخـن مهـارت الزامـی اسـت و در کنـار افـراد موفـق، قرارگرفـن بـه شـما کمـک 

می کنـد که موفق باشـید. داشـن هـدف در کارآفرینی نکتـه دیگری اسـت که باید 

بـه آن توجـه کنیـم و در کنـار آن بایـد خودمان بـه خودمان روحیـه و انگیـزه بدهیم تا 

بتوانیـم شکسـت ها را پلـه به پلـه پشـت سر بگذاریم.

طـرف حـرارت بگیـرد. پدرم وقتـی ایـن کارم را دیـد باوجود اینکـه تازه فر بـه بازار آمـده بود،

رفـت و برایـم خریـد کـه یـک وقت دسـت و پایـم را نسـوزانم. اتفاقـا همزنـم را هم پـدرم برایم 

خریـده بـود. از خریدهـای جهیزیـه ام بـود کـه من برداشـته بـودم و اسـتفاده می کـردم و تا 

وقتی می خواسـتم ازدواج کنم حسـابی داغان شـده بود و همان جا گذاشـتم و برایم موقع 

ازدواج یـک همـزن دیگـر خریـد. اتفاقـا آن همـزن را پـدرم هنـوز نگـه داشـته اسـت. جالب 

اسـت که زمـان ازدواج علاوه بـر جهیزیه ام، چند کارتون وسـایل شـیرینی پزی هم داشـتم.

خوشمزه پرخرج
 رشـته شـیرینی پزی، پرخـرج اسـت، ولـی مـن دیـدم اینکه بـرای خـودم کار کنـم و سرخانه 

و زندگـی ام باشـم بهـر اسـت تـا اینکه بیـرون بـروم. لگویی هـم که طراحـی کـردم برهمین 

اسـاس بـود هـم شـکل کلبـه اسـت و هـم شـکل یـک مـدل شـیرینی. چـون گل رز دوسـت 

دارم اسـم «کلبـه کیـک رز» را انتخـاب کـردم. یکـی از اتاق هـا را تجهیـز کـردم و لـوازم و مواد 

را خریـدم و کلاس هـای حضـوری هـم برگـزار کـردم. الان حـدود ۱۰۰میلیون تومـان فقـط 

تجهیـزات دارم. همـه ابـزارآلات را هـم خـودم کم کـم با درآمـدی کـه از کارم داشـتم خریدم.

همرم همراه اسـت، ولی من سـعی کرده ام هزینه های کارم را خودم تأمین کنم. بعضی ها 

می گفتنـد کلاس آنلایـن بگـذار، ولـی چـون خـودم در آموزش حضـوری بهر یـاد می گیرم 

نظـرم این اسـت کـه کلاس هـا باید حضـوری باشـد. ضمـن اینکـه در کلاس هـای حضوری 

چیـزی را نمی تـوان حـذف کـرد و بـا واقعیـت و نتیجه خانم هـا روبـه رو می شـوند و چیزی را 

نمی شـود پنهـان کـرد. یکـی از آرزوهایم هم این اسـت کـه برای آمـوزش صداوسـیما بروم.

کار به جای تبلیغات
یکـی از برنامه هـای مـن در آموزش این اسـت که هرچـه سرکلاس خانم ها درسـت می کنند 

می دهـم بـا خودشـان ببرند تـا خانواده هـا نتیجـه کارشـان را ببیننـد و بچشـند. همه مدل 

کیک و دسر را آموزش می دهم از همه جای شـهر هم شـاگرد دارم. از هرسـنی هم که فکرش 

را بکنیـد هسـتند از دخـران نوجـوان گرفتـه تـا خانم هـای سن وسـال دار. سـعی می کنم 

بـا کمریـن هزینـه آمـوزش بدهـم. خانم هـا وقتی یـاد می گیرنـد اول بـرای خودشـان کار 

می کننـد و کم کـم سـفارش می گیرنـد. وقتـی می فهمـم بـه سـفارش گیری رسـیده اند 

خیلـی خوش حـال می شـوم. از دیـدن نمونـه کارهـای آن هـا واقعـا خوش حـال می شـوم.

تمـام آموزش هایـی را کـه می دهـم هـم در کانالـی کـه دارم می گـذارم. تمـام آموزش هـا 

پشـتیبانی هـم دارد، بعـد آمـوزش هنرجویـان را رهـا نمی کنـم و سـؤالات آن هـا را جـواب 

می دهـم. اعتقـادم این اسـت کـه تبلیغـات من کارم اسـت.

نتیجه تلاش
درآمـد آمـوزش و سـفارش هردو خوب اسـت و مـن راضی هسـتم. اصـل ماجرا این اسـت که 

درهـرکاری تـلاش کنی بـه نتیجه می رسـی. من هـم خیلی وقت هـا از اسـراحت و تفریحم 

زدم تـا بـه نتیجـه برسـم. وام گرفتـم و قسـط دادم، ولی تـلاش خودم را کـردم. بعضـی از ایام 

مثل شـب های یلدا سـفارش زیاد اسـت و مـن کارگاه های آموزشـی را تعطیـل می کنم. ماه 

رمضـان هـم کارگاه تعطیل اسـت. یـک جورهایی مـا شریک شـادی و غم دیگران هسـتیم.

در ایام شـادی بـرای آن ها شـیرینی می پزیـم و در ایام غـم حلوا.

طرز تهیه

              پـودر قنـد را بـا کـره و روغـن مخلـوط می کنیـم و بـا همـزن می زنیـم تـا پوک شـود.

بعـد زرده تخم مـرغ و وانیـل را اضافـه می کنیـم. آرد برنـج را داخـل مـواد می ریزیـم و 

هـم می زنیـم، ولـی آرد سـفید را کم کـم اضافـه می کنیـم و کشسـانی مواد را با دسـت 

می سـنجیم. هروقت به دسـت نچسـبید کافی اسـت. مواد را به شـکل دلخواه توپی 

می کنیـم یا قالـب می زنیم. نکته اینکه اگر خواسـتید قالب بزنید مـواد را لای نایلون 

بـاز کنیـد و قالـب بزنیـد. به طـور کلـی خمیـر شـیرینی خشـک را لای نایلـون بایـد باز 

کـرد و قالـب زد. بـه مـدت 1۵تـا2۰ دقیقـه در فـر بـا دمـای 1۷۵درجـه می گذاریـم تـا 

بپـزد. هرزمـان زیر شـیرینی طلایی شـود پخته اسـت.

اگـر توپـی درسـت کردیـد که یـک بخـش از شـیرینی را تـوی شـکلات بزنیـد و بعد در 

پـودر پسـته یـا هـر مـواد دیگـری کـه دوسـت داریـد بزنیـد و اگـر هم قالـب زدیـد مثل 

مـن به صـورت خطی یا در وسـط شـیرینی می توانید با هـان ترکیب شـکلات و پودر 

پسـته تزیینات داشـته باشـید.
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شـــــهرداری مشــــــهد امتیـــاز:   صاحب 

سید میثم موسوی مهر  مدیـــر  مســئول:  

سید سجاد طلوع هاشمی ســـــــردبـیــــر: 

ارژنگ حاتمی دبیر ضائم: 

لیلا جانقربان دبیر شهربانو: 

مرجانه باقری ورکیانی صفحه آرا:  

 عکاسان:   مهدیه غفوریان ، فهیمه فرخی، حدیث فقیری و میلاد سمنگانی

رضا جنگی  تصویرسازی: 

راهله سرادار  ویراستاری: 

خیابان کوهسنگی- نبش کوهسنگی 1۵  نشـانی:  

۰۵1-38۴83۷۵2  روابط عمومی:  

 شاره پیامک :   3۰۰۰۷289

شـبیه پرنده اسـت. پاهایـش به زمین نیسـت. او فقـط می پرد.

همیـن مسـیری کـه مـا در نیـم سـاعت می  رویـم، در ۵ دقیقـه 

می رسـد. چون مانع ها را دور نمی زند! از پله و نیمکت و ارتفاع 

و جـدول و کانـال پـرش می زند تـا به مقصد برسـد .

مسـیر برای سـیده زینب سیدالحسـینی ماننـد همین موانع 

بوده است، اما از آن ها گذر کرده است تا از او دختری پارکورکار 

و موفق بسـازد. دختری که رشته به رشته گشته تا به ورزشکار 

و مربی ای موفق در پارکور تبدیل شود.

 زندگی با ریتم هیجانی
ایــن دهه هفتاد و هشــتادی ها واقعا کارهــای عجیب غریبی 

می کننــد. آن اصطــلاح «از دیــوار راســت بــالا مــی رود»

بــرای همیــن نســل اســت و آدم هایــی از جنــس 

ســیده زینــب .

ــادی سرک  ــای زی ــه ورزش ه ــه ب ــی ک ــر جوان دخ

کشــیده، از شــوت گرفتــه تــا مشــت و لگــد زیــاد رهــا 

کــرده اســت، امــا شــده پارکــورکار. در ایــن ورزش 

پابند شــده اســت و حالا بانوان پارکورکار مشهدی 

ــند. ــوب می شناس او را خ

ســیده زینب ۲۶ســال از زندگی خود را 

گذرانــده، ســال هایی که بــه هیجان 

و ورزش و پرش ســپری شده است.

ژیمناستیک اولین عرصه ورزشی ای 

بود که سیدالحسینی استعدادش 

را در آن ســنجید. در ادامــه امــا 

ــا و  ــالا همان ــمانی ب ــی جس آمادگ

ــور در  ــای پارک مواجهــه بــا ویدئو ه

فضای مجــازی همانــا. همیــن ترکیب 

اســتعداد و علاقــه کافــی بــود تــا ســیده 

زینــب راه پارکــور را در پیش گیــرد . راهی 

کــه تــا مربیگــری هم پیــش رفته اســت و از 

ســال ۱۳۹۸ بــه عنــوان مســئول بانــوان 

انجمن پارکور اســتان خراسان رضوی 

فعالیت دارد.

 ورزش در میان فرصت ها و مقام ها

بانـوی ورزشـکار مشـهدی این طـور از پارکـور  تعریـف می کنـد: بـه 

سـمت ایـن رشـته رفتـم، چـون هیجـان آن زیـاد اسـت و بـه عنـوان 

یکـی از مهیج تریـن ورزش های جهان شـناخته می شـود. از طرفی 

اصـولا سـن شرکـت در مسـابقات ژیمناسـتیک بانـوان در داخـل و 

خـارج کشـور، کم اسـت و ایـن باعث شـد پارکـور را انتخـاب کنم که 

فرصـت رقابـت و کسـب مقام بیشـری دارد.

پریـدن از مانعـی بـه مانـع بعـدی   و روبه روشـدن بـا فضاهایـی کـه 

بـرای عبـور  عـادی شـهروندان طراحـی نشـده، داسـتان تکـراری 

زندگـی خانـم ورزشـکار در ایـن سـال ها بـوده اسـت.  شـاید بتوان 

گفـت:«زندگـی روی دور تنـد.» او می گویـد: از سـال ۹۵ کـه 

وارد ایـن رشـته شـدم دوره هـای مختلفـی را گذرانـدم،

ایـن حجم هیجـان و انرژی باعث می شـد که همیشـه 

درگیر تمرین باشـم و بعد از هر جلسـه منتظر جلسـه 

بعـدی تمرین باشـم.

 مانع ها حس خوب می دهند
سـیده زینـب اولیـن سـکو را قبـل از شروع پارکـور 

نـی ژیمناسـتیک در رده  پریـده اسـت؛ قهرما

نونهـالان اسـتان. بعـد از ایـن امـا هـر سـکویی کـه فتـح کـرده، یـا 

در خیابـان و کـوه و طبیعـت بـوده یـا سـکوی مقام هـای مسـابقات 

رشـته پارکـور .

موفقیت در عبور از موانع و سـکوها از سیده زینب ، دخری توانمند 

سـاخت که از پـرش، ارتفاع و هیجان واهمه ای نداشـته باشـد. پس 

در ایـن مسـیر حرکـت کـرد، ثابت قـدم مانـد و راه مربیگـری را هـم 

در پیـش گرفـت.او دربـاره مربیگـری و موفقیت هایـش می گویـد:

سـال ۱۳۹۸  در اولیـن دوره مربیگری  در تهران شرکـت کردم  و پس 

از آن کارم را به عنوان مربی در اسـتان شروع کردم. سـال ۱۴۰۱، به 

عنـوان مربی همراه تیم اسـتان در اولین مسـابقات رسـمی پارکور 

بانـوان کشـور در اسـتان مازنـدران شرکـت کـردم کـه خوشـبختانه 

شـاگردانم در دو بخـش انفرادی و تیمی به کسـب عنـوان قهرمانی 

موفـق شـدند.او قهرمانـی شـاگردانش را ماننـد قهرمانـی خودش 

پرافتخار می دانـد و می گوید: در آن لحظه که دخران تیمم افتخار 

کسـب مـدال را کسـب کردنـد، خوشـحالی وجـودم را فـرا گرفـت و 

احسـاس توانمنـد بودن و اعتـماد به نفس داشـتم.

 پرنده بودن با یک کفش سبک
سـیده زینـب اطلاعاتـی هـم بـرای علاقه منـدان به پارکـور دارد 

کـه احتـمالا خواندنی باشـد، او می گوید: عوامـل مهم در پارکور 

سرعـت، اسـتقامت و چابکـی اسـت. بنابرایـن، اسـتایلی شـبیه 

بـه اسـتایل دونـدگان مناسـب رشـته پارکـور اسـت. از طرفـی 

مصدومیت هم در این رشـته کم نیسـت که بیشرین مصدومیت 

در ناحیـه زانـو و مچ پـا اتفاق می افتـد. با وجود ایـن نکات،

پارکـور بـرای خانم هـا رشـته مناسـبی اسـت، چـرا کـه 

باعـث هیجـان و تخلیـه انـرژی آن هـا می شـود و برای 

ایـن رشـته لباس و تجهیـزات خاصی جـز یک جفت 

کفـش کتانی سـبک لازم نیسـت.

عبـور از ترم هـای درسـی مانند گذر از موانـع پارکور 

بـرای بانـوی ورزشـکار شـهرمان ادامـه دارد. او در 

کنـار مربیگری پارکور و وقتی که برای علاقه مندان 

بـه ایـن رشـته می گـذارد، تحصیـلات عالیـه را بـه 

عنوان دانشـجوی ارشـد فیزیولوژی ورزشـی پشت 

سر می گـذارد تـا در کنـار آمادگی جسـمانی، به رشـد 

علمـی خودش هم مشـغول باشـد.

سـیده زینب درباره رشته 

پارکـور می گویـد: پارکـور،

غلبه کـردن بـر تمامـی موانـع 

پیـش رو اسـت، درسـت ماننـد 

اینکه در وضعیـت اضطراری گیر 

کـرده باشـید. پارکـور فقـط صرف 

حرکات نیسـت، بلکـه مجموعه ای 

رای فلسـفه خـاص  هدفمنـد و دا

خویش اسـت. پـس هـدف پارکور، رسـیدن به 

مقصـد بـا اسـتفاده از کاراتریـن، روان تریـن 

و مسـتقیم ترین مسـیر و مناسـب ترین 

حرکات اسـت.

                                                             سیده زینب، عببور از موانع با آمادگی جسمانی را به یک مسیبر عادی ترجییح می دهد

پرنده دختر   


